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  حل تمارین صرف ساده

  12پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/3٠ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

 (1392 :ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب   51صفحه 

  

 . علم صرف را تعریف کنید.1

 :٤٩جواب: ص 

 کند.علمی است که از ساختار کلمه و تغییرات کلمه بحث می

 . موضوع علم صرف چیست؟2

 :5٠جواب: ص 

 کلمه

 . فایده علم صرف را با ذکر مثال توضیح دهید.3

 :٤٩جواب: ص 

 فایده فراگیری علم صرف عبارت است از:

ر کلمه و معنای آن ساختار( مثلا چند کلمه مانند: عالمِ، قادِر، حاکمِ و ... دلالت بر ساختا اختشن یعنی) شناسی کلمه. ۱ 

 معنای اسم فاعل دارند.

 عالمِ،: شودمی ساخته زیادی کلمات عِلم، کلمه با مثلا( نظر مورد معانی برای مناسب کلمات ساختن بر قدرت) سازی کلمه. ٢ 

 ...و لمَإع یَعلَمُ، عَلمَِ، مُعَلِّم،

  

 

 . لفظ مُهمَل و مُستعَمَل را تعریف کنید و برای هر یک چند مثال بزنید.4

 :5٠جواب: ص 

 لفظ مُهمَل: لفظ بی معنا؛ مانند: بابلال اباب حخح یششسی ...
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 لفظ مُستَعمَل: لفظ دارای معنا؛ مانند: زید، برادر حسین، دوستان و اقوام من، میز، مدرسه، تقوا، انسان و...

 فرق کَلمَه با لفظ مُهمَل چیست؟  .5

 :5٠جواب: ص 

 کلمه: لفظی که دارای معنا و مُفرَد باشد.

 اما لفظ مُهمَل: لفظ بی معنا است.

  

 . اقسام لفظ مُستَعمَل را با ذکر مثال توضیح دهید.6

 :5٠جواب: ص 

کاف، تاء، الف و باء به تنهایی معنا ندارند.( و  . مُفردَ: لفظی که هر جُزئش بر معنایی دلالت نکند؛ مانند: کتاب )که اجزاء آن۱

 همین طور عبدالله در زمانی که نام کسی باشد.

. مُرکََّب: لفظی که هر جُزء آن بر معنایی دلالت کند؛ مانند: کتاب زید )که دو جزء دارد: کتاب + زید و هر کدام بر معنایی ٢

 معنای بنده+خدا باشد.کند.( و همین طور عبدالله در زمانی که به دلالت می

که یکی از « حرف»تعریف کنید و توضیح دهید که آیا mazyar ;. اسم، فعل و حرف را عبدالله مبلّغ ناصری7

 شود یا نه؟اقسام کلمه است شامل اجزاء ):حرُوفِ( یک کلمه هم می

 :5٠جواب: ص 

دلالت کند بدون آن که بر وقوع آن معنا در یکی از  ای که بر معنایی مُستَقِلّ )انجام کاری یا پدید آمدن حالتی(اسم: کلمه

 گانه دلالت کند.های سهزمان

گانه های سهای که بر معنایی مُستَقِلّ )انجام کاری یا پدید آمدن حالتی( همراه با وقوع آن معنا در یکی از زمانفعل: کلمه

 دلالت کند.

 بسته به کلمه یا کلماتی دیگر باشد.کند و واای که بر معنایی غیرمستقل دلالت میحرف: کلمه

که یکی از اقسام کلمه است « حرف»شود. چرا که که یکی از اقسام کلمه است شامل اجزاء ):حُروفِ( یک کلمه نمی« حرف»

 گویند اما اجزاء ):حُروفِ( یک کلمه دارای معنا نیستند و بهها حروف مَعانی هم میباشد به همین خاطر به آندارای معنا می

 گویند.ها حروف مَبانی میآن

  

8 



 های جداگانه بنویسید:. اسماء، اَفعال و حُروف زیر را در ستون

نَما،  ضُحَی، شَعر، مِن، یَأتِی، أسَد، کَبِیر، مسَجِد، صُبح، لاَ تَشرِب، رَجُل، حَتَّی، إعلمَ، نَصرَتمُ، یَقتُلُ، لِ، شاَرِع، زُقاق،

 ، بَقَر، طائِر، إلَی، جِنّ، مَلَکناَمَ، سمَاء، لَیل، ذَهاب، نَهار

  جواب:

 اسماء:

 زقُاق شاَرِع رَجلُ صُبح مَسجدِ کَبِیر أسدَ شَعر ضُحیَ

   مَلَک جِنّ طائِر بَقَر نَهار ذهَاب لَیل سَماء

  

 افَعال:

 ناَمَ نَما لِ):ولی و سرپرست باش( یَقتُلُ نَصَرتمُ إعلَم لاَ تَشرِب یأَتِی

  

 حُروف:

 إلیَ لِ )برای( حَتَّی مِن

  

 . به کلمات هر ستون چند کلمه بیفزایید.9

 اند.های مبارکه کوثر و توحید لحاظ شدهجواب: برای نمونه از سوره

 اسماء:

 هو شاَنِئ ربَِّ کوثر ک نا

 کُفو ه صَمدَ أحد الله أبترَ

  

 افَعال:

 یَکُونُ یُولدَُ یَولدُِ قُل إنحرَ صَلِّ أعطَینا

  



 حُروف:

  

 . فرق میان فعل و اسم از جهت معنا چیست؟10

 :5٠جواب: ص 

ای است که بر معنایی مُستَقِلّ )انجام کاری یا پدید آمدن حالتی( دلالت کند بدون آن که بر وقوع آن معنا در یکی اسم: کلمه

 گانه دلالت کند.های سهاز زمان

گانه های سهنجام کاری یا پدید آمدن حالتی( همراه با وقوع آن معنا در یکی از زمانای که بر معنایی مُستَقِلّ )ااما فعل: کلمه

 دلالت کند.

 شود؟. چرا در علم صرف از حرف بحث نمی11

 :5۱جواب: ص 

 شود.وقت باعث معنای جدید نمیتغییرات حروف اندک است و این تغییرات اندک هیچ

 مَبانی چگونه حروفی؟. حروف معَانی چگونه حروفی هستند و حروف 12

حروف مَعانی، نوعی از اقسام کلمه است که دارای معنای غیر مستقل است. اما حروف مَبانی، جُزئی از اجزاء کلمه است و همان 

 باشد.گانه عربی است که بدون معنا می٢۸بای حروف الف

  

 12پایان پرسش و تمرین 

  

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهاستاد اعزامی مدرسهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ 

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: )

 

 

 لمَ ال و ف إنّ



  :55صفحه  -۱3پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢٩ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392کتاب صرف ساده )چاپ: هفتاد و نهم؛ ویرایش: 

  

 منه تعریف کنید.منه و کلمات مُتَجانِس )همجِنس( را با ذکر مثال برای مُشتَقّ و مُشتَقّاشتقاق، مُشتَقّ، مُشتَقّ. 1

 :5٢جواب: ص 

 ای از کلمه دیگر.اشتقاق: گرفته شدن کلمه

 شده اند از کلمه دیگر ):عِلم( ای را که از کلمه دیگر گرفته شده است. مانند: )عالِم، مُعَلِّم، عُلُوم...( که مشتقمُشتَقّ: کلمه

ای است که کلمه یا کلمات دیگر از آن مشتق شده اند؛ مانند: )عِلم( که کلماتی مانند )عالِم، مُعَلِّم، عُلُوم...( از منه: کلمهمُشتقَّ

 آن مشتق شده اند.

 ی اشتقاق دارند.کلمات مُتَجانِس: کلماتی هستند که با یکدیگر رابطه

  

 و زاید را تعریف کنید. . حروف اصلی2ّ

 53-5٢جواب: صص 

 آید.حروف اصلیّ: حروفی از کلمه که در همه کلمات مُتَجانسِ می

  ها.آید و نه در همه آنجانسِ میحروف زاید: حروفی از کلمه که در برخی از کلمات مُتَ

 

 شود؟. در چه صورت تغییر کلمه موجب زاید شمردن آن حروف نمی3

 :۱7جواب: ص 

 شود.در حروف اصلی کلمه موجب زاید شمردن حرف اصلی نمی« حذف»یا « تبدیل به حرف دیگر»، «إدغام»ییراتی از قَبیل تغ
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 های زیر حروف اصلیّ و زاید را معین کنید.. در دسته4

 )خرُوج، خارجِ، مخَرَج، خَراج، خَراّج، مَخارجِ(

 صابِر()صَبر، إصطِبار، صَبور، صابِرِینَ، یصَبِرُ، إصبِر، 

 )سُؤال، مَسألَة، سائِل، مَسائِل، مَسؤوُل، سُؤالات(

  

  

 53-5٢جواب: صص 

  

 حروف زاید حروف اصلیّ  

 در خرّاج(،« ا»،«ر»در خراج(،)« ا»در مخرج(،)« م»در خارج(،)« ا»در خروج(،)« و)» خ،ر،ج. دسته اول

 در مخارج(« ا»،«م)»

 در صبور(،« و»در إصطبار(،)« ا»،«ط=ت»،«إ»رد(،))در صبر حرف زاید وجود ندا ص،ب،ر. دسته دوم

 در صابر(« ا»در إصبر(،)« إ»در یصبر(،)« ی»در صابرین(،)« ن»،«ی»،«ا)»

 در مسائل(،« ا»،«م»در سائل(،)« ا»در مسألة(،)« ة»،«م»در سؤال(،)« ا)» س،ء،ل. دسته سوم

 در سؤالات(« ت»،«ا»،«ا»در مسؤول(،)« و»،«م)»

                   

  

 . دو دسته کلمات متجانس جدید ذکر کنید.5

 53-5٢جواب: صص 

 دسته اول: عِلم، عالِم، مُعَلِّم، تَعلِیم، إعلام

 دسته دوم: دُخُول، داخِل، مَدخَل، مدَاخِل، دِخالة

 

 



 حروف زاید حروف اصلیّ  

 لِّم(،در مُعَ« ل»،«م»در عالمِ(،)« ا»)در عِلم حرف زاید وجود ندارد(،) ع،ل،م. دسته اول

 در إعلام(« ا»،«إ»در تَعلِیم(،)« ی»،«ت)»

 در مدَاخِل(،« ا»،«م»در مَدخَل(،)« م»در داخِل(،)« ا»در دُخُول(،)« و)» د،خ،ل. دسته دوم

 در دِخالة(« ة»،«ا)»

  

  

 . بِنای کلمات ذیل را مشخص کنید.6

 5٤جواب: ص 

 دریهم دراهم درهم صبر صابر حسین حسن کلمه

 مزیدرباعی مزیدرباعی مجردرباعی مجردثلاثی مزیدثلاثی مزیدثلاثی ردمجثلاثی بِنا

 صدق برثن قرطعب قمطر خارج خروج خرج کلمه

 مجردثلاثی مجردرباعی مجردخماسی مجردرباعی مزیدثلاثی مزیدثلاثی مجردثلاثی بِنا

 حلقوم قرطاس خزعبیل خزعبل خزعبل برقع صدیق کلمه

 مزیدرباعی مزیدرباعی مزیدخماسی مجردخماسی مجردخماسی مجردرباعی مزیدثلاثی بِنا

  

  

 نامند؟می« مزَیدٌ فیه»و در چه صورت « مجَُرَّد». هر یک از اسم و فعل را در چه صورت 7

 :5٤جواب: ص 

 اسم مجردّ: زمانی که اسم فقط دارای حروف اصلی باشد و حرف زاید نداشته باشد.

 ه اسم علاوه بر حروف اصلی دارای حرف زاید باشد.اسم مزید: زمانی ک

 فعل مجردّ: زمانی که فعل در صیغه اول ماضی فقط دارای حروف اصلی باشد و حرف زاید نداشته باشد.

 فعل مزید: زمانی که فعل در صیغه اول ماضی علاوه بر حروف اصلی دارای حرف زاید باشد.

  

  



 برای هر یک از ابنیه اسم و فعل، سه مثال جدید ذکر کنید. . هر یک از اسم و فعل چند بِنا دارد؟8

 :5٤جواب: ص 

 بِنا دارد. ٤باشد و فعل بنا می 6اسم دارای 

 ابنیه اسم:

 خُماسی مَزید خُماسی مجرّد رُباعی مَزید رُباعی مجرّد ثُلاثی مَزید ثُلاثی مجرّد

 قَبَعثَریَ فَرَزدقَ عَنکَبُوت کُندُر قاتِل قَتل

 خَندَرِیس جَحمرَشِ زُنبُور زِبرجِ رِبضا ضَرب

 قِرطَبُوس جِردَحل صُندوُق عَنبَر مُحسنِ حُسن

  

 ابنیه فعل:

 رُباعی مَزید رُباعی مجرّد ثُلاثی مَزید ثُلاثی مجرّد

 تَبَعثَرَ، یَتَبَعثرَُ بَرهَنَ، یُبَرهِنُ قاَتَلَ، یُقاتِلُ قَتَلَ، یَقتُلُ

 تَزَخرَفَ، یَتَزَخرفَُ زَخرَفَ، یُزَخرفُِ ضطَربُِإضطَرَبَ، یَ ضَرَبَ، یَضربُِ

 إضمَحَلَّ، یَضمَحلُِّ عَسکَرَ، یُعَسکِرُ إستَحسَنَ، یَستحَسنُِ حَسُنَ، یَحسنُُ

  

  

  

  

 13 پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 سُرخی امام خمینی )ره( کوهی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: )

 



  حل تمارین صرف ساده

  14پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢۸ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392: ایشویر نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب   60صفحه 

  

  

 باشد؟. وزن چیست؟ و فایده دانستن آن چه می1

  

 55و ص  5٩جواب: ص 

 شود.و گاهی به همراه حرف یا حروفی دیگر درست می« ل»و « ع»،«ف»وزن: قالبی است که از 

 های وزن:فایده

 . شناخت حروف اصلی و زاید آن کلمه؛۱

 ن کلمه؛. شناخت حرکت، سکون و نوع حرکت هر یک از حروف آ٢

 جایی حروف اصلی؛ البته در موردی که قلب صورت گرفته باشد.(. شناخت قلب )جابه3

 . شناخت حذف برخی از حروف اصلی )البته در موردی که حذف صورت گرفته باشد.(٤

  

 کلمات یهمه وزن شود؟می برده کار به -وزن قواعد از–. در تعیین وزن هر دسته از کلمات زیر، چه قواعدی 2

 :کنید ذکر را شده داده

  

 5٩تا ص  56جواب: ص 
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 دسته اول

 ضرس عنب صعب عضد کتف قفل فرس کتب کرم کلمه

 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ 5و  ۱ قاعده

 فِعل فِعَل فَعل فَعُل فَعِل فُعل فَعَل فَعَلَ فَعُلَ وزن

  

  

  

 

 دسته دوم

 تدحرج دحراج دریهم دراهم مسلم إسلام خروج جمخار علاّمة علماء عالم کلمه

 ٤، ٢، 5، ۱ ٤، ٢، 5، ۱ ٤، ٢، 5، ۱ ٤، ٢، 5، ۱ ٤، 5، ۱ ٤، 5، ۱ ٤، 5، ۱ ٤، 5، ۱ ٤و  6، 5، ۱ ٤، 5، ۱ ٤، 5، ۱ قاعده

 تَفَعلَلَ فِعلاَل فُعَیلِل فَعاَلِل مُفعِل إفِعاَل فُعُول مَفاَعِل فَعَّالَة فُعَلاَء فاَعِل وزن

 

 ته سومدس

 استمدّ مدّ مداد مقرّ قرار سلمّ خرّاج تعلّم جعفریّ غفاّر کلمه

و  6، 5، ۱ قاعده

٤ 

 6و  ٤، 5، ۱ 6و  5، ۱ ٤و  5، ۱ 6و  5، ۱ ٤و  5، ۱ 6و  5، ۱ ٤و  6، 5، ۱ 6و  5، ۱ 6و  ٢، 5، ۱

 فعلََإستَ فَعَلَ فِعاَل مَفعَل فَعاَل فَعَّلَ فَعَّال تَفَعُّل فعَلَلِیّ فَعَّال وزن

  

  

 ادامه دسته سوم

 قویّ جباّر خدّام وفیّ نبیّ علویّ لیّن جیدّ تمدّن مدن کلمه

 6و  5، ۱ ٤و  6، 5، ۱ ٤و  6، 5، ۱ 6و  5، ۱ 6و  5، ۱ 6و  5، ۱ 6و  5، ۱ 6و  5، ۱ 6و  ٤، 5، ۱ 5، ۱ قاعده

 فَعِیل الفَعَّ فُعَّال فَعِیل فَعِیل فَعَلِیّ فَیعِل فَیعِل تَفَعُّل فُعُل وزن

  

 



 دسته چهارم:

 (تَوحِید و وَحدَة واحِد، به توجه با) حادی  ،(سُؤال و سَألَ به توجه با) سَل  )با توجه به وَقَی، وِقایَة(، قِ

 (إطمِئنان و إطمَأنَّ طَمأنَ، به توجه با) طَأمَنَ   أیِسَ )با توجه به یَأس، یَؤوس و یائِسَة(،

 (إذدَکَرَ و ذَکَرَ به توجه با) إدَّکَرَ   (إذدَکَرَ و ذَکَرَ به توجه با) إذَّکَرَ   تَلَبَ(،إطَّلَبَ )با توجه به طلب و إط

    صَدَقَ و تصَادَقَ(، به توجه با) إصّادَقَ     إثاّقَلَ )با توجه به ثَقُلَ و تَثاقَلَ(

 (یَتَدَبَّرُوا و رَدَبَ به توجه با) یَدَّبَّرُوا   یشََّقَّقُ )با توجه به شَقَّ و یَتَشَقَّقُ(

  

 إطَّلَبَ طأَمَنَ أیسَِ حادی سَل قِ کلمه

 6و  ٤، 5، ۱ 7و  ٢، 5، ۱ 7، 5، ۱ 7و  ٤، 5، ۱ 3، 5، ۱ 3، 5، ۱ قاعده

 إفتَعَلَ فَلعَلَ عَفِلَ عالِف فَل عِ وزن

  

 یدََّبَّرُوا یَشَّقَّقُ إصاّدَقَ إثاّقَلَ إدَّکَرَ إذَّکَرَ کلمه

 6و  ٤، 5، ۱ 6و  ٤، 5، ۱ 6و  ٤، 5، ۱ 6و  ٤، 5، ۱ 6و  ٤، 5، ۱ 6و  ٤، 5، ۱ قاعده

 یَتَفَعَّلُوا یَتَفَعَّلُ تَفاعَلَ تَفاعَلَ إفـتَعَلَ إفـتَعَلَ وزن

  

  

 . با توجه به همه قواعد وزن، وزن کلمات زیر را معین کنید.3

  

 5٩تا ص  56جواب: ص 

 تَحسِین إستِحسان سانإح مُـتـَعَلِّم مُـعَلـِّم إسـتـِعلام کلمه

 تَـفـعِـیـل إستِـفـعال إفــعــال مُـتَـفَعِّل مُـفَعِّل إستِـفـعال وزن

  

  

 تَکمِلةَ مُکَمِّل کُمَیل کَمال إستِکمال تَکامُل کلمه

 تَفعِلَة مُـفَعِّل فُـعَیل فـَعال إستِـفـعال تَفاعُل وزن



  

 ر معین کنید.. فاء الفعل، عین الفعل و لام الفعل کلمات زی4

  

 :5٢جواب: ص 

 تَفَؤُّل سُؤال صَبُور غَفاّر إستغفار إستسلام تکلّم کلام کلمه

 ف،ء،ل س،ء،ل ص،ب،ر غ،ف،ر غ،ف،ر س،ل،م ک،ل،م ک،ل،م حروف اصلی

  

 :٤ادامه جدول سؤال 

 مَکارِم کَریم صدَر زِبرجِ دِرهَم رُجَیل سَفَرجلَ فَعاّل کلمه

 ک،ر،م ک،ر،م ص،د،ر ز،ب،ر،ج د،ر،ه،م ر،ج،ل س،ف،ر،ج،ل ف،ع،ل حروف اصلی

  

  

 . حروف اصلی و زاید کلمات موزون را معین کنید.5

  

 :5٢جواب: ص 

 حروف زاید حروف اصلی وزن کلمه

 إ،ا،ر ح،م،ر إفعالّ إحمارّ

 ت،ک و،ک،ل تَفَعُّل توکّل

 إ،س،ت،ا و،ح،ش إستِفعال إستیحاش

 إ،ة ج،و،ر إفالَة إجارة

 ا،ة ء،ج،ر ةفِعالَ إجارة

 و ص،ب،ر فَعُول صَبور

 م،ا و،ث،ق مِفعال میثاق

 ت،ی و،ک،ل تَفعِیل توکیل

 ت،ا ق،ع،د تَفاعُل تقاعُد

 ا،ة ت،ج،ر فِعالَة تِجارة

 ا،ن ج،و،ل فَعَلان جَوَلان

 ا،ی،ة ک،ر،ه فَعالِیَة کَراهیة



 و،ة ض،ر،ر فَعُولَة ضَرورة

 و ج،ه،ر فَعوَل جَهورَ

 و ح،ق،ل لفَوعَ حَوقَل

 ی،ة ش،ط،ن فَیعَلَة شَیطَنةَ

 ت،م س،ک،ن تَمَفعُل تَمَسکنُ

 إ،س،ت ح،ی إستَفلَ إستَحی

 م،و ق،ض،ی مَفعُول مقضیِّ

 م،و ه،د،ی مَفعُول مَهدِیّ

 ی،و،ن خ،ش یَفعَونَ یَخشَونَ

 ی م،ل،ی فَعِیل مَلِیّ

 ی ط،ی،ء فَیعِل طیَِّء

 م ب،ی،ع مَفِعل مَبِیع

 م ب،ی،ع فعِلمَ مَبِیع

 م ق،و،ل مَفعُل مَقُول

 م ش،و،ب مَفعُل مَشُوب

  

  

 . در علم صرف، فرق بِنا با وزن چیست؟6

  

 جواب:

 بِنا: وضعیت کلمه بر اساس تعداد حروف آن و اصلی و زاید بودن حروف

 شود.و احیاناً حرف یا حروفی دیگر درست می« ل»و « ع»،«ف»وزن: قالبی است که از 

 .باشدمی سکنات و حرکات به نیاز حروف، بر علاوه وزن تعیین در اما شودمی تعیین کلمه حروف اساس بر بِنا 

 برای تعیین بِنا ابتدا باید وزن کلمه را مشخص کرد.

 مورد است اما وزن هر کدام از اسم و فعل بسیار زیاد است. ٤و  6بِنا در اسم و فعل به ترتیب 

  

  

  



  

 14پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  حل تمارین صرف ساده

  15پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢7 -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب   66 صفحه 

  

   

 . نوع و بِنای کلمات موزون زیر را معین کنید.1

  

 6٤تا ص  6۱جواب: ص 

 بِنا نوع وزن کلمه   بِنا نوع وزن کلمه

 مجرّدرباعی صحیح-سالم فَعلَل ثَعلَب   مجرّدثلاثی مهموز اللام فَعل مَرء

 مجرّدثلاثی مهموز العین فَعلَ سَئمَِ   مجرّدرباعی مضاعف فعَلَلة سَلسَلةَ

 مزیدثلاثیّ مهموز الفاء فِعالة إجارة   مزیدثلاثیّ صحیح-سالم فَعالة قذَارَة

 مزیدثلاثیّ مضاعف فَعال فَرار   مزیدثلاثیّ مهموز اللام فَعالة بَراءة

 مجرّدثلاثی مهموز العین فَعل رأی   مجرّدثلاثی مهموز العین فِعل ئربِ

 مزیدثلاثیّ مهموز العین فاعِل سائل   مزیدثلاثیّ ناقص -معتلّ فَعِیل قَوِیّ

 مزیدثلاثیّ ناقص -معتلّ فاعِل جاری   مزیدثلاثیّ ناقص -معتلّ فَعَلان جَرَیان

 مجرّدثلاثی اجوف -معتلّ فَعل فَیض   مزیدثلاثیّ ناقص -معتلّ فَعالة قَساوَة

 مزیدثلاثیّ اجوف -معتلّ فَعاّل فَیاّض   مزیدثلاثیّ اجوف -معتلّ فَعَلان فَیَضان

 مجرّدثلاثی مضاعف فَعل ذَرّ   مزیدثلاثیّ مضاعف فِعال مدِاد

 مزیدثلاثیّ صحیح-سالم فاعِل سالِم   مزیدثلاثیّ صحیح-سالم فَعال سَلام
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 . معتلّ، مهموز، مضاعف و سالم را در کلمات موزون زیر معین کنید:2

  

 6٤تا ص  6۱جواب: ص 

 سالم مضاعف مهموز معتلّ وزن کلمه سالم مضاعف مهموز معتلّ وزن کلمه

 == == == معتلّ فَعیل وَلیّ == مضاعف == معتلّ فَعل حیَّ

 == == مهموز == مُفتَعِل مُؤتَمر == == == معتلّ فَعَل یاء

 == == مهموز == فَعلة مَرأة == == مهموز معتلّ فَعَلَ أتیَ

 == مضاعف == == فَعیل حَریر == == مهموز معتلّ مَفعَل مَرأَی

 سالم == == == فُعاّل حُکاّم == == == معتلّ تَفعیل تَودیع

 == == == معتلّ فَعاّلة طَیاّرة == == == معتلّ فَعل طَیر

 == == == معتلّ فَعلة وَحشة == == == معتلّ لفاعو یاقوت

 سالم == == == فاعِل صابِر == == == معتلّ فُعول وُصول

 == مضاعف == == فُعول صدُود == مضاعف == == فَعل سدَّ

 == == مهموز معتلّ فَیعِل أیِّم سالم == == == فَعاّل سَماّک

 == == == لّمعت فَعیل عَلیّ == == == معتلّ فَعاّل دَیاّن

  

  

 :٢ادامه جدول پرسش 

 سالم مضاعف مهموز معتلّ وزن کلمه سالم مضاعف مهموز معتلّ وزن کلمه

 سالم == == == أفعَل أحمرَ == == == معتلّ فَعَلیّ عَلَویّ

 == == == معتلّ مَفاعِل مَصائِب == == == معتلّ فاعِل جائِر

 سالم == == == فَعائِل فَرائدِ == == == معتلّ فَواعِل شَوائبِ

 == == == معتلّ مَفاعِل مَکائِد == == == معتلّ فاعِل عائِد

 == == == معتلّ مُفعِل مُوسرِ == == == معتلّ فاعِل بائِن

 == == == معتلّ مُفعِل مُوقِن == == == معتلّ مِفعال میقات

 == == مهموز معتلّ مُفعِل مُوئسِ == == == معتلّ مِفعال میعاد

 

  

  



 . حروف اصلی و زاید کلمات زیر را معین کنید.3

  

 5٢جواب: ص 

 حروف زاید حروف اصلی وزن کلمه

 أ،ن ل،د،د أفَنعَل ألندَد

 ن،ج ع،ف،ج فَعَنلَل عَفَنجَج

 د م،ه،د فَعلَل مَهدَد

 == د،ر،ه،م فِعلَل دِرهَم

 == ج،ع،ف،ر فَعلَل جَعفرَ

 ة ش،ر،ش،ر فعَلَلَة شَرشَرة

 ی،ن ل،د،د یَفَنعَل ندَدیَلَ

 ة ز،م،ز،م فعَلَلَة زَمزَمة

 إ،ن ح،ر،ج،م إفعَنلَل إحرَنجمََ

 ت ز،ل،ز،ل تَفَعلُل تَزَلزلُ

 ب خ،د،ب فِعَلّ خدَِبّ

 == ب،ر،ث،ن فُعلُل بُرثُن

 == ن،ء،ط،ل فِعلِل نِئطِل

  

  

 سم( بیاورید.. برای هر یک از انواع کلمه دو مثال جدید )ترجیحاً یک فعل و یک ا4

  

 جواب: ص

 اسم:

 خمُاسیّ رُباعیّ ثُلاثیّ

 مزَید مجَُرّد مزَید مجَُرّد مزَید مجَُرّد

 دَردَرِیس جِردَحل قُرفُصاء فُلفُل عاشوراء جُنبُ

 قِرطَبُوس هَمَرجلَ فِردَوس قِلعَم مَفاتیح ذکََر

  

  



  

  

 فعل:

 رُباعیّ ثُلاثیّ

 مزَید مجَُرّد مزَید مجَُرّد

 تَزَحلقََ زَحلقََ أحضرََ رَحَضَ

 تَزَحزحََ عَرقَلَ عَلَّمَ قالَ

  

  

 چرا همیشه حرف مدّ است؟« الف. »5

  

 :6٢جواب: ص 

 باشد.زیرا الف همیشه ساکن است و قبل از آن همیشه فتحه )حرکت متناسب با حرف علةی الف( می

  

  

 .مشخص کنید 2. حروف علّة، مَدّ و لین را در کلمات تمرین 6

  

 6٤تا ص  6۱جواب: ص 

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة وزن کلمه حرف لین حرف مَدّ حرف علّة وزن کلمه

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعیل وَلیّ == == حرف علّة فَعل حیَّ

 == == == مُفتَعِل مُؤتَمر حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعَل یاء

 == == == فَعلة مَرأة ینحرف ل حرف مَدّ حرف علّة فَعَلَ أتیَ

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعیل حَریر حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مَفعَل مَرأَی

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فُعاّل حُکاّم حرف لین حرف مَدّ حرف علّة تَفعیل تَودیع

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعاّلة طَیاّرة حرف لین == حرف علّة فَعل طَیر

 == == حرف علّة فَعلة وَحشة حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فاعول یاقوت

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فاعِل صابِر حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فُعول وُصول



 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فُعول صدُود == == == فَعل سدَّ

 حرف لین == حرف علّة فَیعِل أیِّم حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعاّل سَماّک

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعیل عَلیّ حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعاّل دَیاّن

 == == == أفعَل أحمرَ حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعَلیّ عَلَویّ

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مَفاعِل مَصائِب حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فاعِل جائِر

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فَعائِل فَرائدِ حرف لین حرف مَدّ حرف علّة اعِلفَو شَوائبِ

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مَفاعِل مَکائِد حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فاعِل عائِد

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مُفعِل مُوسرِ حرف لین حرف مَدّ حرف علّة فاعِل بائِن

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مُفعِل مُوقِن حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مِفعال میقات

 حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مُفعِل مُوئسِ حرف لین حرف مَدّ حرف علّة مِفعال میعاد

  

  

 . اصطلاحات زیر را معنا کنید.7

  

 65تا ص  6۱جواب: ص 

  

 معنا )تعریف( اصطلاح

 6۱کنند. ص تر از حروف دیگر تغییر میند؛ زیرا بیشنامسه حرف )و،ی،ا( را حرف عله می حرف علة

 65ی کلمه. ص تغییر حرف عله إعلال

 6۱باء به غیر از سه حرف )و،ی،ا(. ص همه حروف الف حرف صحیح

 6٢حرف علةی ساکنة. ص  حرف لین

 6٢حرف لینی که حرکت ماقبل آن مناسب با آن باشد. ص  حرف مَدّ

 65رف کنار هم که اولی ساکن و دومی متحرِّک باشد. ص ادا کردن مشدّد دو ح إدغام

 همانند بودن )فاء و عین( یا )عین و لام( در ثلاثی مُضاعَف

 63همانند بودن )فاء و لام اول( و همانند بودن )عین و لام آخر( در رُباعی یا خُماسی. ص 

 6٢ای که در حروف اصلی آن همزه باشد. ص کلمه مَهموز

 6٢که در حروف اصلی آن حرف عله نباشد. ص  ایکلمه صَحیح

 6۱ای که در حروف اصلی آن حرف عله باشد. ص کلمه مُعتَلّ

 6۱ای که در فاءالفعل آن حرف عله باشد. )معتل الفاء( ص کلمه مِثال

 6۱الفعل آن حرف عله باشد. )معتل العین( ص ای که در عینکلمه أجوفَ

 6۱آن حرف عله باشد. )معتل اللام( ص  الفعلای که در لامکلمه ناقِص



 6۱الفعل آن حرف عله باشد. )معتل الفاء و اللام( ص ای که در فاء و لامکلمه لَفیف مَفروق

الفعل آن حرف عله باشد. )معتل الفاء و العین( یا )معتل العین و ای که در فاء و عین و یا عین و لامکلمه لَفیف مَقرون

 اللام(

 6٤ ص. نباشد مُضاعَف و مَهموز  ای که مُعتَلّ،کلمه سالِم

  

  

که نامند و در چه مواردی با اینمی مُعتَلّکه حرف عله در کلمه وجود ندارد آن کلمه را . در چه مواردی با این8

 آوَرند؟به شُمار نمی مُعتَلّحرف عله در کلمه وجود دارد آن کلمه را 

  

 جواب:

لازم نیست که حرف عله به عنوان حرف اصلی کلمه در حال حاضر وجود داشته باشد زیرا : برای معتل بودن کلمه 6٢ص 

 ممکن است حرف عله بر اساس قاعده اعلال، حذف شود و یا تبدیل به حرف صحیح شود.

حروف  آوَرند زیرا گاهی همزه یاکه حرف عله در کلمه وجود دارد آن کلمه را مُعتَلّ به شُمار نمی: و گاهی با این63ص 

 شود.همجنس به عنوان حرف اصلی، بر اساس قاعده تَخفیف یا قواعد دیگر به حرف عله تبدیل می

  

  

 15پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: )

 

 

 
 
 



  حل تمارین صرف ساده

  16پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢6 -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب  74 صفحه 

  

 ر کنید.. أقسام فعل و چگونگی إنقسام آن را ذک1

  

 :6٩جواب: ص 

 اقسام فعل: ماضی، مُضارِع و اَمر

 چگونگی انقسام فعل به سه قسم ماضی، مُضارِع و اَمر، چنین است:

 زمان )که جزئی از معنای فعل است( سه قِسم است: گذشته، حال و آینده ):ماضی، حال و مُستَقبَل(؛

بَل دو قِسم است: اَمر و غیر اَمر. فعل مُستَقبَلِ غیر اَمر و فعل حال را شود. فعل مُستَقفعل هم ابتدا به این سه قِسم تقسیم می

 اند و در نتیجه فعل به سه قسم ماضی، مُضارِع و اَمر تقسیم شده است.نامیده« مُضارع»)که در لفظ مشترکند( فعل 

  

 مُضارع

 گذشته               

  

 زمان

 -----------------حال                

  

 امر                          -----ندهغیر امرآی

                          

/ 

http://tsrf.persianblog.ir/
http://tsrf.persianblog.ir/post/6/
http://tsrf.persianblog.ir/post/6/


 

  

 إحسان ): نیکی کردن(، نَوم ): خوابیدن(، جاءَ ): آمد(. در کلمات زیر فعل و مصدر را مشخص کنید: 2

 نویسد((، یکتُبُ ): میگویم(، قُل ): بگو(، قَول ): گفتنکند(، نَسج ): بافتن(، أقُولُ ): مییَنصُرُ ): یاری می

 سَیَجیءُ ): خواهد آمد(، جِئ ): بیا(، مَجیِء ): آمدن(

  

 7٠جواب: ص 

     مَجیِء قَول نَسج نَوم إحسان مصدر

 جئِ سَیَجیءُ یکتُبُ قُل أقُولُ یَنصرُُ جاءَ فعل

  

  

 ت؟چیس از مُشتَق( مَجهول و معَلوم –. هر یک از اقسام فعل )ماضی، مُضارِع و امَر 3

  

 :7٢جواب: ص 

 اَمر مَجهول اَمر مَعلوم مُضارِع مَجهول مُضارِع مَعلوم ماضی مَجهول ماضی مَعلوم فعل

 مُضارِع مَجهول مُضارِع مَعلوم مُضارِع مَعلوم ماضی مَعلوم ماضی مَعلوم مَصدَر مشتق از:

  

  

 د.های زیر معینّ کنی. فاعِل، نائب فاعِل، معَلوم و مَجهول را در جمله4

  

 ۸7و ص  77جواب: ص 

 فاعِل/ نائب فاعِل معَلوم/ مَجهول جمله

 فاعل: زیدٌ مَعلوم قَرَأ زیدٌ الکتابَ ): زید کتاب را خواند(

 نائب فاعل: الکتابُ مَجهول قُرِئَ الکتابُ ): کتاب خوانده شد(



 فاعل: تُ مَعلوم کتَبتُ الدرسَ ): درس را نوشتم(

 نائب فاعل: الدرسُ مَجهول ته شد([]کُتِبَ الدرسُ ): درس نوش

 فاعل: فاطمةُ مَعلوم أکلَت فاطمةُ الخُبزَ )فاطمه نان را خورد(

 نائب فاعل: الخبزُ مَجهول اکُِلَ الخبزُ ): نان خورده شد(

 فاعل: تُ مَعلوم شَرِبتُ الماءَ ): آب را آشامیدم(

 اءُنائب فاعل: الم مَجهول شُرِبَ الماءُ ): آب آشامیده شد(

 فاعل: زیدٌ مَعلوم عَرفََ زیدٌ جعفراً )زید جعفر را شناحت(

 نائب فاعل: جعفرٌ مَجهول عُرِفَ جعفرٌ ): جعفر شناخته شد(

 فاعل: التلمیذُ مَعلوم سَألَ التلمیذُ الاستاذَ ): شاگرد از استاد پرسید(

 اذُنائب فاعل: الاست مَجهول سُئِلَ الاستاذُ ): ]از[ استاد پرسیده شد(

 فاعل: علیٌّ مَعلوم نَصَر علیٌّ مُحمدّاً ): علی محمد را یاری کرد(

 نائب فاعل: محمدٌّ مَجهول نُصِرَ محمدٌّ ): محمد یاری شد(

]قَتَل یزیدٌ الحسینَ )ع(): یزید حسین)ع( را 

 کُشت([

 فاعل: یزیدٌ لعنة الله علیه مَعلوم

 نائب فاعل: الحُسَینُ علیه السّلام ولمَجه قُتِلَ الحُسَینُ )ع( )حسین)ع( کشته شد(

  

  

 . فعل غایب، مُخاطَب و مُتَکَلِّم را تعریف کنید و برای هر یک، از زبان فارسی سه مثال بیاورید.5

  

 :73جواب: ص 

 مثال فارسی: تعریف فعل

فعلی است که فاعِل یا نائب فاعل آن غایب )طرف غیر حاضِر(  غایب

 باشد.می

 باید بگویدخورد، بُرد، می

 خوری، بگوبُردی، می باشد.فعلی است که فاعِل یا نائب فاعل آن مُخاطَب )طرف مُقابل( می مُخاطَب

 خورَم، باید بگویمبُردم، می باشد.فعلی است که فاعِل یا نائب فاعل آن مُتَکَلِّم )خود گوینده( می مُتَکَلِّم

  

 

 

  



ش صیغه و فعل مُتَکَلِّم دو صیغه دارد؟ آیا در زبان فارسی هم . چرا هر یک از دو فعل غایب و مخُاطَب ش6ِ

 طور است؟ توضیح دهید؟همین

  

 73و ص  7٢جواب: ص 

فاعل و نیز با های )غایب و مُخاطَب( با )مُذکََّر یا مُؤنّث( بودن فاعل یا نائبصیغه دارد؛ چرا که فعل ۱٤در زبان عربی هر فعل تا 

فاعل دارای دو ی خاصیّ دارند. فعل مُتَکَلِّم فقط با )مُفرَد یا غیر مُفرَد( بودنِ فاعل یا نائببودنِ آن صیغه )مُفرَد یا مُثَناّ یا جمع(

 صیغه است.

 شوند:مورد به کار بُرده می ۱٤خیر؛ در زبان شیرین پارسی هر فعل فقط ششِ صیغه دارد که در 

 عربی ۱3ی پارسی: رفتم )من یک مرد یا یک زن( = صیغه ۱صیغه 

 عربی ۱٠و  7های پارسی: رفتی )تو یک مرد، یک زن( = صیغه ٢صیغه 

 عربی ٤و  ۱های پارسی: رفت )او یک مرد، یک زن( = صیغه 3صیغه 

 عربی ۱٤ی پارسی: رفتیم )ما دو یا چند مرد یا زن( = صیغه ٤صیغه 

 عربی ۱٢و  ٩و  ۱۱و  ۸های پارسی: رفتید )شما دو مَرد، دو زن، چند مرد، چند زن( = صیغه 5صیغه 

 عربی 6و  3و  5و  ٢های ها دو مَرد، دو زن، چند مرد، چند زن( = صیغهپارسی: رفتند )آن 6صیغه 

  

 های زیر چیست؟. شماره صیغه7

  

 7٤جواب: ص 

 شماره نام صیغه شماره نام صیغه

 ۱٤ مُتَکَلِّم مَعَ الغَیر ۱3 مُتَکَلِّم وَحدة

 ٤ مُفرَد مُؤنَّث غایب ۱٠ مُفرَد مُؤنَّث مُخاطَب

 ۱٢ جمع مُؤنَّث مُخاطَب 6 جمع مُؤنَّث غایب

 ٩ جمع مذُکََّر مُخاطَب 3 جمع مذُکََّر غایب

 ۸ مُثَناّی مُذکََّر مُخاطَب ٢ مُثَناّی مُذکََّر غایب

  

  



 های زیر را ذِکر کنید.. نام صیغه8

  

 :7٤جواب: ص 

 14 13 7 4 1 شماره صیغه

 مُتَکَلِّم مَعَ الغَیر مُتَکَلِّم وَحدة مُفرَد مذُکََّر مُخاطَب مُفرَد مُؤنَّث غایب د مذُکََّر غایبمُفرَ نام صیغه

  

  

 16پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: )

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  حل تمارین صرف ساده

  17پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢5 -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب   78 صفحه 

  

  

 اضی را تعریف کنید.. فعل و خصوص فعل م1

 6٩جواب: ص 

 کلمه ای که دلالت کند بر معنایی مُستقلّ )کاری یا حالتی( و بر وقوع آن معنا در زمان گذشته یا حال یا آینده.تعریف فعل: 

 فعلی که دلالت کند بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان گذشته. تعریف فعل ماضی:

  

  

 مُجرّد سه وزن دارد؟. چرا ماضی معلومِ ثُلاثی 2

 7٤جواب: ص 

 الفعل در ماضی معلومِ ثُلاثی مُجرّد، سَماعی است )فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ(زیرا نوع حرکت عین

 

 ای است؟های زیر، مخصوص چه صیغه. در ماضی معلومِ ثُلاثی مُجرّد هر یک از علامت3

 77جواب: ص 

 نام صیغه علامت یغهنام ص علامت نام صیغه علامت نام صیغه علامت

مفرد مذکّر  تَ جمع مؤنث غایب نَ مثناّی مؤنث غایب تا جمع مذکّر غایب و

 مخاطب

مثناّی مذکر/مؤنث  تُما

 مخاطب

مفرد مؤنث  تِ

 مخاطب

 مفرد مؤنث غایب ت متکلمّ وحده تُ
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 های زیر چیست؟صیغهو ضمیر هر یک از 

 77جواب: ص 

 12 6 10 8 5 2 14 13 7 4 1 شماره

 تُنّ نَ تِ تُما ا ا نا تُ تَ هی مستتر هو مستتر ضمیر

  

  

  

 را بیان کنید.« کَتَبَ»ی فعل . معنای چهارده صیغه4

 73جواب: ص 

 معنا شماره معنا شماره معنا شماره معنا شماره

نوشت، آن یک  1

 مرد
نوشتند آن دو  2

 مرد
نوشتند آن چند  3

 مرد
نوشت آن یک  4

 زن

نوشتند آن چند  6 زننوشتند آن دو  5

 زن
نوشتید شما دو  8 نوشتی تو یک مرد 7

 مرد

نوشتید شما چند  9

 مرد
نوشتید شما چند  12 نوشتید شما دو زن 11 نوشتی تو یک زن 10

 زن

نوشتم من یک  13    

 مرد/زن
نوشتیم ما دو/چند  14

 مرد/زن
  

  

 ی مُناسب بگذارید.های زیر، صیغه. به جای هر یک از جمله5

 77جواب: ص 

 صیغه جمله صیغه جمله صیغه جمله

 ۱٠ تو یک زن رفتی ۱3 من دانستم 5 دو زن رفتند

 ۱٤ ما دانستیم 6-5 زنان نیکو شدند ۸ شما دو مرد رفتید

 ٢ دو مرد رفتند 3-٢ مردها دانستند ۱٢ شما گروه زنان رفتید

  



  

 های هر یک را معنا کنید:. افعال زیر را صرف و صیغه6

 77: ص جواب

 خَرجَ

 خارج شد

 آن یک مرد

 خَرَجا

 خارج شدند

 آن دو مرد

 خَرجَوا

 خارج شدند

 آن چند مرد

 خَرَجتَ

 خارج شد

 آن یک زن

 خَرَجَتا

 خارج شدند

 آن دو زن

 خَرَجنَ

 خارج شدند

 آن چند زن

 خَرَجتَ

 خارج شدی

 تو یک مرد

 خَرَجتُما

 خارج شدُید

 شما دو مرد

 خَرَجتمُ

 خارج شدُید

 مردشما چند 

 خَرَجتِ

 خارج شدُی

 تو یک زن

 خَرَجتُما

 خارج شدُید

 شما چند زن

 خَرَجتنُّ

 خارج شدُید

 شما چند زن

 خَرَجتُ    

 خارج شدم

 من یک مرد/زن

 خَرَجنا

 خارج شدیم

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

 رَحمَِ

 رحم کرد

 آن یک مرد

 رَحِما

 رحم کردند

 آن دو مرد

 رَحِموا

 رحم کردند

 آن چند مرد

 متَرَحِ

 رحم کرد

 آن یک زن

 رَحِمَتا

 رحم کردند

 آن دو زن

 رَحِمنَ

 رحم کردند

 آن چند زن

 رَحِمتَ

 رحم کردی

 تو یک مرد

 رَحِمتُما

 رحم کردید

 شما دو مرد

 رَحِمتمُ

 رحم کردید

 شما چند مرد

 رَحِمتِ

 رحم کردی

 تو یک زن

 رَحِمتُما

 رحم کردید

 شما دو زن

 رَحِمتنُّ

 رحم کردید

 شما چند زن

 رَحِمتُ    

 رحم کردم

 من یک مرد/زن

 رَحِمنا

 رحم کردیم

 ما دو/چند مرد/زن

    

  



 حَلمَُ

 صبر کرد

 آن یک مرد

 حَلُما

 صبر کردند

 آن دو مرد

 حَلُموا

 صبر کردند

 آن چند مرد

 حَلُمتَ

 صبر کرد

 آن یک زن

 رَحِمَتا

 صبر کردند

 آن دو زن

 رَحِمنَ

 صبر کردند

 آن چند زن

 رَحِمتَ

 صبر کردی

 تو یک مرد

 رَحِمتُما

 صبر کردید

 شما دو مرد

 رَحِمتمُ

 صبر کردید

 شما چند مرد

 رَحِمتِ

 صبر کردی

 تو یک زن

 رَحِمتُما

 صبر کردید

 شما دو زن

 رَحِمتنُّ

 صبر کردید

 شما چند زن

 رَحِمتُ    

 صبر کردم

 من یک مرد/زن

 رَحِمنا

 صبر کردیم

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

  

 طرف کنید.. اغلاط زیر را بر7

 77جواب: ص 

  

 صحیح غلط صحیح غلط

 الرجلُ کَتَبتَ
 الرجلُ کَتبََ

 المرأةُ کَتَبتَ
 المرأتان کَتَبا

 المرأتان کَتَبَتا

 الرجلان کَتَبا

 نَصَروا الرجالُ
 نَصَروا

 نَصَرَ الرجالُ
 المرأةُ کَتَبَ

 المرأةُ کَتَبتَ

 الرجل کَتبََ

 النساءُ شَرِبوا
 النساءُ شَرِبنَ

 جالُ شَرِبواالر
 حَسُنَت الرجلان

 حَسُنَت الهندُ

 حَسُنَ الرجلان

 عَلِمَتا امرأتان
 عَلِمَتا

 عَلِمَت امرأتان
 عَلِموا النساءُ

 عَلِموا

 عَلِمَت النساءُ

 نحن ضَرَبنَ
 نحن ضَرَبناَ

 هُنّ ضَرَبنَ
 أنتما ضَرَبتمُ

 أنتما ضَرَبتُما

 أنتم ضَرَبتمُ



 زیدٌ ضَرَبَت
 زیدٌ ضَرَبَ

 ضَرَبَت هندٌ
 هندٌ و سعیدٌ قَرَأ

 هندٌ و سعیدٌ قَرَءَا

 سعیدٌ قَرَأ

 ضَرَبوا الرجلان
 ضَرَبوا

 ضَرَبَ الرجلان
 جاءا رجلان

 جاءا

 جاءَ رجلان

  

  

  

ی هر صیغه بحث خود بگویید تا او سریعاً شمارهی مختلف از یک یا چند فعل ماضی را به هم. شما هم پنج صیغه8

های یک یا چند فعل ماضی را مطرح کند تا شما فورا اصل کند و او نیز پنج شماره از صیغهو معنای آن را بیان 

 صیغه و معنای آن را بیان کنید.

  

  

  

  

 17پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤) زمان تولید اثر:

 
 
 
 
 
 
 
 



  حل تمارین صرف ساده

  18پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢٤ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392: هفتاد و نهم؛ ویرایش: چاپ) ساده صرف کتاب    82 صفحه 

  

 ضارع را تعریف کنید.. فعل م1ُ

 6٩جواب: ص 

 فعلی است که بر انجام کار یا پدید آمدن حالتی در زمان حال یا آینده دلالت کند.

  

 شود؟ چگونه؟هایی دارد؟ چرا؟ و از چه گرفته می. مُضارع معلوم ثُلاثی مجرّد چه وزن2

 7٩و  7۸جواب: ص 

 باشد؟وزن یَفعَلُ، یَفعِلُ یَفعُلُ میی یکم مُضارع معلوم ثُلاثی مجرّد به یکی از سه صیغه

 چون که عین الفعل آن، طبق سَماع به یکی از سه حرکت، مَفتوح یا مَکسور یا مَضموم است.

 شود؛مُضارع معلوم ثُلاثی مجرّد از ماضیِ معلوم ثُلاثی مجرّد گرفته می

 بدین ترتیب:

 افزاییم؛ی یکم ماضی مییاء مفتوح )یـَ( به اول صیغه

 کنیملفعل آن را ساکن میفاء ا

 کنیمو لام الفعل آن را مَضموم می

 کنیم.و عین الفعل آن را غالباً طبق سَماع مَفتوح یا مَکسور یا مَضموم می

 ی یکم مُضارع معلوم ثُلاثی مجرّد است.آید صیغهچه به دست میآن
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 ی هر یک را معنا کنید:هاهای زیر را صرف و صیغه. مُضارع3

 7٩: ص جواب

 یقَرَأُ

 یَقرأَُ

 خواندَمی

 آن یک مرد

 یَقرَئانِ

 خوانَندمی

 آن دو مرد

 یَقرَئونَ

 خوانَندمی

 آن چند مرد

 تَقرأَُ

 خواندَمی

 آن یک زن

 تَقرَئانِ

 خوانَندمی

 آن دو زن

 یَقرَأنَ

 خوانَندمی

 آن چند زن

 تَقرأَُ

 خوانیمی

 تو یک مرد

 تَقرَئانِ

 خوانیدمی

 شما دو مرد

 ئونَتَقرَ

 خوانیدمی

 شما چند مرد

 تَقرَئِینَ

 خوانیمی

 تو یک زن

 تَقرَئانِ

 خوانیدمی

 شما دو زن

 تَقرَأنَ

 خوانیدمی

 شما چند زن

 أقَرَأُ    

 خوانممی

 من یک مرد/زن

 نَقرَأُ

 خوانیممی

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

  

  

 یَصبِرُ

 یَصبرُِ

 کندصبر می

 آن یک مرد

 یَصبِرانِ

 کنندصبر می

 آن دو مرد

 یَصبِرونَ

 کنندصبر می

 آن چند مرد

 تَصبرُِ

 کندصبر می

 آن یک زن

 تَصبِرانِ

 کنندصبر می

 آن دو زن

 یَصبِرنَ

 کنندصبر می

 آن چند زن

 تَصبرُِ

 کنیصبر می

 تَصبِرانِ

 کنیدصبر می

 تَصبِرُونَ

 کنیدصبر می

 تَصبِرِینَ

 کنیصبر می

 تَصبِرانِ

 کنیدصبرمی

 تَصبِرنَ

 کنیدصبر می



 شما چند زن شما دو زن یک زن تو شما چند مرد شما دو مرد تو یک مرد

 أَصبرُِ    

 کنمصبر می

 من یک مرد/زن

 نَصبرُِ

 کنیمصبر می

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

  

 یحَلُمُ

 یَحلمُُ

 کندصبر می

 آن یک مرد

 یَحلُمانِ

 کنندصبر می

 آن دو مرد

 یَحلُمُونَ

 کنندصبر می

 آن چند مرد

 تَحلمُُ

 کندصبر می

 آن یک زن

 تَحلُمانِ

 کنندصبر می

 آن دو زن

 یَحلُمنَ

 کنندصبر می

 آن چند زن

 تَحلمُُ

 کنیصبر می

 تو یک مرد

 تَحلُمانِ

 کنیدصبر می

 شما دو مرد

 تَحلُمُونَ

 کنیدصبر می

 شما چند مرد

 تَحلُمِینَ

 کنیصبر می

 تو یک زن

 تَحلُمانِ

 کنیدصبرمی

 شما دو زن

 نَتَحلُم

 کنیدصبر می

 شما چند زن

 أَحلمُُ    

 کنمصبر می

 من یک مرد/زن

 نَحلمُُ

 کنیمصبر می

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

  

 . ضمایر فعل مُضارع را توضیح دهید.4

 ۸۱جواب: ص 

ر در فعل چهار نکته مذکور در ضمایر ماضی معلوم، در ضمایر مُضارع معلوم نیز قابل طرح است. با این فرق که استتار ضمی

 باشد.مطرح می ۱٤و  ۱3، 7، ٤، ۱های مُضارع و علت استتار در صیغه

  

  



 ها را بیان کنید.ها در مُضارع معلوم ثُلاثی مُجرّد و جای هر یک از آن. حروف مُضارعه و حرکت آن5

 :۸٠جواب: ص 

 نامند.حروف )أتَینَ: یاء، تاء، همزه و نون( را حروف مضارعه یا علائم فعل مُضارع می

حرکت این حروف در مُضارع معلومی که صیغه یکم ماضی معلوم آن چهارحرفی )ثُلاثی مزید دارای یک حرف زاید یا رُباعی 

 مُجردّ( باشد، ضَمّه است.

تر از تر از چهارحرفی )ثُلاثی مُجردّ( یا بیشو حرکت این حروف در مُضارع معلومی که صیغه یکم ماضی معلوم آن کم

 لاثی مزید دارای بیش از یک حرف زاید یا رُباعی مَزید( باشد، فتحه است.چهارحرفی )ثُ

 های فعل مُضارع وجود دارد.ها در اول هر یک از صیغهجای حروف مضارعه: یکی از آن

  

 های فعل مُضارع چگونه است؟. إعراب و علامت رفع در صیغه6

 :۸۱جواب: ص 

 های آن مُعرَب و به خودی خود مرفوع هستند.اند دیگر صیغهفعل مُضارع که مبنیّ ۱٢و  6ی جز دو صیغه

 ی لام الفعل است.ضمّه ۱٤و  ۱3، 7، ٤، ۱های علامت رفع در صیغه

« نون عوض رفع»است که به آن  های مذُکّر و مُفرد مُؤنّث مُخاطَب، نون آخر صیغههای مُثنّا، جمععلامت رفع در صیغه

 گویند.می

  

  

ها یی از مُضارع معلوم ثُلاثی مجرد، لام الفعل ساکن است؟ خصوصیت مُشترک میان این صیغهها. در چه صیغه7

 چیست؟

 ۸٠جواب: ص 

و صیغه ؛ در دو صیغه جمع مؤنث بعد از لام الفعل ساکن، نون مَفتوح )نَ( ضمیر است نه علامت رفع. این د۱٢و  6های صیغه

 مبنیّ هستند و نه مُعرَب.

 ی و مُضارع را در دو ستون کنار هم بنویسید و با هم مُقایسه کنید.. ضمایر فعل ماض8

 ۸۱و ص  77جواب: ص 



 مُضارعضمایرفعل ماضیضمایرفعل صیغه مُضارعضمایرفعل ماضیضمایرفعل صیغه

 ا تُما ۸ هُوَ مُستَترِ هُوَ مُستَترِ ۱

 و تمُ ٩ ا ا ٢

 ی تِ ۱٠ و و 3

 ا ماتُ ۱۱ هیَِ مُستَترِ هیَِ مُستَترِ ٤

 نَ تُنَّ ۱٢ ا ا 5

 أنا مُستَتِر تُ ۱3 نَ نَ 6

 نَحنُ مُستَترِ نا ۱٤ أنتَ مُستَترِ تَ 7

   

 را توضیح دهید.« فعل معَلوم ثُلاثی مجرد شِش باب دارد.»ی . جمله9

 :۸٢جواب: ص 

 .باشدمضارعِ ماضیِ بر وزن فَعَلَ به یکی از سه وزن یَفعَلُ، یَفعِلُ یا یَفعُلُ می

 باشد.و مضارعِ ماضیِ بر وزن فَعِلَ به یکی از دو وزن یَفعَلُ، یَفعِلُ می

 باشد.و مضارعِ ماضیِ بر وزن فَعُلَ فقط بر وزن یَفعُلُ می

 مُضارع داریم.-بنابراین در فعل مَعلوم ثُلاثی مجرد ششِ گونه ماضی

  

ی هر صیغه و بحث خود بگویید تا او سریعاً شمارهی مختلف از یک یا چند فعل مُضارع را به هم. شما پنج صیغه10

های یک یا چند فعل مُضارع را مطرح کند تا شما فورا اصل معنای آن را بیان کند و او نیز پنج شماره از صیغه

 صیغه و معنای آن را بیان کنید.

  

 18پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهاستاد اعزامی مدرسهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ 

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: مرداد )



 حل تمارین صرف ساده

  19پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢3 -ی نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصر

  

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب    86صفحه 

  

  

 .کنید بیان -کلّی طور به–. فعل امر را تعریف و چگونگی اشتقاق امر معلوم از مضارع معلوم را 1

 جواب:

 6٩فعل امر: فعلی است که بر طلب انجام کار یا ایجاد حالتی در زمان آینده دلالت کند. ص 

 ۸3شود. ص های فعل امر از همان صیغه فعل مضارع گرفته میهر یک از صیغه

  

  

 . قاعده ساختن امر غایب و متکلم و امر حاضر را بیان کنید.2

 ۸3جواب: ص 

 امر غایب و متکلم:

 آوَریمهای غایب و متکلم از فعل مضارع درمیلام امر )لـِ( در اول صیغه. 

 اَندازیمض رفع( را از آخر آن میو علامت رفع )ضمه یا نون عو. 

 امر مخاطب:

 اَندازیمهای مخاطب از فعل مضارع میحرف مضارعه را از اول صیغه. 

 سازیم و نیاز به افزودن چیزی چه حرفی که بعد از حرف مضارعه قرار دارد متحرک بود از همان جا امر را میچنان

آوَریم. حرکت این همزه بستگی به حرکت عین الفعل می چه ساکن بود همزه متحرکی در اول صیغهنیست و چنان

 .آوریمچه عین الفعل مضموم بود همزه را مضموم و در غیر این صورت همزه را مکسور میکلمه دارد. چنان

 اَندازیمعلامت رفع )ضمه یا نون عوض رفع( را از آخر آن می. 
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 های زیر چیست؟. امر صیغه3

 ۸٤جواب: ص 

 امر صیغه امر یغهص امر صیغه

 لِنَعلمَ . نَعلَم۱٤ُ لِیَعلَمُوا . یَعلَمُون3َ لِیذَهَب . یَذهَب۱ُ

 . تَذهَبان5ِ إذهَبِی . تذَهَبِین۱٠َ لأِذهَب . أذهَب۱3ُ

 . تَذهَبان۸ِ

 . تذَهَبان۱۱ِ

 لِتذَهَبا

 إذهَبا

 إذهَبا

 منَإعلَ . تَعلَمن۱٢َ لِیَعلَمنَ . یَعلَمن6َ لِیذَهَبا . یَذهَبان٢ِ

 . تَذهَب٤ُ

 . تَذهَب7ُ

 لِتذَهَب

 إذهَب

 . تَعلَم٤ُ

 . تَعلَم7ُ

 لِتَعلمَ

 إعلَم

 . تَعلَمان5ِ

 . تَعلَمان۸ِ

 . تَعلَمان۱۱ِ

 لِتَعلَما

 إعلَما

 إعلَما

  

 ها را معنا کنید.های آن. امر یقَرَأ، یَصبِرُ و یَنصُرُ را صرف و صیغه4

 ۸3جواب: ص 

 معنای صیغه امر یَنصرُُ معنای صیغه امر یَصبرُِ معنای صیغه امر یَقرَأ شماره

 باید بخوانَد لِیَقرأَ 1

 آن یک مرد

 لِیَصبرِ

  

 باید صبر کنَد

 آن یک مرد

 باید یاری کنَد لِیَنصرُ

 آن یک مرد

 باید بخوانَند لِیَقرَئا 2

 آن دو مرد

 باید صبر کنَند لِیَصبِرا

 آن دو مرد

 کنَندباید یاری  لِیَنصُرا

 ردآن دو م

 باید بخوانَند لِیَقرؤَوا 3

 آن چند مرد

 باید صبر کنَند لِیَصبِرُوا

 آن چند مرد

 کنَند باید یاری لِیَنصُرُوا

 آن چند مرد

 باید بخوانَد لِتَقرأَ 4

 آن یک زن

 باید صبر کنَد لِتَصبرِ

 آن یک زن

 باید یاری کنَد لِتَنصرُ

 آن یک زن

 باید بخوانَند لِتَقرَئا 5

 آن دو زن

 باید صبر کنَند تَصبِرالِ

 آن دو زن

 کنَندباید یاری  لِتَنصُرا

 آن دو زن



 باید بخوانَند لِیَقرَأنَ 6

 آن چند زن

 باید صبر کنَند لِیَصبِرن

 آن چند زن

 کنَند باید یاری لِیَنصُرنَ

 آن چند زن

 بخوان إقرَأ 7

 تو یک مرد

 صبر کن إصبرِ

 تو یک مرد

 یاری کُن اُنصرُ

 تو یک مرد

 بخوانید إقرَئا 8

 شما دو مرد

 صبر کنید إصبِرا

 شما دو مرد

 یاری کُنید اُنصُرا

 شما دو مرد

 بخوانید إقرؤَوا 9

 شما چند مرد

 صبر کنید إصبِرُوا

 شما چند مرد

 یاری کُنید اُنصُرُوا

 شما چند مرد

 بخوان إقرَئی 10

 تو یک زن

 صبر کن إصبِریِ

 تو یک زن

 یاری کُن اُنصُریِ

 تو یک زن

 بخوانید إقرَئا 11

 شما دو زن

 صبر کنید إصبِرا

 شما دو زن

 یاری کُنید اُنصُرا

 شما دو زن

 بخوانید إقرَأنَ 12

 شما چند زن

 صبر کنید إصبِرنَ

 شما چند زن

 یاری کُنید اُنصُرنَ

 شما چند زن

 باید بخوانمَ لأِقَرَأ 13

 من یک مرد/زن

 باید صبر کنَم لأَِصبِر

 من یک مرد/زن

 باید یاری کنَم لأِنصُر

 من یک مرد/زن

 باید بخوانیم لِنَقرأَ 14

 ما دو/چند مرد/زن

 باید صبر کنیم لِنَصبرِ

 ما دو/چند مرد/زن

 باید یاری کنیم لِنَنصرُ

 ما دو/چند مرد/زن

  

  

 . ضمایر فعل امر را شرح دهید.5

 ۸6جواب: ص 

 ل:وضعیت ضمایر فعل امر مانند ضمایر مضارع معلوم است. به شرح ذی

 هُوَ مُستَتر، ا، و، هیَِ مُستَتر، ا، نَ، أنتَ مُستَتر، ا، و، ی، ا، نَ، أنا مُستَتر، نَحنُ مُستَتر.

 توان به جای استتار ضمیر، اسم ظاهر آورد.باشد و میاستتار ضمیر جوازی می ٤و  ۱های در صیغه



 ه جای استتار ضمیر، اسم ظاهر آورد.توان بباشد و نمیاستتار ضمیر وجوبی می ۱٤و  ۱3، 7های اما در صیغه

 های فعل امر معلوم مانند ضمایر مضارع معلوم، ضمایر فاعلی )ضمایر متصل مرفوعی( هستند.ضمایر در تمام صیغه

  

  

 روند؟هایی از مضارع و امر به کار می. ضمایر زیر در چه صیغه6

 ۸6و  ۸٤و ص  ۸۱جواب: ص 

 نحنُ أنا هوَ ی نَ و ضمیر

 ۱٤ ۱3 ۱ ۱٠ ۱٢، 6 ٩، 3 غهشماره صی

  

روند؟ در هر مورد مشخص کنید که ضمیر مربوط، بارِز های زیر از مضارع و امر چه ضمیری به کار می. در صیغه7

 است یا مسُتتر:

 ۸6و  ۸٤و ص  ۸۱جواب: ص 

 ۱٤ ۱3 ۱٢ 5 ٤ 3 ٢ شماره صیغه

 نحنُ أنا نَ ا هی و ا ضمیر

 مُستتر مُستتر بارِز بارِز مُستتر بارِز بارِز بارِز /مُستتر

   

ی هر صیغه و معنای آن بحث خود بگویید تا او شمارهی مختلف از یک یا چند فعل امر را به هم. شما پنج صیغه8

صل صیغه و معنای آن را های یک یا چند فعل امر را مطرح کند تا شما ارا بیان کند و او نیز پنج شماره از صیغه

 .بیان کنید

 86ایان پرسش و تمرین پ

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: )



  حل تمارین صرف ساده

  20پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢٢ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب  87 صفحه 

  

 . ماضی مَجهول را تعریف کنید.1

 ۸7و ص  7۱جواب: ص 

 یند.ای که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای فاعل بنشفعل ماضی

  

 توضیح دهید.« ها به خاطر اختلاف ضمایر نایب فاعلی است.در فعل مجهول اختلاف صیغه». این مطلب را که 2

 ۸7جواب: ص 

سازی در فعل مجهول، متناسب با گیرد. لذا صیغهنشیند و إعراب فاعل را به خود میدر فعل مجهول، مفعول به جای فاعل می

 فاعل. شود و نه بانائب فاعل انجام می

  

 های آن را معنا کنید.. مجهول نَصَرَ را صرف و صیغه3

 ۸7جواب: ص 

 نُصِرَ

 یاری شد

 آن یک مرد

 نُصِراَ

 یاری شدند

 آن دو مرد

 نُصِرُوا

 یاری شدند

 آن چند مرد

 نُصِرتَ

 یاری شد

 آن یک زن

 نُصِرَتا

 یاری شدند

 آن دو زن

 نُصِرنَ

 یاری شدند

 آن چند زن

 نُصِرتَ

 یاری شدی

 نُصِرتُما

 یاری شدُید

 نُصِرتمُ

 یاری شدُید

 نُصِرتِ

 یاری شدی

 نُصِرتُما

 یاری شدُید

 نُصِرتُنّ

 یاری شدُید
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 شما چند زن شما دو زن تو یک زن شما چند مرد شما دو مرد تو یک مرد

 نُصِرتُ    

 یاری شدم

 من یک مرد/زن

 نُصِرنا

 یاری شدیم

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

 20ین پایان پرسش و تمر

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: مرداد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  21پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢۱ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب    88صفحه 

  

  

 . مضارع مجهول را تعریف کنید.1

 7۱جواب: ص 

 فعل مضارعی که فاعل آن در کلام ذکر نشود و مفعول به جای آن بنشیند.

  

 لاثی مجرد چند وزن دارد؟ چرا؟. مضارع مجهول ث2ُ

 ۸۸جواب: ص 

مضارع مجهول ثُلاثی مجرد یک وزن دارد )یُفعَلُ(؛ زیرا عین الفعل آن فقط مفتوح است. )بر خلاف مضارع معلوم ثُلاثی مجرد 

 مفتوح یا مضموم یا مکسور باشد.( که عین الفعل آن ممکن است

 

 عنا کنید.های آن را م. مجهول یَنصُرُ را صرف و صیغه3

 ۸۸جواب: ص 

 یُنصرَُ

 شَودمییاری

 آن یک مرد

 یُنصَرانِ

 شَوندمییاری

 آن دو مرد

 یُنصَرُونَ

 شَوندمییاری

 آن چند مرد

 تُنصرَُ

 شَودمییاری

 آن یک زن

 تُنصَرانِ

 شَوندمییاری

 آن دو زن

 یُنصَرنَ

 شَوندمییاری

 آن چند زن

 تُنصَرنَ تُنصَرانِ تُنصَرِینَ تُنصَرُونَ انِتُنصَر تُنصرَُ
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 شَویمییاری

 تو یک مرد

 شَویدمییاری

 شما دو مرد

 شَویدمییاری

 شما چند مرد

 شَویمییاری

 تو یک زن

 شَویدمییاری

 شما دو زن

 شَویدمییاری

 شما چند زن

 أُنصرَُ    

 شَوَممییاری

 من یک مرد/زن

 نُنصرَُ

 شَویممییاری

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

 . اختلاف ضمایر در فعل مضارع مجهول به چه مناسبت است؟4

 ۸۸جواب: ص 

 باشد.اختلاف ضمایر در فعل مضارع مجهول به خاطر اختلاف ضمایر نائب فاعلی می

  

 . مضارع معلوم و مضارع مجهول در اشتقاق با هم چه فرقی دارند؟5

 ۸۸جواب: ص 

های مضارع مجهول شود. صرف صیغهع مجهول از مضارع معلوم گرفته میشود اما مضارمضارع معلوم از ماضی معلوم مُشتق می

 مانند مضارع معلوم است.

  

 . ضمایر مضارع مجهول را شرح دهید.6

 ۸۸جواب: ص 

 ضمایر مضارع مجهول همانند ضمایر مضارع معلوم است؛ با این فرق که ضمایر مضارع مجهول، ضمایر نایب فاعلی است.

  

 21پایان پرسش و تمرین 

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: مرداد )



  حل تمارین صرف ساده

  22پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٢٠ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب   89 صفحه 

 ها چه فرقی با هم دارند؟. امر معلوم و مجهول در ساخته شدن صیغه1

 ۸۸و ص  ۸3جواب: ص 

افزاییم اما برای غایب و متکلم از فعل مضارع معلوم، لام مکسور )لـِ( می هایبرای ساختن امر معلوم فقط به ابتدای صیغه

 افزاییم.ها از فعل مضارع مجهول، لام مکسور )لـِ( میی صیغهساختن امر مجهول به ابتدای همه

  

 های آن را معنا کنید.. امر مجهول یَنصُرُ را صرف و صیغه2

 ۸۸جواب: ص 

 لِیُنصرَ

 شودبایدیاری

 مردآن یک 

 لِیُنصَرا

 شوندبایدیاری

 آن دو مرد

 لِیُنصَروا

 شوندبایدیاری

 آن چند مرد

 لِتُنصرَ

 شودبایدیاری

 آن یک زن

 لِتُنصَرا

 شوندبایدیاری

 آن دو زن

 لِیُنصَرنَ

 شوندبایدیاری

 آن چند زن

 لِتُنصرَ

 شَویبایدیاری

 تو یک مرد

 لِتُنصَرا

 شَویدبایدیاری

 شما دو مرد

 رُوالِتُنصَ

 شَویدبایدیاری

 شما چند مرد

 لِتُنصَریِ

 شَویبایدیاری

 تو یک زن

 لِتُنصَرا

 شَویدبایدیاری

 شما دو زن

 لِتُنصَرنَ

 شَویدبایدیاری

 شما چند زن

 لأُِنصَر    

 شَوَمبایدیاری

 من یک مرد/زن

 لِنُنصرَ

 شَویمبایدیاری

 ما دو/چند مرد/زن

    

 

 مستترِ امر مجهول و جای هر یک را ذکر کنید. . ضمایر بارِز و3
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 ۸۸جواب: ص 

 : )ی(،۱٠: )و(، ٩: )ا(، ۸: )أنتَ مستتر(، 7: )نَ(، 6: )ا(، 5: )هی مستتر(، ٤: )و(، 3: )ا(، ٢: )هو مستتر(، ۱

 (.مستتر نحنُ: )۱٤ ،(مستتر أنا: )۱3 ،(نَ: )۱٢ ،(ا: )۱۱ 

  

 م چیست؟. فرق ضمایر امر مجهول با ضمایر امر معلو4

 ۸۸جواب: ص 

 ضمایر امر مجهول همانند ضمایر امر معلوم است؛ با این فرق که ضمایر امر مجهول، ضمایر نایب فاعلی است.

  

 22پایان پرسش و تمرین 

  

  

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیهّحلّ تمارین توسّط: عبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤رداد )زمان تولید اثر: م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  23پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱٩ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب    93 صفحه 

  

  

 . معنای اصطلاحات زیر چیست؟1

 جواب:

 ۸٩گیرد. ص فعلی که مفعول نمی فعل لازم:

 ۸٩به باشد. ص فعلی که خواهان مفعولٌ فعل مُتعََدیّ:

 ٩٠فعلی که خودش متعدی باشد. ص  فعل مُتعدّی بنفسه:

 ٩٠ی حرف جَرّ، متعدی شود. ص یلهفعلی که به وس فعل متعدی به حرف جرّ:

 

 ، نمونه بیاورید.1ی قرآن برای اصطلاحات مذکور در سؤال ده سوره. از 2

 جواب: ص از شوره مبارکه الفیل تا پایان قرآن کریم:

 فعل متعدی به حرف جرّ فعل مُتعدّی بنفسه فعل مُتَعدَّی فعل لازم  

 جاء نصرالله های قرآنینمونه

 وَقَبَ

 حَسدََ

 لم یجعل

 أرسلََ

 ترمیهم

 فجَعَلَهم

 لم یجعل

 أرسلََ

 ترمیهم

 فجَعَلَهم

 )فَعَلَ بِاصحاب الفیل(

 یَدْخُلُونَ فیِ دِینِ اللَّهِ

 سَبِّحْ بِحَمدِْ رَبِّکَ

 أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

 صدُُورِالنَّاسِیُوَسْوِسُ فیِ
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 وافلیعبدُ

 اطعمهم

 آمنهم

 فلیعبدُوا

 اطعمهم

 آمنهم

   مفعول با واسطه واسطهمفعول بی جارّ و مجرور  

 صدُُورِفیِ های قرآنیمونهن

 بِرَبِّ

 فیِ دِینِ بِحَمْدِ

 بِاصحاب

 لربّک

 من شرّ

 کیدهَم

 طیراً

 هم در ترمیهم

 هم در فجعلهم

 ربَّ هذا البیت

 هم در اطعمهم

 هم در آمنهم

أرأیت)الذی( 

 الْیَتِیمَ

 فَعَلَ )بِاصحاب الفیل(

 اللَّهِ(دِینِیَدْخُلُونَ)فیِ

 (سَبِّحْ )بِحَمدِْ رَبِّکَ

 أعَُوذُ )بِرَبِّ الْفَلَقِ(

 صدُُورِالنَّاسِ(یُوَسْوِسُ )فیِ

  

  

 کنند؟ چرا؟. فعل لازم را چگونه مجهول می3

 جواب: ص

 متعدی شود. -یا از راه دیگری-که به وسیله حرف جرّ توان مجهول کرد مگر اینفعل لازم را نمی

 در حالی که فعل لازم مفعول ندارد. نشیندچون که در فعل مجهول مفعول به جای فاعل می

  

 های آن را معنا کنید.. ماضی مجهول رَغِبَ عَنهُ را صرف و صیغه4

 

 

 



 ٩۱جواب: ص 

 رُغِبَ عنهُ

 رها شد

 آن یک مرد

 رُغِبَ عنهُما

 رها شدند

 آن دو مرد

 رُغِبَ عنهُم

 رها شدند

 آن چند مرد

 رُغِبَ عنها

 رها شد

 آن یک زن

 رُغِبَ عنهُما

 رها شدند

 ن دو زنآ

 رُغِبَ عنهُنّ

 رها شدند

 آن چند زن

 رُغِبَ عنکَ

 رها شدی

 تو یک مرد

 رُغِبَ عنکُما

 رها شدُید

 شما دو مرد

 رُغِبَ عنکُم

 رها شدُید

 شما چند مرد

 رُغِبَ عنکِ

 رها شدُی

 تو یک زن

 رُغِبَ عنکُما

 رها شدُید

 شما دو زن

 رُغِبَ عنکُنّ

 رها شدُید

 شما چند زن

 یرُغِبَ عنّ    

 رها شدُم

 من یک مرد/زن

 رُغِبَ عنّا

 رها شدُیم

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

  

 های آن را معنا کنید.. مضارع مجهول غَضِبَ عَلَیهِ را صرف و صیغه5

 ٩۱جواب: ص 

 یُغضَبُ عَلَیهِ

 شودبرمیگرفتهخشم

 آن یک مرد

 یُغضَبُ عَلَیهِما

 شودبرمیگرفتهخشم

 آن دو مرد

 یُغضَبُ عَلَیهِم

 شودبرمیگرفتهخشم

 آن چند مرد

 یُغضَبُ عَلَیها

 شودبرمیگرفتهخشم

 آن یک زن

 یُغضَبُ عَلَیهِما

 شودبرمیگرفتهخشم

 آن دو زن

 یُغضَبُ عَلَیهِنّ

 شودبرمیگرفتهخشم

 آن چند زن

 یُغضَبُ عَلَیکَ

 شودبرمیگرفتهخشم

 تو یک مرد

 یُغضَبُ عَلَیکُما

 شودبرمیگرفتهخشم

 و مردشما د

 یُغضَبُ عَلَیکُم

 شودبرمیگرفتهخشم

 شما چند مرد

 یُغضَبُ عَلَیکِ

 شودبرمیگرفتهخشم

 تو یک زن

 یُغضَبُ عَلَیکُما

 شودبرمیگرفتهخشم

 شما دو زن

 یُغضَبُ عَلَیکُنّ

 شودبرمیگرفتهخشم

 شما چند زن

 یُغضَبُ عَلَیَّ    

 شودبرمیگرفتهخشم

 من یک مرد/زن

 لَینایُغضَبُ عَ

 شودبرمیگرفتهخشم

 ما دو/چند مرد/زن

    

  



  

 های آن را معنا کنید.. امر مجهول نَظَرَ إلَیهِ را صرف و صیغه6

 ٩۱جواب: ص 

 لِیُنظرَ

 شودبایددرنظرگرفته

 آن یک مرد

 لِیُنظَرا

 شوندبایددرنظرگرفته

 آن دو مرد

 لِیُنظَروا

 شوندبایددرنظرگرفته

 آن چند مرد

 لِتُنظرَ

 شودددرنظرگرفتهبای

 آن یک زن

 لِتُنظَرا

 شوندبایددرنظرگرفته

 آن دو زن

 لِیُنظَرنَ

 شوندبایددرنظرگرفته

 آن چند زن

 لِتُنظرَ

شوَبایددرنظرگرفته

 ی

 تو یک مرد

 لِتُنظَرا

شَویبایددرنظرگرفته

 د

 شما دو مرد

 لِتُنظَرُوا

شویبایددرنظرگرفته

 د

 شما چند مرد

 لِتُنظَریِ

 شویبایددرنظرگرفته

 تو یک زن

 لِتُنظَرا

شویبایددرنظرگرفته

 د

 شما دو زن

 لِتُنظَرنَ

شویبایددرنظرگرفته

 د

 شما چند زن

 لأُِنظَر    

 شَومبایددرنظرگرفته

 من یک مرد/زن

 لِنُنظرَ

شَویبایددرنظرگرفته

 م

 ما دو/چند مرد/زن

    

  

هایی آوردن ضمیر، ضروری رد و در چه صیغهتوان ضمیر یا اسم ظاهر آوهایی از فعل مجهول می. در چه صیغه7

 است؟

 )از قسمت خاکستری( ٩۱جواب: ص 

تواند به صورت اسم ظاهر یا ضمیر آورده شود. اما در هشت صیغه دیگر فعل مجهول، نایب فاعل می 6تا  ۱های در صیغه

 ( باید به صورت ضمیر باشد.۱٤تا  7های )صیغه

  

 تواند باشد؟عل معلوم )یعنی ذکر نکردن فاعل( چه چیزهایی می. دلیل آوردن فعل مجهول به جای ف8

 ٢، پاورقی 7۱جواب: ص 

 گیرد؛ از قبیل:مجهول آوردن فعل و عدم ذکر فاعل به دلایل مختلفی صورت می



 مجهول بودن فاعل نزد متکلم، معلوم بودن فاعل نزد مخاطب، اعتماد به هوش مخاطب، رعایت اختصار، ترس بر فاعل، ترس از

 فاعل، تحقیر فاعل، تعظیم فاعل، تعلّق غَرَض به مطرح شدن فعل نه فاعل و ... .

  

  

  

 23پایان پرسش و تمرین 

  

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: مرداد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  24پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱۸ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

  

 (1392: ویرایش نهم؛ و هفتاد: چاپ) ساده صرف کتاب   97 صفحه 

  

 .دهید قرار -عربی به–ی مناسب های زیر با استفاده از ضمایر مرفوع و منصوب، صیغه. به جای هر یک از جمله1

 جواب: ص

 صیغه مناسب به عربی جمله

 غًضِبتمُ عَلَیهمِ= غًضِبتمُ علَی الرّجالِ. . شما مردان بر آن مردان خشم کردید.۱

 نَصَرتُمونی= نَصَرتمُ إیاّی. . شما مردان مرا یاری کردید.٢

 غَضِبنَ عَلَیها= غَضِبنَ علیَ المرأةِ. زنان بر آن زن خشم کردند.. آن 3

 اُنصُرنَنا= اُنصُرنَ إیاّنا. . شما زنان ما زنان را یاری کنید.٤

 ذهََباَ بِهِ= ذهََباَ باِلرجُلِ= ذهََبَ الرجلانِ بِهِ= ذهََبَ الرجلانِ باِلرجُلِ. . آن دو مرد آن مرد را بردند.5

 ذهََبتمُ بِنا. ا مردان را بردید.. شما مردان م6

 تذَهَبُ بِنا. بَری.. تو یک مرد ما مردان را می7

 نَغضِبُ عَلَیکُما. کنیم.. ما دو مرد بر شما دو مرد خشم می۸

 إغضِب عَلَیهِم= إغضِب عَلیَ الرجالِ. . تو یک مرد بر آن مردان خشم کن.٩

 ا عَلَیهِما= إغضِبَا عَلیَ المرأتَینِ.إغضِبَ . شما دو زن بر آن دو زن خشم کنید.۱٠

 اُنصُرانا. . شما دو مرد ما زنان را یاری کنید.۱۱

 اُنصُرِیها= اِنصُرِی المرأةَ. . تو یک زن آن یک زن را یاری کن.۱٢

 نَصَرتُمونا= نَصَرتمُ إیاّنا. . شما مردان ما زنان را یاری کردید.۱3

 اُنصُرِیهِما= اِنصُرِی المرأتَینِ. . تو یک زن آن دو زن را یاری کن.۱٤

 اُنصُروُنا. . شما مردان ما زنان را یاری کنید.۱5

 نَصَراکمُ= نَصَرکَُم الرجلانِ. . آن دو مرد شما مردان را یاری کردند.۱6

 نَصَرتُموهُما= نَصَرتمُ الرجُلَینِ. . شما مردان آن دو مرد را یاری کردید.۱7

 نَصَرناکُما. یاری کردیم. . ما زنان شما دو زن را۱۸

 نَصَرتُنّنا. . شما زنان ما زنان را یاری کردید.۱٩

تَنصُرانِها= تَنصُرانِ المرأةَ= تَنصُرهُا المرأتاَنِ= تَنصُرُ المرأتاَنِ  کنند.. آن دو زن آن یک زن را یاری می٢٠

 المرأةَ.

 رُکَ المرأتاَنِ.تَنصُرانِکَ= تَنصُ کنند.. آن دو زن تو یک مرد را یاری می٢۱
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 لِیَنصُرنَکُنَّ= لِتَنصُرکُنَّ النساءُ. . باید آن زنان، شما زنان را یاری کنند.٢٢

 لِیَنصُروُنا= لِیَنصُرنا الرجالُ. . باید آن مردان ما مردان را یاری کنند.٢3

 اُنصُرانا. . شما دو مرد ما مردان را یاری کنید.٢٤

 لاَِنصُرهُما= لاَِنصُرِ الرجُلَینِ. کنم. . باید من آن دو مرد را یاری٢5

 اُنصُرِیهِنَّ= اُنصُرِی النساءَ. . تو زن آن زنان را یاری کن.٢6

لِیذَهَبا بِهِ= لِیَذهَبا بالرجُلِ= لِیَذهَب به الرجُلانِ= لِیذَهَب الرجُلانِ  . باید آن دو مرد آن یک مرد را ببرند.٢7

 بالرجلِ.

 إذهَبا بِنا. ن را ببَرید.. شما دو مرد ما مردا٢۸

   

 اید مجهول کنید.ساخته 1هایی را که در تمرین . صیغه2

 جواب: ص

  

 مجهول معلوم   مجهول معلوم

 غُضِبَ عَلَیهِم . غًضِبتمُ عَلَیهِم۱

 = غُضِبَ عَلَی الرجال

 لِنُنصرَ . اُنصُروُنا۱5  

 منُصِرتُ . نَصَراکُم۱6   نُصِرتُ . نَصَرتُمونی٢

 غُضِبَ عَلَیها . غَضِبنَ عَلَیها3

 = غُضِبَ عَلَی المرأة

 نُصِراَ . نَصَرتُموهُما۱7  

 = نُصِرَ الرجُلانِ

 (۱۱نُصِرتُما )صیغه  . نَصَرناکُما۱۸   لِنُنصرَ . اُنصُرنَنا٤

 ذهُِبَ بِهِ . ذهََبَا بِه5ِ

 = ذهُِبَ باِلرجلِ

 نُصِرنا . نَصَرتُنّنا۱٩  

 (٤تُنصَرُ )صیغه  . تَنصُرانِها٢٠   ذهُِبَ بِنا نا. ذهََبتمُ ب6ِ

 = تُنصَرِ المرأةُ

 (7تُنصَرُ )صیغه  . تَنصُرانک٢۱َِ   تذُهَبُ بِنا . تَذهَبُ بِنا.7

 لاُِنصَرنَ . لِیَنصُرنَکن٢٢َُّ   یُغضَبُ عَلَیکُما . نَغضِبُ عَلَیکُما.۸

 لِیُغضَب عَلَیهمِ . إغضِب عَلَیهِم٩

 الرجالِ عَلیَ = لِیُغضَب

 لِنُنصرَ . لِیَنصُروُنا٢3  

 لِیُغضَب عَلَیهِما . إغضِباَ عَلَیهِما۱٠

 المرأتین عَلیَ = لِیُغضَب

 لِنُنصرَ . اُنصُرانا٢٤  



 لِیُنصَرا . لاَِنصُرهُما٢5   لِنُنصرَ . اُنصُرانا۱۱

 = لِیُنصَرِ الرجلانِ

 (٤لِتُنصَر )صیغه  . اُنصُرِیها۱٢

 رِ المرأةُ= لِتُنصَ

 لِیُنصَرنَ . اُنصُرِیهِن٢6َّ  

 = لِتُنصَرِ النساءُ

 لِیذُهَب بِهِ . لِیذَهَبا بِه٢7ِ   نُصِرنا . نَصَرتُمونا۱3

 = لِیُذهَب باِلرجلِ

 (5لِتُنصَرا )صیغه  . اُنصُرِیهِما۱٤

 = لِتُنصَرِ المرأتانِ

 لِیذُهَب بِنا . إذهَبا بِنا٢۸  

  

  

  

 24ین پایان پرسش و تمر

  

 حلّ تمارین توسّط:

 ی امام خمینی )ره( کوهسُرخی علمیّهعبدالله مُبلِّغ ناصری؛ استاد اعزامی مدرسه

 (۱3٩٤زمان تولید اثر: مرداد )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  ؛٢5ش و تمرین پرس

  ۱3٩٤/٩/۱7 -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

 

 ٤۸ی صفحه

 . ادغام چیست و موارد آن کدام است؟ 1

 : ادا کردن دو حرف کنار هم را که اولی ساکن و دومی متحرک باشد به صورت یک حرف مشددّ.٩۸ص

 دو حرف متقارب.. ادغام بین ٢. ادغام بین دو حرف متماثل و ۱مورد(:  ٢موارد ادغام ): 

 . حکم ادغام در موارد زیر چیست؟ چرا؟2

 بعد ادغام علت حکم کلمه بعد ادغام علت حکم کلمه

واجب  یجْررُُ

 الادغام

 ادغام ندارد ٢بند  -۱٠قاعده  ممتنع الادغام مرَرتُْ یجُرْرُ: یجرُُّ ٢قاعده 

واجب  ساررٌِ

 الادغام

 ادغام ندارد ٤بند  -۱٠قاعده  ممتنع الادغام غرَر سارْرٌ: سارٌّ ٢قاعده 

واجب  محمَررٌِ

 الادغام

 درٌّ ۱قاعده  واجب الادغام دررٌْ محمَرْرٌ: محمرٌَّ ٢قاعده 

واجب  حررٌْ

 الادغام

 ادغام ندارد ۱بند  -۱٠قاعده  ممتنع الادغام مَمْسوح حرٌّ ۱قاعده 

ممتنع  تنْوِین

 الادغام

 -۱٠قاعده 

 ٤بند 

الادغام در واجب  محَلِّل ادغام ندارد

 ٢و۱لام 

 محَلِّل ۱قاعده 

واجب  مرْرَة

 الادغام

ممتنع الادغام در  مرَّة ۱قاعده 

 3و٢لام 

 ادغام ندارد ۱بند  -۱٠قاعده 

ممتنع  یشدُدْن

 الادغام

 -۱٠قاعده 

 ٢بند 

 إشتدَْدَ: إشتَدَّ ٢قاعده  واجب الادغام إشتدََدَ ادغام ندارد

واجب  مضارِرٌ

 الادغام

 رفع عِّلما 7قاعده  جایز الادغام رفعَ عِلما رْرٌ: مضارٌّمضا ٢قاعده 

ممتنع  بَبْر

 الادغام

 -۱٠قاعده 

 ۱بند 

واجب الادغام در  تحرْررََ ادغام ندارد

 ٢و۱راء 

 تحرَّرَ ۱قاعده 

جایز  إفررِْ

 الادغام

ممتنع الادغام در  )إفرِرْ( یا )فِرْرْ: فِرْرَِ: فِرَِّ( 6قاعده 

 3و٢راء 

 ادغام ندارد ۱بند  -۱٠قاعده 

ممتنع  قرَرْتمُ

 الادغام

 -۱٠قاعده 

 ٢بند 

)لم یعْضَضْ( یا )لم یعَضْضْ: لم  6قاعده  جایز الادغام لم یعْضَضْ ادغام ندارد

 یعَضْضَِ: لم یعَضَِّ(
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ممتنع  سددَْتُما

الادغام بین 

 دو دال

 -۱٠قاعده 

 ٢بند 

 ادغام ندارد ٢د بن -۱٠قاعده  ممتنع الادغام إحلِلْنَ ادغام ندارد

جایز 

الادغام در 

دال دوم و 

 تاء

 مستقَرْرٌ: مستقرٌَّ ٢قاعده  واجب الادغام مستقْررٌَ سددَْتُما یا سددَتُّما ٩قاعده 

واجب  یوْبُبُ

 الادغام

 ادغام ندارد ٤بند  -۱٠قاعده  ممتنع الادغام منْوَال یوبُْبُ: یوُبُّ ٢قاعده 

 )امدْدُْ( یا )مدُْدْ: مدُْدَُِ: مدَُُِّ( 6قاعده  جایز الادغام امدُْدْ        

  

 

 . حروف متقارب چه حروفی هستند؟3

: دو حرفی که در مخرج به هم نزدیک باشند یا در صفت با هم یکی باشند. )مخارج و صفات حروف در علم تجوید، علم ٩۸ص

 های مفصّل علم صرف مطرح شده است.(معانی و کتاب

 (، بَحَّ)فعَِلَ(، یَبَرُّ)یَفْعَلُ(، یَخِلُّ)یَفعِْلُ(، یسَُرُّ)یَفعُْلُ( را صرف کنید.. عَدَّ)فعََل4َ

 عدََّ)فَعَلَ(،

 عدََدْنَ عدََدَتاَ: عدََّتَا عدََدَتْ: عدََّتْ عدَدَُوا: عدَُّوا عدََدَا: عدََّا عدََد: عَدَّ

 نًّعدَدَْتُ عدَدَْتُما عدََدْتِ عدََدْتُم عدَدَْتُما عدََدْتَ

     عدََدْنَا عدََدْتُ    

 بَحَّ)فَعِلَ(،

 بَحِحنَْ بَحِحَتاَ: بَحَّتَا بَحِحَتْ: بَحَّتْ بَحِحُوا: بَحُّوا بَحِحاَ: بَحَّا بَحِحَ: بَحَّ

 بَحِحْتنًُّ بَحِحْتُما بَحِحتِْ بَحِحْتمُ بَحِحْتُما بَحِحتَْ

     بَحِحْناَ بَحِحتُْ    

 یَبَرُّ)یَفْعَلُ(،

 یَبْرَرنَْ تَبْرَرانِ: تَبَرّانِ تَبْرَرُ: تَبرَُّ یَبْرَرونَ: یَبَرُّونَ یَبْرَرانِ: یَبَرّانِ بْرَرُ: یَبرَُّیَ

 تَبْرَرنَْ تَبْرَرانِ: تَبَرّانِ تَبْرَرینِ: تَبَرّینِ تَبْرَرونَ: تَبَرُّونَ تَبْرَرانِ: تَبَرّانِ تَبْرَرُ: تَبرَُّ

     بْرَرُ: نَبَرُّنَ أَبْرَرُ: أَبَرُّ    



 یَخِلُّ)یَفْعِلُ(،

 یَخْلِلنَ تَخْلِلانِ: تَخِلاّنِ تَخلِْلُ: تَخِلُّ یَخْلِلونَ: یَخِلُّونَ یَخْلِلانِ: یَخِلاّنِ یَخلِْلُ: یَخِلُّ

 تَخْلِلنَ انِتَخْلِلانِ: تَخِلّ تَخْلِلینِ: تَخِلّینِ تَخْلِلونَ: تَخِلُّونَ تَخْلِلانِ: تَخِلاّنِ تَخلِْلُ: تَخِلُّ

     نَخلِْلُ: نَخِلُّ أَخلِْلُ: أَخِلُّ    

 یَسُرُّ)یَفْعُلُ(

 یَسْرُرنَْ تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ تَسْرُرُ: تَسرُُّ یَسْرُرُونَ: یَسُرُّونَ یَسْرُرانِ: یَسُرّانِ یَسْرُرُ: یَسرُُّ

 تَسْرُرنَْ تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ تَسْرُرینِ: تَسُرِّینِ نَتَسْرُرُونَ: تَسُرُّو تَسْرُرانِ: تَسُرّانِ تَسْرُرُ: تَسرُُّ

     نَسْرُرُ: نَسرُُّ أَسْرُرُ: أَسرُُّ    

 . برای نشان دادن موارد ادغام واجب، جایز و ممتنع، نموداری را رسم کنید.5

 مثال حکم قاعده ترتوضیح بیش     حرف2ادغام

 متماثلان

اولی ساکن، دومی 

 متحرک

 ۱در 

 لمهک

 ۱ در صورت عدم اشتباه
واجب 

 الادغام
 معللِم

 ۱٠.٤ اگر اشتباه شود
ممتنع 

 الادغام
 قووِلَ

 ٤ اولی لام در أل و دومی حرف شمسی
واجب 

 الادغام
 الرجل

 ۱٠.5 موارد سماعی
ممتنع 

 الادغام
 قطِطَ

 ٢در 

 کلمه

 3 حرف اول، مد یا هاء سکت نباشد.
واجب 

 الادغام
 سکَتتُ

 ۱٠.٤ حرف اول، مد یا هاء سکت باشد.
ممتنع 

 الادغام
 فی یَوم

 5 اولی نون ساکن یا تنوین و دومی حرف یرملون
واجب 

 الادغام
 مِن رّب

، دومی اولی متحرّک

 متحرک

 ۱در 

 کلمه

وجایزالتسکین و آن کلمه اسم اولی متحرّک

 ثلاثی مجرد و ملحق نباشد
٢ 

واجب 

 الادغام
 مدَدَ

 ۱٠.٤ کلمه اسم ثلاثی مجرد و ملحق باشداگر آن 
ممتنع 

 الادغام
 عدَدٌ

حرف اول متحرک )مدغم فیه یا حرف اول( 

 باشد.
۱٠.۱ 

ممتنع 

 الادغام
 مدَّدَ

، ۱های فقط در فعل مضارع مجزوم و امر، صیغه

 ۱٤و  ۱3، 7، ٤
6 

جایز 

 الادغام
 إفْررِْ



 ۱٠.3 در باب تعجب؛ وزن أفعِلْ
ممتنع 

 امالادغ
 أعزِزْ بزید

 ٢در 

 کلمه

=== 7 
جایز 

 الادغام
 بِالقلمکتبَ

، دومی اولی متحرّک

 ساکن

سکون حرف دوم به علت اتصال به ضمیر رفع 

 متحرک باشد.
۱٠.٢ 

ممتنع 

 الادغام
 مدَدْنَ

 متقاربان

اولی ساکن، دومی 

 متحرک

 ۱در 

 کلمه

 ۸ در صورت عدم اشتباه
جایز 

 الادغام
 إذْدکَر

، دومی تحرّکاولی م

 متحرک

 ۸ وجایزالتسکیناولی متحرّک
جایز 

 الادغام
 یتَصَعدّ

حرف اول متحرک )مدغم فیه یا حرف اول( 

 باشد.
۱٠.۱ 

ممتنع 

 الادغام
 وَتَّدَ

اولی ساکن، دومی 

 ٢در  متحرک

 کلمه

=== ٩ 
جایز 

 الادغام
 مددْتُ

، دومی اولی متحرّک

 ساکن

ه ضمیر رفع سکون حرف دوم به علت اتصال ب

 متحرک باشد.
۱٠.٢ 

ممتنع 

 الادغام
 وجدَْت

 . خصوصیت امر از نظر ادغام نسبت به مضارع چیست؟6

)که واجب الادغام هستند( نیازی به آوردن  ۱۱تا  ۸های امر معلوم )در صورت انتخاب ادغام( و صیغه 7: در صیغه ۱٠7ص

 شود.ل به آن منتقل شده، متحرک میهمزه وصل نیست؛ زیرا فاءالفعل به حرکتی که از عین الفع

 . امر معلوم یمََلُّ، یَقِلُّ و یَهُبُّ را صرف کنید.7

 یَمَلُّ

 یَمْلَلنَ تَمْلَلانِ: تَمَلاّنِ تَملَْلُ: تَمَلُّ یَمْلَلونَ: یَمَلُّونَ یَمْلَلانِ: یَمَلاّنِ یَملَْلُ: یَمَلُّ

 تَمْلَلنَ تَمْلَلانِ: تَمَلاّنِ تَمْلَلینِ: تَمَلّینِ نَ: تَمَلُّونَتَمْلَلو تَمْلَلانِ: تَمَلاّنِ تَملَْلُ: تَمَلُّ

     نَملَْلُ: نَمَلُّ أَملَْلُ: أَمَلُّ    

 یَقِلُّ

 یَقْلِلنَ تَقْلِلانِ: تَقِلاّنِ تَقلِْلُ: تَقِلُّ یَقْلِلونَ: یَقِلُّونَ یَقْلِلانِ: یَقِلاّنِ یَقلِْلُ: یَقِلُّ

 تَقْلِلنَ تَقْلِلانِ: تَقِلاّنِ تَقْلِلینِ: تَقِلّینِ تَقْلِلونَ: تَقِلُّونَ قْلِلانِ: تَقِلاّنِتَ تَقلِْلُ: تَقِلُّ

     نَقلِْلُ: نَقِلُّ أقَْلِلُ: أقَِلُّ    

 

 



 یَهُبُّ

 یَهْبُبنَْ تَهْبُبَانِ: تَهُباّنِ تَهْبُبُ: تَهُبُّ یَهْبُبُونَ: یَهُبُّونَ یَهْبُبَانِ: یَهُباّنِ یَهْبُبُ: یَهُبُّ

 تَهْبُبنَْ تَهْبُبَانِ: تَهُباّنِ تَهْبُبِینَ: تَهُبِّینَ تَهْبُبُونَ: تَهُبُّونَ تَهْبُبَانِ: تَهُباّنِ تَهْبُبُ: تَهُبُّ

     نَهْبُبُ: نَهُبُّ أهَْبُبُ: أهَُبُّ    

 . ماضی مجهول مَدَّ، مضارع مجهول سَدَّ و امر مجهول عَضَّ را صرف کنید.8

 ی مجهول مدََّ،ماض

 مدُِدْنَ مدُِدَتاَ: مدَُّتَا مدُِدَتْ: مدَُّتْ مدُدُِوا: مدُُّوا مدُِدَا: مدَُّا مدُِدَ: مُدَّ

 مدُدِْتُنًّ مدُدِْتُما مدُِدْتِ مدُدِْتُم مدُدِْتُما مدُِدْتَ

     مدُِدْنَا مدُِدْتُ    

 مضارع مجهول سدََّ

 سدُِدْنَ سدُدَِتاَ: سدَُّتَا سدُِدَتْ: سدَُّتْ وا: سدُُّواسدُِدُ سدُِدَا: سدَُّا سدُِدَ: سُدَّ

 سدُِدْتُنًّ سدُدِْتُما سدُِدْتِ سدُدِْتُم سدُدِْتُما سدُِدْتَ

     سدُدِْنَا سدُِدْتُ    

 امر مجهول عَضَّ

 ضْنَعُضِ عُضِضَتاَ: عُضَّتَا عُضِضَتْ: عُضَّتْ عُضِضُوا: عُضُّوا عُضِضاَ: عُضَّا عُضِضَ: عُضَّ

 عُضِضْتُنًّ عُضِضْتُما عُضِضْتِ عُضِضْتمُ عُضِضْتُما عُضِضْتَ

     عُضِضْناَ عُضِضْتُ    

  

  

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  ؛٢6پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱6 -نده: عبدالله مبلّغ ناصری نویس

 

 5٢صفحه 

  

 . معتل را تعریف کنید و اقسام آن را نام ببرید.1

 ای که همه یا برخی از حروف اصلی آن حرف علّه )واو، یاء، الف( باشد.: کلمه6۱: صتعریف معتلّ

. لفیف ٤. ناقص)معتل اللام(، 3لعین(، )معتل ااجوف. ٢ ،(الفاء معتل)مثال. ۱: است قسم هفت معتل: 6۱ص  :اقسام معتلّ

 واللام. معتل الفاءوالعین7واللام(، . لفیف مقرون)معتل العین6. لفیف مقرون)معتل الفاءوالعین(، 5مفروق)معتل الفاءواللام(، 

 ها را ذکر کنید.. چند دسته قاعده اعلال داریم؟ آن2

مضارع و مصدر مثال »شوند؛ مانند: خاصی از کلمه جاری می . قواعد خصوصی اعلال که در نوع۱ی: دو دسته: دسته۱٠۸ص

 و   و...« مصغّر»، «مصدر ثلاثی مزید»، «فعل امر و مضارع مجزوم ناقص»، «ماضی اجوف ثلاثی مجرد»، «واوی ثلاثی مجرد

 .ندارد اختصاص کلمه از خاصی نوع به که اعلال عمومی قواعد. ٢یدسته

   

 شوند؟ توضیح دهید.چند دسته تقسیم می . قواعد عمومی اعلال به3

 شوند:قاعده هستند که به سه دسته تقسیم می ۱٠: قواعد عمومی اعلال مجموعا ۱٠۸ص 

 (۱٠. اعلال حذفی )قاعده 3(، ٩تا  ٤. اعلال قلبی )از قاعده ٢(، 3تا  ۱. اعلال سکونی )از قاعده ۱

 . حرکت عارضی چیست؟ موارد آن را نام ببرید.4

 نامند:می« حرکت عارضی»نوع حرکت را  : دو۱۱٢ص

 نوع یکم:حرکتی که برای از بین بردن برخورد دو ساکن ):دفع التقاء ساکنَین( به حرفی داده شود. مانند: إخشیَِ اللهَ.

. فتحه قبل از ٢. فتحه قبل از الف، ۱شود: نوع دوم: حرکتی که در سه مورد ذیل به حرفی به خاطر حرف پس از آن داده می

 . کسره قبل یاء نسبت؛ مانند: غزوَا، أخواَن، علوِیّ.3علامت تثنیه اسم ):ـانِ،ـَیْنِ(، 
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 شود؟. در چه مواردی حرف علّه در حکم حرف صحیح است و اعلال نمی5

عین  .٢. عین الفعل لفیف مقرون)قَوِیَ(، ۱: در دوازده مورد ذیل )توجه: برای هر مورد یک مثال در بین پرانتز آمده( : ۱۱5ص

ای که بعد عین الفعل، حرف مد باشد. . کلمه3ای با معنای عیب ظاهر یا رنگ یا حلیه]:حالت،خلقت،شکل[)أبیض(، الفعل کلمه

. 6. عله مشدّد )مصوَّر(، 5. عله غیرآخر در کلمه ملحق )جدوَل(، ٤شود اما سایر قواعد جاری است.)جیُوش(، اجرا نمی ۸و٢قاعده

. عین الفعل وزن تفعیل ٩. عین الفعل جمع قلّة )أعیُن(، ۸. عین الفعل اسم آلت )مِقودَ(، 7ستحوذَ(، سماعا در برخی کلمات )إ

. عین الفعل وزن ۱٢. عین الفعل صیغه تعجّب )ما أقوَمَ زیداً، أقوِم بزیدٍ(، ۱۱. عین الفعل افعل تفضیل )أهوَن(، ۱٠)تقوِیم(، 

 فَعَلان )فَوَران(

 اجرا آن در که قواعدی یا قاعده شماره و -شوندمی اعلال چهچنان –ز کلمات ذیل . صورت اعلال شده هر یک ا6

 .بنویسید را شودمی

 توضیح: معنای )ر.ک: رجوع کنید( )ق: قاعده(

 قاعدهشماره شدهاعلالصورت کلمه قاعدهشماره شدهاعلالصورت کلمه

 ۸ نَاس نَوسَ 3 تجریِْ تَجریُِ

 5 دانِیةَ دانِوَة ۱٠، ٤، ۱ أقِمْ أقِومْْ: أقِیمْْ: أقْوِمْ

 ۱٠، ۱ مَقُوْولَة: مَقُولةَ مَقْوُولةَ 3 یبدُوْ یَبدُوُ

 ۱ یَمِیْلُ یَمْیِلُ ٤، ۱ مُهِوْن: مُهِیْن مُهْونِ

 ۱ر.ک: ق اعلال ندارد؛ حُوولَِ ۸، ۱ یَنَیْلُ: یَناَْلُ یَنْیَلُ

 ۱٠، ٢ یأَتُونَ یأَتُیْونَ: یأَتِیُونَ ۱ر.ک: ق اعلال ندارد؛ دُمْیَة

 ۸ر.ک: ق اعلال ندارد؛ غَزَوَا 5 مُحیَِ مُحوَِ

 ۱٠، ۸ بدََاتْ: بدََتْ بدََوَتْ ۱٠، ٢ اُعْفُوْوا: اُعْفُوا اُعْفُوُوا

 ۸، ۱ مَثَوْبَة: مَثاَبَة مَثْوَبةَ ۱٠، ۸ إشْتَرَاو: إشْتَرَوا إشْتَرَیوُا

غازِیْنْ: غازِنْ غازیُِنْ:  غازِوٌ):غازِوُنْ( 7 یُوْقِضُ یُیْقِضُ

 ): غازٍ(

5 ،3 ،۱٠ 

 ۱ تَغِیْبُ تَغْیِبُ ٤ إیْراد إوْراد

 3 أرْجوُْ أرْجوُُ ۸ مُعْتاَد مُعْتَوِد

 ۱٠، ٢ رامِیْینَ: رامِینَ رامِیِینَ 7 توْبسُِ تُیْبسُِ

 ۸، ۱ مَقَومْ: مَقاَم مَقْوَم 6 تُعْلَیْنَ تُعْلَونَْ

 ۸، 6 غْزَیُ: تُغْزَیتُ تُغْزَوُ 7 مُوْقِنُون مُیْقِنُون

تُعْلَیُونَ: تُعْلاَونَ:  تُعْلَوُونَ ٤، ٢ لِوْمَتاَ: لِیْمَتاَ لُوِمَتاَ

 تُعْلَونَ

6 ،۸ ،۱٠ 

 ۱٠، ٢، 6 مُحِیُوا: مُحُیْوا: مُحوُا مُحِوُوا ۱ر.ک: ق اعلال ندارد؛ تُقُوولَِ

 ۱٠، ۸ فَتَانْ: فَتَنْ ):فَتیً( یُنْ(فَتیٌَ):فَتَ ٤؛ پاورقی ۱۱3ص مَکُیْول: مَکُیْل: مَکِیْل مَکْیُول

 ۸، ۱ مَروَْح: مَرَاح مَرْوَح ۸ ساَقَ سَوقََ

 ۱٠، ۸ تَخْشاَونَ: تَخْشَونَ تَخْشَیوُنَ ۱٠، 3 واقِیْنْ: واقِنْ ):واقٍ( واقیٌِ):واقِیُنْ(



 ای؟. در افعال ثلاثی مجرد در این آیات چه اعلالی رُخ داده است؟ بر اساس چه قاعده7

 نَ النَّاسِ مَن یشَْرِی نَفْسَهُ ابْتغِاَء مَرْضاَتِ اللّهِ واَللّهُ رَؤُوفٌ باِلْعِبَادِومَِ

 یَشْریِ افعال ثلاثی مجرد

 سکونی نوع اعلال

 3 قاعده

 فمَاَ بَکَتْ عَلَیْهمُِ السَّماَء وَالْأَرْضُ وَماَ کاَنُوا مُنظرَِینَ

 کَوَنُوا: کاَنُوا بَکَیَتْ: بَکاَتْ: بَکَتْ افعال ثلاثی مجرد

 قلبی قلبی و حذفی نوع اعلال

 ۸ ۱٠، ۸ قاعده

 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌِ لِّنفَْسِهِ قاَلَ ماَ أَظُنُّ أَن تَبِیدَ هَذهِِ أَبَدًا

 تَبْیدَِ: تَبِیدَ أَظُنُّ قَوَلَ: قاَلَ دخَلَ افعال ثلاثی مجرد

 نیسکو معتل نیست قلبی معتل نیست نوع اعلال

 ۱ == ۸ == قاعده

 قاَلَ هَلْ یَسْمعَُونَکمُْ إِذْ تَدْعُونَ

 تدَعُْوُونَ: تدَعُْوْونَ: تدَعُْونَ یَسْمَعُونـ قَوَلَ: قاَلَ افعال ثلاثی مجرد

 سکونی و حذفی معتل نیست قلبی نوع اعلال

 ۱٠، ٢ == ۸ قاعده

نَ النَّاسِ یسَْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهمُِ امْرَأتَیْنِ تَذُوداَنِ قاَلَ مَا خَطْبُکمُاَ قاَلَتاَ لاَ نسَْقِی وَلمََّا وَرَدَ ماَء مَدیَْنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِّ

 حَتَّى یُصْدِرَ الرِّعاَء وَأَبُوناَ شَیْخٌ کَبِیرٌ

 تذَوُْدَانِ: تذَوُْدَانِ یَسْقِیوُنَ: یَسْقُیْونَ: یَسْقوُنَ وَجَدَ وَردََ افعال ثلاثی مجرد

معتل هست اما مُعَلّ  نوع اعلال

 نیست

معتل هست اما مُعَلّ 

 نیست

 سکونی سکونی و حذفی

 ۱ ۱٠، ٢ == == قاعده

          
 یُصدِْرَ نَسْقیُِ: نَسْقِی قَوَلَتاَ: قَالَتَا قَوَلَ: قاَلَ افعال ثلاثی مجرد

 معتل نیست سکونی قلبی قلبی نوع اعلال

 == 3 ۸ ۸ قاعده



ونَ إِنَّهُ عَلِیمٌ بِذاَتِ همُْ یَثْنُونَ صُدُورَهمُْ لِیَسْتخَْفُواْ مِنْهُ أَلا حِینَ یَسْتَغْشُونَ ثِیاَبَهمُْ یعَْلَمُ ماَ یُسرُِّونَ ومََا یعُْلِنُألَا إِنَّ

 الصُّدُورِ

یَثْنِیُونَ: یَثْنیُْونَ:  افعال ثلاثی مجرد

 یَثْنُونَ

ثلاثی مزید: لِیَسْتَخْفیُِواْ: 

 خفُْیْواْ: لِیسَْتَخفُْواْلِیَسْتَ

ثلاثی مزید: 

یَسْتَغْشِیوُنَ: 

 یَسْتَغْشُیوْنَ: یَسْتَغْشوُنَ

ثلاثی مزید:  یَعْلَمُ

 یُسِرُّونَ، یُعْلِنُونَ

 معتل نیست معتل نیست سکونی و حذفی سکونی و حذفی سکونی و حذفی نوع اعلال

 == == ۱٠، ٢ ۱٠، ٢ ۱٠، ٢ قاعده

 مُ وَ یسُْقَى مِن مَّاء صَدِیدٍمِّن وَرَآئِهِ جَهَنَّ

 یُسْقىَُ: یُسْقَى افعال ثلاثی مجرد

 قلبی نوع اعلال

 ۸ قاعده

 ومََن یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّی إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِکَ نَجزِْیهِ جَهَنَّمَ کَذَلِکَ نَجْزیِ الظَّالمِِینَ

 زِیُ: نَجْزیِنَجْ یَقْوُلْ: یَقُوْلْ: یَقُلْ افعال ثلاثی مجرد

 سکونی سکونی و حذفی نوع اعلال

 3 ۱٠، ۱ قاعده

 هُ نَذِیراًوَقاَلُوا ماَلِ هَذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعاَمَ وَیمَْشِی فِی الْأَسْواَقِ لَوْلاَ أُنزِلَ إِلَیْهِ مَلَکٌ فَیَکُونَ معََ

 ـیَکْوُنَ: ـیَکُونَ ثلاثی مزید: أُنزِلَ شِییمَْشِیُ: یمَْ یَأْکُلُ قَوَلُوا: قاَلُوا افعال ثلاثی مجرد

 سکونی معتل نیست سکونی معتل نیست قلبی نوع اعلال

 ۱ == 3 == ۸ قاعده

  

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  ٢7پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱5 -ویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری ن

 56 ص   

 . مثال را تعریف کنید و اقسام فعل ثلاثی محردِ مثال را نام ببرید.1

 : مثال= معتل الفاء6۱ص

 . مثال یائی٢. مثال واوی ۱: فعل ثلاثی محردِ مثال دو گونه است: ۱۱7ص

 توضیح دهید.ها را . مثال واوی ثلاثی محرد چند قاعده خصوص دارد؟ آن2

 ی خصوصی دارد.قاعده ٢مثال واوی ثلاثی محرد، 

شود و اگر بر وزن )فَعْل( باشد گاهی تبدیل : مصدر مثال واوی اگر بر وزن )فِعْل( باشد غالیا تبدیل به )وزن عِلَة( می۱ی قاعده

 شود. مانند: وِعد...عدَِةبه )وزن عَلَة( می

ای که بر وزن یَفْعِلُ باشد. و اگر بر وزن یَفْعَلُ باشد در چندین مورد معلوم مثال واوی: حذف فاءالفعل مضارع و امر ٢ی قاعده

 فاءالفعل حذف شده است. مانند: یَوعدُِ...یَعِدُ

  

 اند؟. مصادر زیر در اصل چه بوده3

 زِنة مِقة جِدة سعِة هِبة مصادر

 وِزنْ وِمْق وِجدْ وِسْع وهِْب حالت قبلی

یَرِثُ و یَسَعُ، مضارع مجهول یَجِدُ و یَقَعُ، امر معلوم یَکِلُ و یَدَعُ و امر مجهول یَضَعُ و یَصِلُ را صرف  . مضارع معلوم4

 کنید.

 مضارع معلوم یَرِثُ

 یَوْرِثنَ: یَرِثنَ تَوْرِثانِ: تَرِثانِ تَوْرِثُ: تَرثُِ یَوْرِثونَ: یَرِثوُنَ یَوْرثِانِ: یَرِثانِ یَوْرِثُ: یَرثُِ

 تَوْرِثنَ: تَرِثنَ تَوْرِثانِ: تَرِثانِ تَوْرِثینَ: تَرِثینَ تَوْرِثونَ: تَرِثُونَ تَوْرِثانِ: تَرِثانِ ثُ: تَرثُِتَوْرِ

     نَوْرِثُ: نَرثُِ أَوْرِثُ: أَرثُِ    
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 مضارع معلوم یَسَعُ

 یَوْسَعنَ: یَسَعنَ تَوْسَعانِ: تَسَعانِ تَوْسَعُ: تَسَعُ یَوْسَعونَ: یَسَعُونَ یَوْسَعانِ: یَسَعانِ یَوْسَعُ: یَسَعُ

 تَوْسَعنَ: تَسَعنَ تَوْسَعانِ: تَسَعانِ تَوْسَعینَ: تَسَعینَ تَوْسَعونَ: تَسَعونَ تَوْسَعانِ: تَسَعانِ تَوْسَعُ: تَسَعُ

     نَوْسَعُ: نَسَعُ أَوْسَعُ: أَسَعُ    

 مضارع مجهول یَجِدُ

 یُوجدَنَ تُوجدَانِ دُتُوجَ یُوجدَونَ یُوجدَانِ یُوجدَُ

 تُوجدَنَ تُوجدَانِ تُوجدَینَ تُوجدَونَ تُوجدَانِ تُوجدَُ

     نُوجدَُ أُوجدَُ    

 مضارع مجهول یَقَعُ

 یُوقَعنَ تُوقَعانِ تُوقَعُ یُوقَعونَ یُوقَعانِ یُوقَعُ

 تُوقَعنَ تُوقَعانِ تُوقَعینَ تُوقَعونَ تُوقَعانِ تُوقَعُ

     عُنُوقَ أوُقَعُ    

 امر معلوم یَکِلُ

 یَوکِْلُ: یَکِلُ

 لِیَکِلْ

 یَوکِْلانِ: یَکِلانِ

 لِیَکِلا

 لِیَوکِْلونَ: یَکِلونَ

 لِیَکِلوا

 تَوکِْلُ: تَکِلُ

 لِتَکِل

 تَوکِْلانِ: تَکِلانِ

 لِتَکِلا

 یَوکِْلنَ: یَکِلنَ

 لِیَکِلنَ

 تَوکِْلُ: تَکِلُ

 کِلْ

 تَوکِْلانِ: تَکِلانِ

 کِلا

 نَ: تَکِلونَتَوکِْلو

 کِلوا

 تَوکِْلینَ: تَکِلینَ

 کِلی

 تَوکِْلانِ: تَکِلانِ

 کِلا

 تَوکِْلنَ: تَکِلنَ

 کِلنَ

 أَوکِْلُ: أکَِلُ    

 لأِکَِلْ

 نَوکِْلُ: نَکِلُ

 لِنَکِلْ

    

 امر معلوم یَدَعُ

 یَودَْعُ: یدََعُ

 لِیَدَعْ

 یَوْدعَانِ: یدََعانِ

 لِیدَعَْا

 یَوْدعَُونَ: یدَعَُونَ

 یدَعَُوالِ

 تَودَْعُ: تدََعُ

 لِتَدَعْ

 تَوْدعَانِ: تدََعانِ

 لِتدَعَْا

 یَوْدعَْنَ: یدَعَْنَ

 لِیدََعْنَ

 تَودَْعُ: تدََعُ

 دَعْ

 تَوْدعَانِ: تدََعانِ

 دعَا

 تَوْدعَُونَ: تدَعَُونَ

 دعَُوا

 تَوْدعَِینَ: تَدعَِینَ

 دعَِی

 تَوْدعَانِ: تدََعانِ

 دعَا

 تَوْدعَنَ: تَدعَنَ

 دَعنَ

     نَودَْعُ: ندََعُ أَودَْعُ: أَدَعُ    



 لِنَدَعْ لأَِدَعْ

 امر مجهول یَضَعُ

 لِیُوضَعنَ لِتُوضَعا لِتُوضعَْ لِیُوضَعوا لِیُوضَعا لِیُوضعَْ

 لِتُوضَعنَ لِتُوضَعا لِتُوضَعی لِتُوضَعوا لِتُوضَعا لِتُوضعَْ

     لِنُوضعَْ لأُِوضَعْ    

 امر مجهول یَصِلُ

 لِیُوصَلنَْ لِتُوصلَا لِتُوصلَْ لِیُوصَلوا لِیُوصلَا وصلَْلِیُ

 لِتُوصَلنَْ لِتُوصلَا لِتُوصَلی لِتُوصَلوا لِتُوصلَا لِتُوصلَْ

     لِنُوصلَْ لأُِوصَلْ    

  

 نمونه جدید 20. با مراجعه به کتاب لغت برای عدم حذف فاءالفعل در مثال واوی یفعَل، یفعِل و یفعُل جمعاً 5

 بیاورید.

              
              
              

 . امر حاضر یَدَعُ، یَرِدُ، یَذَرُ و یقَِفُ را صرف کنید.6

 امر حاضر یَدَعُ

 تَودَْعُ: تدََعُ

 دَعْ

 تَوْدعَانِ: تدََعانِ

 دعَا

 تَوْدعَُونَ: تدَعَُونَ

 دعَُوا

 تَوْدعَِینَ: تَدعَِینَ:

 دعَِی

 تَوْدعَانِ: تدََعانِ

 دعَا

 تَوْدعَنَ: تَدعَنَ

 دَعنَ

 امر حاضر یَرِدُ

 تَوْردُِ: تَرِدُ

 رِدْ

 تَوْرِدانِ: تَرِدانِ

 رِدا

 تَوْرِدونَ: تَردِونَ

 ردِوا

 تَوْرِدینَ: تَرِدینَ

 رِدی

 تَوْرِدانِ: تَرِدانِ

 رِدا

 تَوْرِدنَ: تَرِدنَ

 رِدنَ

 

 



 امر حاضر یَذَرُ

 تَوْذَرُ: تذََرُ

 ذَرْ

 انِتَوْذَرانِ: تذََر

 ذَرا

 تَوْذَرُونَ: تَذَرُونَ

 ذَروا

 تَوْذَریِنَ: تذََرینَ

 ذَری

 تَوْذَرانِ: تذََرانِ

 ذَرا

 تَوْذَرنَ: تذََرنَ

 ذَرنَْ

 امر حاضر یَقِفُ

 تَوقِْفُ: تَقِفُ

 قِفْ

 تَوقِْفانِ: تَقِفانِ

 قِفا

 تَوْقِفونَ: تَقِفونَ

 قِفوا

 تَوقِْفینَ: تَقِفینَ

 قِفی

 تَوقِْفانِ: تَقِفانِ

 قِفا

 تَوْقِفنَ: تَقِفنَ

 قِفنَ

 . این کلمات قرآنی را معرفی کنید.7

 معرفی فعل  

 نوع معتل ماده فعل و صیغه مراحل تغییر کلمه

 مثال واوی وذر ٩امر معلوم؛ صیغه  تَوذَرون: تذََرونَ: ذَرُوا ذَرُوا

 مثال واوی وذر 3مضارع معلوم، صیغه  یَوذَرون: یَذَرون یَذَرون

 مثال واوی ودع 7امر معلوم؛ صیغه  ودَعُ: تَدَعُ: دَعْتَ دَعْ

 مثال واوی وهب 7امر معلوم؛ صیغه  تَوهَبُ: تَهَبُ: هَبْ هبَْ

 مثال واوی وعظ ۱مضارع معلوم، صیغه  یَوعِظُ: یَعِظُ یعَِظُ

 مثال واوی ولد ۱مضارع معلوم، صیغه  لمَ یَولدِْ: لمَ یَلِدْ لمَ یَلِدْ

 مثال واوی وضع ٤و۱مضارع معلوم، صیغه  تَضَعُ تَوضَعُ: تَضَعُ

 مثال واوی وهن 3مضارع معلوم: نهی، صیغه  لا تَوهِنوا: لا تَهِنوا لا تَهِنوا

 مثال واوی وجل ٤و۱مضارع معلوم، صیغه  اعلال ندارد لا تَوجَلْ

 مثال واوی وجد ٤و۱مضارع معلوم، صیغه  تَوجدُِ: تَجِدُ تَجِدُ

  

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  ٢۸پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱٤ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

 60 صفحه   

  

 شود؟. در کلمات زیر کدام قاعده از قواعد اعلال جاری می1

 شماره قاعده کلمه شماره قاعده کلمه ماره قاعدهش کلمه

 :لِیْم٤َ:لِوْمَ، ٢ لُوِمَ :یَرُوع۱ُ یرَْوُعُ :یَزِین۱ُ یزَْیِنُ

 :یَجیِء۱ُ یَجْیِءُ :صار۸َ صَیَرَ : قِیْمَ به٤:قِوْمَ به، ٢ قُوِمَ به

 :عیْد٤ عِوْد :جِیْران٤ جِوْران :حِیلة٤ حِولة

 : مُخْتاَر۸ مُخْتَیِر قِظ:مُو7ْ مُیْقِظ :القِیل٤ القِول

 : مُوقِْن7 مُیْقِن : مُحِیْط٤:مُحِوْط، ۱ مُحْوِط :مُوْسر7 مُیْسر

 :قاَم۸َ قَوَمَ ۱٠، بند ۱۱6شود، صاعلال نمی أجْودَ :مُرتاَض۸ مرُتَوض

 :رَوَی۸ رَویََ :مُحاَْل۸:مُحَوْل، ۱ مُحْوَل : یُقاَْل۸:یُقَوْل، ۱ یُقْوَل

 5، بند ۱۱6شود، صاعلال نمی غُیَّبٌ 5، بند ۱۱6شود، صاعلال نمی إجلِواّذ :مِیْثاق٤ مِوثْاق

 :سِر۱٠ْ: تَسِیْرُ( سِیْرْ: ۱)تَسْیِرُ:  سِیْرْ :سِرْت۱ُ:سَرْتُ، ۱٠:ساَرْتُ، ۸ سَیَرْتُ : قُلْت۱ُ: قَلْتُ، ۱٠:قَالْتُ، ۸ قَوَلتُْ

 : قِیْلا٤:قِوْلا، ٢ قُوِلا :یَهَبْن۱٠َ:یَهاَْبْنَ، ۸یَهَیْبْنَ، :۱ یَهْیَبْنَ : قُمْن۱َ:قَمْنَ، ۱٠:قاَمْنَ، ۸ قَومَْنَ

  

 

. ماضی معلوم و مضارع معلوم قامَ یَقومُ= فعََلَ یَفعُْلُ، خاف یَخافُ=فعَِلَ یَفعَْلُ، جاء یَجیءُ=فَعَلَ یَفعِْلُ، هابَ 2

 یَهابُ=فعَِلَ یَفعَْلُ را صرف کنید.

 قامَ

قَومَْنَ: قاَمْنَ: قَمْنَ:  قَوَمَتاَ: قاَمَتَا قَومََتْ: قاَمَتْ وَمُوا: قامُواقَ قَوَما: قَاما قَومَ: قاَم

 قُمْنَ

قَومَْتَ: قاَمْتَ: قَمْتَ: 

 قُمتَ

قَوَمْتُما: قاَمْتُما: 

 قَمْتُما: قُمْتُما

قَوَمْتمُ: قاَمْتُم: قَمْتمُ: 

 قُمْتمُ

قَومَْتِ: قاَمتِ: قَمْتِ: 

 قُمْتِ

: قَوَمْتُما: قاَمْتُما

 قَمْتُما: قُمْتُما

قَوَمْتُنًّ: قَامْتُنًّ: 

 قَمْتُنًّ: قُمْتُنًّ

قَومَْتُ: قاَمْتُ: قَمْتُ:     

 قُمْتُ

قَوَمْنا: قاَمْناَ: قَمْناَ: 

 قُمْناَ
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 خاف

: خَوِفْنَ: خاَفْنَ: خَفْنَ خَوِفَتاَ: خافَتَا خَوِفَتْ: خافَتْ خَوفُِوا: خافُوا خَوفِاَ: خافا خَوِفَ: خافَ

 خِفنَْ

خَوِفْتَ: خاَفْتَ: 

 خَفْتَ: خِفتَْ

خَوِفْتُما: خاَفْتُما: 

 خَفْتُما: خِفْتُما

خَوِفْتمُ: خاَفْتمُ: 

 خَفْتمُ: خِفْتمُ

خَوِفْتِ: خاَفْتِ: 

 خَفْتِ: خِفتِْ

خَوِفْتُما: خاَفْتُما: 

 خَفْتُما: خِفْتُما

خَوفِْتُنًّ: خاَفْتُنًّ: 

 خَفْتُنًّ: خِفْتنًُّ

فْتُ: خاَفْتُ: خَوِ    

 خَفْتُ: خِفتُْ

خَوِفْنا: خاَفْنَا: خَفْناَ: 

 خِفْناَ

    

 جاء

جیََءْنَ: جاَءْنَ: جَءْنَ:  جیََءَتاَ: جاَءَتَا جیََءَتْ: جاَءَتْ جیََءُوا: جاَءُوا جیََءَا: جاَءَا جیََءَ: جاَءَ

 جِءنَْ

جیََءْتَ: جاَءْتَ: 

 جَءْتَ: جِءْتَ

جیََءْتُما: جاَءْتُما: 

 ءْتُما: جِءْتُماجَ

جیََءْتمُ: جاَءْتمُ: 

 جَءْتمُ: جِءْتُم

جیََءْتِ: جاَءْتِ: 

 جَءْتِ: جِءْتِ

جیََءْتُما: جاَءْتُما: 

 جَءْتُما: جِءْتُما

جیََءْتُنًّ: جاَءْتُنًّ: 

 جَءْتُنًّ: جِءْتُنًّ

جیََءْتُ: جاَءْتُ:     

 جَءْتُ: جِءْتُ

جیََءْنا: جاَءْنَا: جَءْنَا: 

 جِءْناَ

    

 هابَ

هَیِبْنَ: هَابْنَ: هَبْنَ:  هَیِبَتاَ: هاَبَتَا هَیِبَتْ: هَابَتْ هَیِبَوا: هاَبُوا هَیِباَ: هاَبَا هَیِبَ: هاَبَ

 هِبْنَ

هَیِبْتَ: هَابْتَ: هَبْتَ: 

 هِبْتَ

هَیِبْتُما: هاَبْتُما: 

 هَبْتُما: هِبْتُما

هَیِبْتمُ: هاَبْتمُ: هَبْتمُ: 

 هِبْتمُ

تِ: هَبْتِ: هَیِبْتِ: هَابْ

 هِبْتِ

هَیِبْتُما: هاَبْتُما: 

 هَبْتُما: هِبْتُما

هَیِبْتُنًّ: هاَبْتُنًّ: 

 هَبْتُنًّ: هِبْتُنًّ

هَیِبْتُ: هَابْتُ: هَبْتُ:     

 هِبْتُ

هَیِبْنا: هاَبْنَا: هَبْنَا: 

 هِبْناَ

    

 یَقومُ

 یَقُمْنَ: یَقُومْنَ  یَقْومُْنَ: تَقْومُانِ: تَقُومانِ تَقْومُُ: تَقُومُ ونَیَقْوُمُونَ: یَقُومُ یَقْومُانِ: یَقُومانِ یَقْومُُ: یَقُومُ

 تَقْومُْنَ: تَقُومْنَ: تَقُمْنَ تَقْومُانِ: تَقُومانِ تَقْوُمینِ: تَقُومینِ تَقْوُمُونَ: تَقُوموُنَ تَقْومُانِ: تَقُومانِ تَقْومُُ: تَقُومُ

     مُنَقْومُُ: نَقُو أقَْوُمُ: أقَُومُ    

 یَخافُ

یَخْوفَُ: یَخَوفُْ: 

 یَخاَفُ

یَخْوفَانِ: یَخَوفْانِ: 

 یَخاَفانِ

یَخْوفَونَ: یَخَوفْونَ: 

 یَخاَفونَ

تَخْوفَُ: تَخَوفُْ: 

 تَخاَفُ

تَخْوفَانِ: تَخَوفْانِ 

 تَخاَفانِ

: یَخَوْفنَ  یَخْوفَْنَ:

 یَخَفْنَ: یَخاَفْنَ

تَخْوفَُ: تَخَوفُْ: 

 تَخاَفُ

تَخَوفْانِ:  تَخْوفَانِ:

 تَخاَفانِ

تَخْوفَونَ: تَخَوفْونَ 

 تَخاَفونَ

تَخْوَفینِ: تَخَوفْینِ 

 تَخاَفینِ

تَخْوفَانِ: تَخَوفْانِ: 

 تَخاَفانِ

تَخْوفَْنَ: تَخَوفْنَ: 

 تَخاَفْنَ: تَخَفْنَ



     نَخْوفَُ: نَخَوفُْ: نَخَافُ أَخْوفَُ: أَخَوفُْ: أَخاَفُ    

 یَجیءُ

: یَجیِْءْنَ  یَجیِْءْنَ: تَجیِْءانِ: تَجیِْءانِ تَجیِْءُ: تَجیِْءُ یَجیِْءونَ: یَجیِْءونَ یَجیِْءانِ: یَجیِْءانِ یَجیِْءُ: یَجیِْءُ

 یَجِءْنَ

 : تَجِءْنَتَجیِْءْنَ: تَجیِْءنَ تَجیِْءانِ: تَجیِْءانِ تَجیِْءینِ: تَجیِْءینِ تَجیِْءونَ: تَجیِْءونَ تَجیِْءانِ: تَجیِْءانِ تَجیِْءُ: تَجیِْءُ

     نَجیِْءُ: نَجیِْءُ أَجیِْءُ: أَجیِْءُ    

 یَهابُ

یَهْیَبانِ: یَهَیْبانِ:  یَهْیَبُ: یَهَیْبُ: یَهاَبُ

 یَهاَبانِ

یَهْیَبونَ: یَهَیبْونَ: 

 یَهاَبونَ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:  تَهْیَبُ: تَهَیْبُ: تَهاَبُ

 تَهاَبانِ

: یَهاَبْنَ: یَهَیْبنَ  یَهْیَبنَ:

 یَهَبْنَ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ:  تَهْیَبُ: تَهَیْبُ: تَهاَبُ

 تَهاَبانِ

تَهْیَبونَ: تَهَیبْونَ: 

 تَهاَبونَ

تَهْیَبینِ: تَهَیْبِینِ: 

 تَهاَبینِ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ: 

 تَهاَبانِ

تَهْیَبنَ: تَهَیْبنَ: تَهاَبْنَ: 

 تَهَبْنَ

     یَبُ: نَهَیْبُ: نَهاَبُنَهْ أهَْیَبُ: أهََیْبُ: أَهاَبُ    

 . امر معلوم یقَومُ، یَخافُ و یَسِیرُ را صرف کنید.3

 یَقومُ امر معلوم

 یَقْومُُ: یَقُومُ

 لِیَقُومْ: لِیَقمُْ

 یَقْومُانِ: یَقُومانِ

 لِیَقُوما

 یَقْوُمُونَ: یَقُومُونَ

 لِیَقُومُوا

 تَقْومُُ: تَقُومُ

 لِتَقُومْ: لِتَقمُْ

 قُومانِتَقْومُانِ: تَ

 لِتَقُوما

 یَقُمْنَ: یَقُومْنَ  یَقْومُْنَ:

 لِیَقُمنَْ

 تَقْومُُ: تَقُومُ:

 قُومُ: قُمْ

 تَقْومُانِ: تَقُومانِ:

 قُوما

 تَقْوُمُونَ: تَقُوموُنَ:

 قُومُوا

 تَقْوُمینِ: تَقُومینِ:

 قُومی

 تَقْومُانِ: تَقُومانِ:

 قُوما

تَقْومُْنَ: تَقُومْنَ: تَقُمْنَ: 

 قُمْنَ

أقَْوُمُ: أقَُومُ: لأِقَُومْ:     

 لأِقَُمْ

نَقْومُُ: نَقُومُ: لِنَقُومْ: 

 لِنَقمُْ

    

 

 

 

 

 



 امر معلوم یَخافُ

یَخْوفَُ: یَخَوفُْ: 

یَخاَفُ: لِیَخَافْ: 

 لِیَخفَْ

یَخْوفَانِ: یَخَوفْانِ: 

 یَخاَفانِ: لِیَخاَفا

یَخْوفَونَ: یَخَوفْونَ: 

 یَخاَفونَ: لِیَخاَفوا

وفُْ: تَخْوفَُ: تَخَ

تَخاَفُ: لِتَخاَفْ: 

 لِتَخفَْ

تَخْوفَانِ: تَخَوفْانِ: 

 تَخاَفانِ: لِتَخَافا

: یَخَوْفنَ  یَخْوفَْنَ:

 :یَخَفْنَ: یَخاَفْنَ

 لِیَخَفنَْ

تَخْوفَُ: تَخَوفُْ: 

 تَخاَفُ

 خاَفْ: خَفْ

تَخْوفَانِ: تَخَوفْانِ: 

 تَخاَفانِ: خاَفا

تَخْوفَونَ: تَخَوفْونَ: 

 افواتَخاَفونَ: خَ

تَخْوَفینِ: تَخَوْفینِ: 

 تَخاَفینِ: خَافی

تَخْوفَانِ: تَخَوفْانِ: 

 تَخاَفانِ: خاَفا

تَخْوفَْنَ: تَخَوفْنَ: 

 تَخاَفْنَ: تَخَفْنَ

 خَفنَْ

أَخْوفَُ: أَخَوفُْ:     

 أَخاَفُ: لِأَخاَفْ: لِأَخَفْ

نَخْوفَُ: نَخَوفُْ: 

نَخاَفُ: لِنَخَافْ: 

 لِنَخفَْ

    

 سِیرُامر معلوم یَ

 یَسْیِرُ: یَسِیرُ:

 لِیَسِیرْ: لِیسَرِْ

 یَسْیِرانِ: یَسِیرانِ:

 لِیَسِیرا

یَسْیِرونَ: یَسِیرونَ: 

 لِیَسِیروا

 تَسْیِرُ: تَسِیرُ:

 لِتَسِیرْ: لِتسَرِْ

 تَسْیِرانِ: تَسِیرانِ:

 لِتَسِیرا

: یَسِیرْنَ  یَسْیِرنَ:

 لِیَسرِنَْ: یَسِرْنَ

 تَسْیِرُ: تَسِیرُ:

 سرِْسِیرْ: 

 تَسْیِرانِ: تَسِیرانِ:

 سِیرا

 تَسْیِرونَ: تَسِیرونَ:

 سِیروا

 تَسْیِرینِ: تَسِیرینِ:

 سِیری

 تَسْیِرانِ: تَسِیرانِ:

 سِیرا

تَسْیِرنَ: تَسِیرْنَ: تَسِرنَ 

 سِرنَ

 أَسْیِرُ: أَسِیرُ:    

 لأَِسِیرْ: لأَِسِرْ

 نَسْیِرُ: نَسِیرُ:

 لِنَسِیرْ: لِنسَرِْ

    

شود؛ ، عین الفعل حذف می12و  6، 14، 13، 7، 4، 1های د که در امر اجوف ثلاثی مجرد همیشه از صیغهدانی. می4

 علت این حذف چیست؟

و  ۱برای دفع التقای دو ساکن )عین الفعل ساکن و لام الفعل ساکن(: علت ساکن شدن عین الفعل به خاطر اجرای قاعده 

 ل امر یا مضارع است.ساکن شدن لام الفعل به خاطر مجزوم شدن فع

 

 

 

 

 



 . ماضی مجهول و مضارع مجهول زارَ یزَورُ=فعََلَ یَفعُْلُ، نالَ یَنالُ=فعَِلَ یَفعَْلُ، زادَ یزیدُ=فعََلَ یَفعِلُ را صرف کنید.5

 ماضی مجهول زارَ

زُوِرْنَ: زِوْرْنَ: زِیرْْنَ  زُوِرَتاَ: زِوْرَتاَ: زِیْرَتَا زِیْرتَْزُوِرَتْ: زِوْرَتْ:  زُوِرُوا: زِوْرُوا: زِیْرُوا زُوِرا: زِوْرا: زِیْرا زُوِرَ: زِوْرَ: زِیْرَ

 زِرْنَ: زرُنَْ

زُوِرْتَ: زِوْرْتَ: زِیْرْتَ: 

 زِرْتَ: زُرتَْ

زُوِرْتُما: زِوْرْتُما: 

 زِیْرْتُما: زِرْتُما: زُرْتُما

زُوِرْتمُ: زِوْرْتمُ: زِیْرْتمُ: 

 زِرْتمُ: زُرْتمُ

زِیْرْتِ: زُوِرْتِ: زِوْرْتِ: 

 زِرْتِ: زُرتِْ

زُوِرْتُما: زِوْرْتُما: 

 زِیْرْتُما: زِرْتُما: زُرْتُما

زُوِرْتُنًّ: زِوْرْتُنًّ: 

 زِیْرْتُنًّ: زِرْتُنًّ: زُرْتنًُّ

زُوِرْتُ: زِوْرْتُ: زِیْرْتُ:     

 زِرْتُ: زُرتُْ

زُوِرْناَ: زِوْرْناَ: زِیْرْناَ: 

 زِرْناَ: زُرْنَا

    

 نالَماضی مجهول 

 نُیلنَ: نِیْلنَ نِلْنَ: نِلْنَ نُیلَتاَ: نِیْلَتَا نُیلَتْ: نِیْلَتْ نُیلُیا: نِیْلُیا نُیلا: نِیْلا نُیلَ: نِیْلَ

نُیلْتَ: نِیْلْتَ: نِلْتَ: 

 نِلْتَ

نُیلتُما: نِیْلتُما: نِلْتُما: 

 نِلْتُما

نُیلتمُ: نِیْلتُم: نِلْتُم: 

 نِلْتمُ

نُیلتِ: نِیْلتِ: نِلْتِ: 

 نِلْتِ

نُیلتُما: نِیْلتُما: نِلْتُما: 

 نِلْتُما

نُیلتُنًّ: نِیْلتُنًّ: نِلْتُنًّ: 

 نِلْتُنًّ

نُیلْتُ: نِیْلْتُ: نِلْتُ:     

 نِلْتُ

     نُیلْناَ: نِیْلنَا: نِلْناَ: نِلْنَا

 ماضی مجهول زادَ

زُوِدْنَ: زوِْدْنَ: زِیدْْنَ  زُودَِتاَ: زوِْدَتاَ: زِیدَْتَا زوُِدَتْ: زوِْدَتْ: زِیدَْتْ یْدُوازُودُِوا: زِودُْوا: زِ زوُِدا: زوِْدا: زِیدْا زوُِدَ: زِودَْ: زِیْدَ

 زِدْنَ: زِدنَْ

زوُِدْتَ: زوِْدْتَ: زِیدْْتَ: 

 زِدْتَ: زِدْتَ

زُودِْتُما: زِودْْتُما: 

 زِیدْْتُما: زدِْتُما: زدِْتُما

زُودِْتمُ: زوِْدْتمُ: 

 دْتُمزِیدْْتمُ: زِدْتمُ: زِ

زوُِدْتِ: زوِْدْتِ: زِیدْْتِ: 

 زِدْتِ: زِدْتِ

زُودِْتُما: زِودْْتُما: 

 زِیدْْتُما: زدِْتُما: زدِْتُما

زُوِدْتُنًّ: زِودْْتُنًّ: 

 زِیدْْتُنًّ: زدِْتُنًّ: زدِْتُنًّ

زوُِدْتُ: زوِْدْتُ: زِیدْْتُ:     

 زِدْتُ: زِدْتُ

زُودِْناَ: زِوْدْناَ: زِیدْْناَ: 

 ا: زِدْنَازدِْنَ

    

 مضارع مجهول یَزورُ

یُزْوَرانِ: یُزَوْرانِ:  یُزْوَرُ: یُزَوْرُ: یُزَارُ

 یُزَارانِ

یُزْوَرُونَ: یُزَوْرونَ: 

 یُزَارونَ

تُزْوَرانِ: تُزَوْرانِ  تُزْوَرُ: تُزَوْرُ: تُزَارُ

 تُزَارانِ

: یُزَارْنَ: یُزَوْرنَ  یُزْوَرنَ:

 یُزَرنَْ

تُزْوَرانِ: تُزَوْرانِ:  تُزَارُ تُزْوَرُ: تُزَوْرُ:

 تُزَارانِ

تُزْوَرُونَ: تُزَوْرونَ: 

 تُزَارونَ

تُزْوَرِینِ: تُزَوْرینِ: 

 تُزَارینِ

تُزْوَرانِ: تُزَوْرانِ 

 تُزَارانِ

تُزْوَرنَ: تُزَوْرنَ: تُزَارْنَ: 

 تُزَرنَْ

     نُزْوَر: نُزَوْرُ: نُزَارُ اُزْوَر: اُزَوْرُ: اُزاَرُ    

 

 



 ع مجهول یَنالُمضار

یُنْیَلانِ: یُنَیْلانِ:  یُنْیَلُ: یُنَیْلُ: یُناَلُ

 یُناَلانِ

یُنْیَلونَ: یُنَیْلونَ: 

 یُناَلونَ

تُنْیَلانِ: تُنَیْلانِ  تُنْیَلُ: تُنَیْلُ: تُناَلُ

 تُناَلانِ

: یُنَالْنَ: یُنَیْلنَ  یُنْیَلنَ:

 یُنَلْنَ

تُنَیْلانِ: تُنْیَلانِ:  تُنْیَلُ: تُنَیْلُ: تُناَلُ

 تُناَلانِ

تُنْیَلونَ: تُنَیْلونَ: 

 تُناَلونَ

تُنْیَلینِ: تُنَیْلینِ: 

 تُناَلینِ

تُنْیَلانِ: تُنَیْلانِ 

 تُناَلانِ

تُنْیَلنَ: تُنَیْلنَ: تُنَالْنَ: 

 تُنَلْنَ

     نُنْیَلُ: نُنَیْلُ: نُناَلُ انُْیَلُ: انَُیْلُ: اُناَلُ    

 یزیدُ مضارع مجهول

یُزْیدَانِ: یُزَیدْانِ:  : یُزَیدُْ: یُزَادُیُزْیدَُ

 یُزَادانِ

یُزْیدَونَ: یُزَیْدونَ: 

 یُزَادونَ

تُزْیدَانِ: تُزَیدْانِ  تُزْیدَُ: تُزَیْدُ: تُزَادُ

 تُزَادانِ

: یُزَادنَ: یُزَیدْنَ  یُزیَْدنَ:

 یُنَلْنَ

تُزْیدَانِ: تُزَیدْانِ:  تُزْیدَُ: تُزَیْدُ: تُزَادُ

 تُزَادانِ

زْیدَونَ: تُزَیدْونَ: تُ

 تُزَادونَ

تُزْیدَینِ: تُزَیدْینِ: 

 تُزَادینِ

تُزْیدَانِ: تُزَیدْانِ 

 تُزَادانِ

تُزیَْدنَ: تُزیَْدنَ: تُزَادنَ: 

 تُنَلْنَ

     نُزْیدَُ: نُزَیدُْ: نُزَادُ اُزْیدَُ: اُزَیدُْ: اُزَادُ    

الخوف و مضارع مجهول البیع و امر معلوم القول را ذکر های ماضی معلوم . با توجه به قواعد وزن، وزن صیغه6

 کنید.

 (۱۱5-۱۱٠ صص: )اعلال قواعد  و( 5٩-56 صص:)وزن قواعد 

 صیغه شماره

 )ماضی معلوم(

 صیغه قواعد وزن وزن

)مضارع 

 مجهول(

 صیغه قواعد وزن وزن

 )امر معلوم(

 قواعد وزن وزن

 3، ٤، 5، ۱ لِیَفُلْ لْ:لِیَقُ 5، ۱ یُفعَلُ یُباعُ: 5، ۱ فَعَلَ خاف 1

 ٤، 5، ۱ لِیَفعُلا لِیَقُولا: ٤، 5، ۱ یُفعَلان یُباعانِ: ٤، 5، ۱ فَعَلَا خافا 2

 ٤، 5، ۱ لِیَفعُلُوا لِیَقُولوا: ٤، 5، ۱ یُفعَلُونَ یُباعونَ: ٤، 5، ۱ فَعَلُوا خافوا 3

 3، ٤، 5، ۱ لِتَفُلْ لِتَقُلْ: 5، ۱ تُفعَلُ تُباعُ: ٤، 5، ۱ فَعَلَت خافَت: 4

 ٤، 5، ۱ لِتَفعُلا لِتَقُولا: ٤، 5، ۱ تُفعَلان تُباعانِ ٤، 5، ۱ فَعَلَتَا خافتا: 5

 3، ٤، 5، ۱ لِیَفُلنَْ لِیَقُلْنَ: 3، ٤، 5، ۱ یُفَلنَ یُبَعنَ: 3، ٤، 5، ۱ فِلنَ خِفن: 6

 3، 5، ۱ فُلْ قُلْ: 5، ۱ تُفعَلُ تُباعُ: 3، ٤، 5، ۱ فِلتَ خفت: 7

 ٤، 5، ۱ فُعْلا قُولا: ٤، 5، ۱ تُفعَلان تُباعانِ: 3، ٤، 5، ۱ فِلتُما :خفتما 8

 ٤، 5، ۱ فُعْلُوا قُولوا: ٤، 5، ۱ تُفعَلُون تُباعونَ: 3، ٤، 5، ۱ فِلتُم خفتم 9

 ٤، 5، ۱ فُعْلِی قُولی: ٤، 5، ۱ تُفعَلین تُباعینِ: 3، ٤، 5، ۱ فِلتِ خفتِ: 10

 ٤، 5، ۱ فُعْلا قُولا: ٤، 5، ۱ تُفعَلان تُباعانِ: 3، ٤، 5، ۱ فِلتُما خفتما: 11

 3، ٤، 5، ۱ فُلْنَ قُلْنَ: 3، ٤، 5، ۱ تُفَلنَ تُبَعنَ: 6،  3، ٤، 5، ۱ فِلتُنّ خفتنّ: 12



 3، ٤، 5، ۱ لأِفَُلْ لأِقَُلْ: 5، ۱ افُعَلُ ابُاعُ: 3، ٤، 5، ۱ فِلتُ خفتُ 13

 3، ٤، 5، ۱ لِنَفُلْ لِنَقُلْ: 5، ۱ نُفعَلُ نُباعُ: 3، ٤، 5، ۱ فِلنا خفنا 14

 . لَیسَ، باتَ)از باتَ یَبِیتُ( و کانَ )از کانَ یکُونُ( را صرف کنید.7

 لَیسَ

 لَسنَْ لَیْسَتاَ لَیْستَْ لَیْسُوا لَیْسا لَیسَْ

 لَسْتنًُّ لَسْتُما لَستِْ لَسْتمُ لَسْتُما لَستَْ

     لَسْناَ لَستُْ    

 باتَ

 بَیتنَ: باَتنَ: بَتْنَ: بِتْنَ بَیتَتاَ: بَاتَتَا بَیتَتْ: باَتَتْ بَیتُوا: باَتُوا یتا: باَتابَ بَیتَ: باَتَ

بَیتتَ: باَتتَ: بَتْتَ: 

 بِتْتَ )بِتَّ(

بَیتتُما: باَتتُما: بَتْتُما: 

 بِتْتُما)بِتُّما(

بَیتتمُ: باَتتمُ: بَتْتمُ: 

 بِتْتمُ)بِتُّم(

بَیتتِ: باَتتِ: بَتْتِ: 

 )بِتِّ(بِتْتِ

بَیتتُما: باَتتُما: بَتْتُما: 

 بِتْتُما)بِتُّما(

بَیتتُنًّ: باَتتُنًّ: بَتْتُنًّ: 

 بِتْتُنًّ)بِتُّنَّ(

بَیتتُ: باَتتُ: بَتْتُ:     

 بِتْتُ)بِتُّ(

     بَیتنا: بَاتناَ: بَتْناَ: بِتْنَا

 کانَ

کَونَْنَ: کَانْنَ:  کَوَنَتاَ: کاَنَتَا تْکَونََتْ: کَانَ کَوَنُوا: کاَنُوا کَوَنا: کاَنا کَوَنَ: کاَنَ

 کَنْنَ: کُنْنَ )کُنَّ(

کَونَْتَ: کَانْتَ: کَنْتَ: 

 کُنْتَ

کَوَنْتُما: کاَنْتُما: کَنْتُما: 

 کُنْتُما

کَوَنْتمُ: کاَنْتمُ: کَنْتمُ: 

 کُنْتمُ

کَونَْتِ: کَانْتِ: کَنْتِ: 

 کُنْتِ

کَوَنْتُما: کاَنْتُما: کَنْتُما: 

 کُنْتُما

کَوَنْتُنًّ: کاَنْتُنًّ: 

 کَنْتُنًّ: کُنْتُنًّ

کَونَْتُ: کَانْتُ: کَنْتُ:     

 کُنْتُ

کَوَنْنا: کاَنْنَا: کَنْنَا: کُنْنَا 

 )کّناّ(

    

 ترسیدن( را صرف کنید.«):هابَ یَهابُ هَیبَة»بخشیدن( و «):وَهَبَ یَهَبُ هِبَة». امر حاضر 8

 بخشیدن(«):وَهَبَ یَهَبُ هِبَة»امر حاضر 

 تَوهَْبُ: تَهَبُ:

 هَبْ

 تَوهَْبانِ: تَهَبانِ:

 هَبا

 تَوهَْبُونَ: تَهَبُونَ:

 هَبُوا

 تَوهَْبِینِ: تَهَبِینِ:

 هَبِی

 تَوهَْبانِ: تَهَبانِ:

 هَبا

 تَوهَْبْنَ: تَهَبْنَ:

 هَبْنَ

 

 



 ترسیدن(«):هابَ یَهابُ هَیبَة»امر حاضر 

تَهْیَبُ: تَهَیْبُ: 

 تَهاَبُ:

 هاَبْ: هَبْ

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ: 

 تَهاَبانِ

 هاَبا

تَهْیَبُونَ: تَهَیبُْونَ: 

 تَهاَبُونَ

 هاَبُوا

تَهْیَبِینِ: تَهَیْبِینِ: 

 تَهاَبِینِ

 هاَبِی

تَهْیَبانِ: تَهَیْبانِ: 

 تَهاَبانِ

 هاَبا

تَهْیَبْنَ: تَهَیْبْنَ: تَهاَبْنَ: 

 تَهَبْنَ:

 هَبْنَ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  ٢٩پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱3 -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

 66 ص   

  

های هر یک را ذکر . غزَا، سعََی، دُعِیَ، رُئِیَ، یَدعُو، یَجریِ را صرف و شماره قاعده یا قواعد جاری شده در صیغه1

 کنید.

 شماره قاعده سعََی شماره قاعده غَزا ش.ص

 ۸ سَعیَ: سَعَا ۸ غَزوَ: غَزَا 1

 -- سَعَیا -- غَزَوا 2

 ۱٠، ۸ سَعَیُوْا: سَعاَوْا: سَعَوْا ۱٠، ۸ غَزوَُوْا: غَزَاوْا: غَزَوْا 3

 ۱٠، ۸ سَعَیَتْ: سَعاَتْ: سَعَتْ ۱٠، ۸ غَزَوتْ: غَزَاتْ: غَزَتْ 4

 ۱٠، ۸ سَعَیَتاَ: سَعاَتاَ: سَعَتَا ۱٠، ۸ غَزَوتاَ: غَزَاتاَ: غَزَتَا 5

 -- سَعَیْنَ -- غَزَونَ 6

 -- سَعَیتَْ -- غَزَوتَ 7

 -- سَعَیْتُما -- غَزَوتُما 8

 -- سَعَیتمُ -- غَزَوتُم 9

 -- سَعَیتِْ -- غَزَوتِ 10

 -- سَعَیْتُما -- غَزَوتُما 11

 -- سَعَیتنًُّ -- غَزَوتُنًّ 12

 -- سَعَیتُْ -- غَزَوتُ 13

 -- سَعَینا -- غَزوَنا 14

  

  

 

  

 

  

http://tsrf.persianblog.ir/
http://tsrf.persianblog.ir/post/20/


 شماره قاعده رُئیَِ شماره قاعده دُعِیَ ش.ص

 -- رُئیَِ 5 دعُِوَ: دعُِیَ 1

 -- رُئِیا 5 دعُِوا: دعُِیا 2

 ۱٠، ٢ رُئُواْرُئِیوْا: رُئُیوْْا:  ۱٠، ٢، 5 دعُِوُوْا: دعُِیُوْا: دعُُیْوْا: دعُُوْا 3

 -- رُئِیتَْ 5 دعُِوَتْ: دعُِیَتْ 4

 -- رُئِیَتاَ 5 دعُِوَتاَ: دعُِیَتَا 5

 -- رُئِینَْ 5یا  ٤ دعُِوْنَ: دعُِینَ 6

 -- رُئِیتَْ 5یا  ٤ دعُِوْتَ: دعُِیتَ 7

 -- رُئِیْتُما 5یا  ٤ دعُِوْتُما: دعُِیتُما 8

 -- رُئِیتمُ 5یا  ٤ دعُِوْتمُ: دعُِیتُم 9

 -- رُئِیتِْ 5یا  ٤ دعُِوْتِ: دعُِیتِ 10

 -- رُئِیتُما 5یا  ٤ دعُِوْتُما: دعُِیتُما 11

 -- رُئِیْتنًُّ 5یا  ٤ دعُِوْتُنًّ: دعُِیتُنًّ 12

 -- رُئِیتُْ 5یا  ٤ دعُِوْتُ: دعُِیتُ 13

 -- رُئِیْنا 5یا  ٤ دعُِوْنا: دعُِینا 14

  

 ره قاعدهشما یجَرِی شماره قاعده یَدعُو ش.ص

 3 یَجرِیُ: یَجریِ 3 یدَعُوُ: یدَعُو 1

 -- یَجرِیانِ -- یدَعُوانِ 2

 ۱٠، ٢ یَجرِیُوْنَ: یَجرُیوْْنَ: یَجرُونَ ۱٠، ٢ یدَعُوُوْنَ: یدَعُوْوْنَ: یدَعُوْنَ 3

 3 تَجرِیُ: تَجریِ 3 تدَعُوُ: تدَعُو 4

 -- تَجرِیانِ -- تدَعُوانِ 5

 -- یَجرِینَ -- یدَعُونَ 6

 3 تَجرِیُ: تَجریِ 3 تدَعُوُ: تدَعُو 7

 -- تَجرِیانِ -- تدَعُوانِ 8

 ۱٠، ٢ تَجرِیُوْنَ: تَجرُیوْْنَ: تَجرُونَ ۱٠، ٢ تدَعُوُوْنَ: تدَعُوْوْنَ: تدَعُوْنَ 9

 ۱٠ ،٢ تَجرِیِیْنَ: تَجرِیْیْنَ: تَجرِینَِ ۱٠، ٤، ٢ تدَعُویِْنَ: تدَعِوْیْنَ: تَدعِیْیْنَ: تَدعِیْنَ 10

 -- تَجرِیانِ -- تدَعُوانِ 11

 -- تَجرِینَ -- تدَعُونَ 12

 3 اَجرِیُ: اجَریِ 3 اَدعُوُ: اَدعُو 13

 3 نَجرِیُ: نَجریِ 3 ندَعُوُ: نَدعُو 14

  



 ای؟. در یُدعَی چه قواعدی جاری است و در یُرمَی چه قاعده2

 یُرمَی: ۸: یُرمَیُ                          : یُدعی۸َ: یدُعَیُ: 5یدُعَوُ: 

 . امر معلوم یَبکِی و یعَلُو و امر مجهول یَخلُو و یَجریِ را صرف کنید.3

 امر معلوم یَبکِی

 یَبکیُِ: یَبکِی

 لِیَبکِ

 یَبکِیانِ

 لِیَبکِیا

یَبکِیُوْنَ: یَبکُیوْْنَ: 

 یَبکُونَْ

 لِیَبکُواْ

 تَبکیُِ: تَبکِی

 لِتَبکِ

 تَبکِیانِ

 لِتَبکِیا

 یَبکِینَ

 بکِینَلِیَ

 تَبکیُِ: تَبکِی

 إبکِ

 تَبکِیانِ

 إبکِیا

تَبکِیُوْنَ: تَبکُیوْْنَ: 

 تَبکُونَْ

 إبکُواْ

 تَبکِییْنَ: تَبکِیْیْنَ: تَبکِینَ

 إبکیِ

 تَبکِیانِ

 إبکِیا

 تَبکِینَ

 إبکِینَ

 ابَکیُِ: ابَکِی    

 لاَِبکِ

 نَبکیُِ: نَبکِی

 لِنَبکِ

    

 امر معلوم یعَلُو

 یَعلُو: یَعلُو

 یَعلُلِ

 یَعلُوانِ

 لِیَعلُواَ

 یَعلُوُوْنَ: یَعلُوْوْنَ یَعلُوْنَ

 لِیَعلُواْ

 تَعلُو: تَعلُو

 لِتَعلُ

 تَعلُوانِ

 لِتَعلُواَ

 یَعلُونَ

 لِیَعلُونَْ

 تَعلُو: تَعلُو

 اعُلُ

 تَعلُوانِ

 اعُلُواَ

 تَعلُوُوْنَ: تَعلُواُوْنَ تَعلُوْنَ

 اعُلُواْ

 یْنَ: تَعلِیْنَتَعلُویْنَ: تَعلِویْْنَ: تَعلِیْ

 اعُلِی

 تَعلُوانِ

 اعُلُواَ

 تَعلُونَ

 اعُلُونَ

 اعَلُوُ: اعَلُو    

 لاِعَلُ

 نَعلُوُ: نَعلُو

 لِنَعلُ

    

 امر مجهول یخَلُو

 یُخلَوُ: یُخلیَُ: یُخلَی

 لِیُخلَ

 یُخلَوانِ: یُخلَیانِ

 لِیُخلَواَ

یُخلَووْنَ: یُخلَیُوْنَ: یُخلاَوْنَ: 

 یُخلَونَْ

 الِیُخلَوْ

 تُخلَو: تُخلیَُ: تُخلَی

 لِتُخلَ

 تُخلَوانِ: تُخلَیانِ

 لِتُخلَیا

 یُخلَوْنَ: یُخلَینَْ

 لِیُخلَینَْ

 تُخلَوُ: تُخلیَُ: تُخلَی

 لِتُخلَ

 تُخلَوانِ: تُخلَیانِ

 لِتُخلَیا

تُخلَوُوْنَ: تُخلَیُوْنَ: تُخلاَوْنَ: 

 تُخلَونَْ

نَ: تُخلَویِْنَ: تُخلَیِیْنَ: تُخلاَیْ

 تُخلَینَْ

 تُخلَوانِ: تُخلَیانِ

 لِتُخلَیا

 تُخلَونَ: تُخلَینَ

 لِتُخلَینَ



 لِتُخلیَْ لِتُخلَواْ

 اُخلَوُ: اُخلیَُ: اُخلیَ    

 لِاُخلَ

 نُخلَوُ: نُخلیَُ: نُخلَی

 لِنُخلَ

    

 امر مجهول یَجرِی

 یُجرَیُ: یُجریَ

 لِیُجرَ

 یُجرَیانِ

 لِیُجرَیا

 یُجرَیُوْنَ: یُجرَاوْنَ: یُجرَونَْ

 لِیُجرَواْ

 تُجرَیُ: تُجریَ

 لِتُجرَ

 تُجرَیانِ

 لِتُجرَیا

 یُجرَینَ

 لِیُجرَینَ

 تُجرَیُ: تُجریَ

 لِتُجرَ

 تُجرَیانِ

 لِتُجرَیا

 تُجرَیُوْنَ: تُجرَاوْنَ: تُجرَونَْ

 لِتُجرَواْ

 تُجرَیِیْنَ: تُجرَایْنَ: تُجرَینَْ

 لِتُجریَْ

 تُجرَیانِ

 لِتُجرَیا

 تُجرَینَ

 لِتُجرَینَْ

 اُجرَیُ: اجُریَ    

 لِاُجرَ

 نُجرَیُ: نُجریَ

 لِنُجرَ

    

  

ای است از چه سوره حج چه صیغه 24در آیه « هُدُوا»سوره اعراف و  156در آیه « هُدنا». هر یک از دو کلمه 4

 فعلی؟

 :هُدْنا: بازگشتیم۱:هدَْنا: ۱٠:هاَدْنا: ۸از ماده )هادَ یهُودُ(: هَوَدْنا: 

 : هدُُوْا: هدایت شدند.۱٠: هدُُیْوْا: ٢ی( هدُِیُوْا: از ماده )هدََی یَهدِ

 های این افعال را صرف کنید: بَدا، یَبدُو، مَشَی، یَمشِی، مَحا، یمَحُو. ماضی و مضارع5

 بَدا

 نَبدََوْ بدََوَتَا: بَدَاتاَ: بدََتَا بدََوَتْ: بدََاتْ: بدََتْ بدَوَُوْا: بدََاوْا: بدََوْا بدََوَا بدََوَ: بدََا

 بدََوْتُنًّ بدََوْتُما بدََوْتِ بدََوْتُم بدََوْتُما بدََوْتَ

     بدََوْنا بدََوْتُ    

 یَبدُو

 یَبدُونَ تَبدُوانِ تَبدوُُ: تَبدُو یَبدُوُوْنَ: یَبدُوْوْنَ: یَبدُونَ یَبدُوانِ یَبدوُُ: یَبدُو

تَبدُویِْنَ: تَبدِوْیْنَ: تَبدِیْیْنَ:  نَتَبدُوُوْنَ: تَبدُوْوْنَ: تَبدُو تَبدُوانِ تَبدوُُ: تَبدُو

 تَبدِیْنَ

 تَبدُونَ تَبدُوانِ

     نَبدوُُ: نَبدُو اَبدوُُ: اَبدُو    



 مَشَی

 مَشَیْنَ مَشَیَتاَ: مَشاَتاَ: مَشَتاَ مَشَیَتْ: مَشاَتْ: مَشَتْ مَشَیُوْا: مَشاَوْا: مَشَوْا مَشَیا مَشیََ: مَشَی

 مَشَیْتنًُّ مَشَیْتُما مَشَیتِْ شَیْتمُمَ مَشَیْتُما مَشَیتَْ

     مَشَیْنا مَشَیتُْ    

 یمَشِی

 یَمْشِینَ تَمْشِیانِ تَمْشیُِ: تَمْشیِ یَمْشِیوُْنَ: یَمْشُیْوْنَ: یَمشُْونَْ یَمْشِیانِ یَمْشیُِ: یَمْشِی

 تَمْشِینَ تَمْشِیانِ ییْنَ: تَمْشِییْْنَ: تَمْشِینَْتَمْشِ تَمْشِیوُْنَ: تَمْشُیوْْنَ: تَمْشُونَْ تَمْشِیانِ تَمْشیُِ: تَمْشیِ

     نَمْشیُِ: نَمْشِی اَمْشیُِ: اَمْشِی    

 مَحا

 مَحونَْ مَحوَتاَ: مَحاَتاَ: مَحَتَا مَحوَتْ: مَحاَتْ: مَحَتْ مَحوُوْا: مَحُوْوْا: مَحُواْ مَحواَ مَحوَ: مَحا

 مَحوْتنًُّ مامَحوْتُ مَحوتِْ مَحوْتمُ مَحوْتُما مَحوتَْ

     مَحوْنا مَحوتُْ    

 یمَحُو

 یَمْحُونَْ تَمْحُوانِ تَمْحُوُ: تَمْحوُ یَمْحُوُوْنَ: یَمْحُووْْنَ: یَمْحُونَْ یَمْحُوانِ یَمْحُوُ: یَمْحوُ

حِییْْنَ: تَمْحُویْنَ: تَمْحِویْْنَ: تَمْ تَمْحُوُوْنَ: تَمْحُووْْنَ: تَمْحُونَْ تَمْحُوانِ تَمْحُوُ: تَمْحوُ

 تَمْحِینَْ

 تَمْحُونَْ تَمْحُوانِ

     نَمْحُوُ: نَمْحوُ اَمْحُوُ: اَمْحوُ    

های ماضی معلوم السعَی و مضارع معلوم الدُعاء و مضارع مجهول . با توجه به قواعد وزن، وزن هر یک از صیغه6

 الرمَی را ذکر کنید.

 ماضی معلوم ش.ص

 السعَی

 وزن مضارع مجهول الرمَی وزن مضارع معلوم الدُعاء وزن

 یُفْعَلُ یُرْمیَُ: یُرْمَی یَفْعُلُ یدَعُوُ: یدَعُو فَعَلَ سَعیَ: سَعَا 1

 یُفْعَلانِ یُرْمَیانِ یَفْعُلانِ یدَعُوانِ فَعَلا سَعَیا 2

 یُفْعَونَ ونَ: یُرْماَونَ: یُرْمَونَیُرْمَیُ یَفْعُونَْ یدَعُوُوْنَ: یدَعُوْوْنَ: یدَعُوْنَ فَعَوْا سَعَیُوْا: سَعاَوْا: سَعَوْا 3

 تُفْعَلُ تُرْمیَُ: تُرْمَی تَفْعُلُ تدَعُوُ: تدَعُو فَعَتْ سَعَیَتْ: سَعاَتْ: سَعَتْ 4

 تُفْعَلانِ تُرْمَیانِ تَفْعُلانِ تدَعُوانِ فَعَتَا سَعَیَتاَ: سَعاَتاَ: سَعَتَا 5

 یُفْعَلْنَ ینَیُرْمَ یَفْعُلْنَ یدَعُونَ فَعَلْنَ سَعَیْنَ 6

 تُفْعَلُ تُرْمیَُ: تُرْمَی تَفْعُلُ تدَعُوُ: تدَعُو فَعَلْتَ سَعَیتَْ 7



 تُفْعَلانِ تُرْمَیانِ تَفْعُلانِ تدَعُوانِ فَعَلْتُما سَعَیْتُما 8

 تُفْعَونَ ونَتُرْمَیُونَ: تُرْماَونَ: تُرْمَ تَفْعُونَْ تدَعُوُوْنَ: تدَعُوْوْنَ: تدَعُوْنَ فَعَلْتُم سَعَیتمُ 9

 تُفْعَیْنَ تُرْمَیینَ: تُرْماَینَ: تُرْمَینَ تَفْعِیْنَ تدَعُویِْنَ: تدَعِوْیْنَ: تَدعِیْیْنَ: تَدعِیْنَ فَعَلْتِ سَعَیتِْ 10

 تُفْعَلانِ تُرْمَیانِ تَفْعُلانِ تدَعُوانِ فَعَلْتُما سَعَیْتُما 11

 تُفْعَلْنَ تُرْمَینَ تَفْعُلْنَ تدَعُونَ فَعَلْتُنًّ سَعَیتنًُّ 12

 أفُْعَلُ أُرْمیَُ: أُرْمَی افَْعُلُ اَدعُوُ: اَدعُو فَعَلْتُ سَعَیتُْ 13

 نُفْعَلُ نُرْمیَُ: نُرْمَی نَفْعُلُ ندَعُوُ: نَدعُو فَعَلْنا سَعَینا 14

  

که حرف عله متحرک یّ، إخْشَواُ اللهَ با این. چرا قاعده هشتم اعلال در کلماتی مانند عَلَوَا، سعََیَا، أبَواَنِ، أبَوَیْنِ، رَبَو7ِ

 شود؟و ماقبل آن مفتوح است، جاری نمی

متحرک که حرکت آن عارضی نباشد و فاءالفعل نباشد و ماقبل آن « یاء»و یا « واو»گونه آمده که : در قاعده هشتم این۱۱٢ص

 ضی است.شود؛ در حالی که در کلمات مذکور حرکت عارمفتوح باشد، قلب به الف می

ی قبل علامت تثنیه در )أبَوَانِ، أبَوَیْنِ( و کسره قبل یاء نسبت در )رَبَوِیّ( و ی قبل الف در )عَلَوَا، سَعَیاَ( و فتحهحرکات فتحه

 ها حرکات عارضی است.ی اینحرکتی که برای دفع التقای ساکنین به واو در )إخْشَوُا اللهَ( داده شده، همه

که التقاء اعلال پاسخ دهید که چرا در کلماتی مانند: رَجَتا، جرََتا و خَفِ اللهَ با این 10قاعده  1. با توجه به تبصره 8

چه گفته شود اعلال جاری شده است؟ و چنان 10خورد، قاعده ساکنین نسبت به حرف عله محذوف به چشم نمی

 که–را در مثل قُولا و لا تَبِیعا شود پس چعلت آن عارضی بودن حرکت حرف صحیح در این موارد است، گفته می

 است؟ نشده اجرا 10 قاعده -است عارضی صحیح حرف حرکت نیز هاآن در

 خود به عارضی یفتحه الف، قبل شدن واقع خاطر به اما بود شده وضع ساکن صورت به رَجَتا، جَرَتا : حرف )ت( در۱۱3ص

ی عارضی به خود گرفته است که لتقای با لام ساکن در الله کسرهبرای دفع ا الْلهَ خَفْ در( ف) حرف طورهمین و است گرفته

 آیند.این حرکات عارضی، سکون به حساب می

 اللهَخَفِ  :اللهَ خَفْ: خاَْفْ: تَخَافُ: تَخَوْفُ: تَخْوَفُ                       جَرَتاَ: جَرَاْتاَ: جَرَیَتاَ                       رَجَوَتاَ: رَجاَْتاَ: رَجَتاَ

 کلمه ساکن با التقای دفع برای عارضی حرکت  اما در غیر دو مورد مذکور )حرکت عارضی به خاطر واقع شدن قبل الف و

 چند هر( است عارضی صحیح حرف حرکت نیز هاآن در که– تَبِیعا لا و قُولا مثل مثل در) صحیح حرف شدن متحرک( دیگر

 شود.می ۱٠اعده ق اجرای مانع اما است عارضی هاآن حرکت که
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 لفیف دانسته شده است؟ چرا؟ . آیا معتل الفاء و العین و اللام نیز1

  

 شود؟. در فعل ثلاثی مجرد لفیف مفروق چه قواعدی و در فعل ثلاثی مجرد لفیف مقرون چه قواعدی جاری می2

فعل ثلاثی مجرد لفیف مفروق به لحاظ فاءالفعل مانند مثال و به لحاظ لام الفعل مانند ناقص است؛ لذا علاوه بر قواعد عمومی 

 شود.صی مثال و ناقص نیز در آن جاری میاعلال، قواعد خصو

شود و عین الفعل در فعل ثلاثی مجرد لفیف مقرون علاوه بر قواعد عمومی اعلال، فقط احکام خصوصی ناقص در آن جاری می

 شود.باشد اما به منزله حرف صحیح لحاظ شده و در آن قواعد عمومی و خصوصی اعلال اجرا نمیکه حرف عله میبا وجود آن

 . معلوم ماضی، مضارع و امر افعال زیر را صرف کنید: وَفَی، یَفِی، وَجِیَ، یَوجَی، شَویَ، یَشوی3ِ

 فَی،وَ

 وفََیْنَ وفََیتاَ: وفََاتاَ: وفََتَا وفََیتْ: وفَاَتْ: وفََتْ وَفَیُوْا: وفََاوْا: وفََوْا وَفَیَا وفَیََ: وَفَی

 وَفَیْتُنًّ وفََیْتُما وفََیْتِ وفََیْتمُ وفََیْتُما وفََیْتَ

     وفََیْنا وفََیْتُ    

 یَفِی

یَوْفِیُوْنَ: یَفِیُوْنَ یَفیُْوْنَ:  یَوفِْیانِ: یَفِیانِ یَوفْیُِ: یَفیُِ: یَفِی

 یَفُونَْ

 یَوْفِینَ: یَفِینَ تَوفِْیانِ: تَفِیانِ تَوفْیُِ: تَفِیُ: تَفِی

 تَوْفِینَ: تَفِینَ تَوفِْیانِ: تَفِیانِ تَوفِْییْنَ: تَفِییْنَ تَفِیْیْنَ: تَفِینَْ تَوْفِیُوْنَ: تَفِیوُْنَ تَفُیْوْنَ: تَفوُنَْ نِتَوفِْیانِ: تَفِیا تَوفْیُِ: تَفِیُ: تَفِی

     نَوفْیُِ: نَفیُِ: نَفِی اَوفْیُِ: افَیُِ: افَِی    

 

 امر معلوم یَفِی

http://tsrf.persianblog.ir/
http://tsrf.persianblog.ir/post/21/


 یَوفْیُِ: یَفیُِ: یَفِی

 لِیفَِ

 نِیَوفِْیانِ: یَفِیا

 لِیَفِیا

یَوْفِیُوْنَ: یَفِیُوْنَ یَفیُْوْنَ: 

 یَفُونَْ

 لِیَفُواْ

 تَوفْیُِ: تَفِیُ: تَفِی

 لِتفَِ

 تَوفِْیانِ: تَفِیانِ

 لِتَفِیا

 یَوْفِینَ: یَفِینَ

 لِیَفِینَ

 تَوفْیُِ: تَفِیُ: تَفِی

 فِ

 تَوفِْیانِ: تَفِیانِ

 فِیا

 تَوْفِیُوْنَ: تَفِیوُْنَ تَفُیْوْنَ: تَفوُنَْ

 فُوْا

 تَوفِْییْنَ: تَفِییْنَ تَفِیْیْنَ: تَفِینَْ

 فِیْ

 تَوفِْیانِ: تَفِیانِ

 فِیا

 تَوْفِینَ: تَفِینَ

 فِینَ

 اَوفْیُِ: افَیُِ: افَِی    

 لاَِفِ

 نَوفْیُِ: نَفیُِ: نَفِی

 لِنفَِ

    

 

 وَجِیَ

 نَوَجِیْ وَجِیَتاَ وَجِیتَْ وَجِیُوْا: وَجُیوْْا: وَجُواْ وَجِیاَ وَجیَِ

 وَجِیْتنًُّ وَجِیْتُما وَجِیتِْ وَجِیْتمُ وَجِیْتُما وَجِیتَْ

     وَجِیْنا وَجِیتُْ    

 یَوجَی

 یَوْجَینَْ تَوْجَیانِ تَوْجیَُ: تَوْجیَ یَوْجَیوُْنَ: یَوْجاَوْنَ: یَوْجَونَْ یَوْجَیانِ یَوْجیَُ: یَوْجیَ

 تَوْجَینَ تَوْجَیانِ تَوْجَییْنَ: تَوْجاَیْنَ: تَوْجَینَْ جاَوْنَ: تَوْجَونَْتَوْجَیوُْنَ: تَوْ تَوْجَیانِ تَوْجیَُ: تَوْجیَ

     نَوْجیَُ: نَوْجیَ اَوْجیَُ: اَوْجَی    

 امر معلوم یَوجَی

 یَوْجیَُ: یَوْجیَ

 لِیَوجَْ

 یَوْجَیانِ

 لِیَوْجَیا

 یَوْجَیوُْنَ: یَوْجاَوْنَ: یَوْجَونَْ

 لِیَوجَْواْ

 یتَوْجیَُ: تَوْجَ

 لِتَوجَْ

 تَوْجَیانِ

 لِتَوْجَیا

 یَوْجَینَْ

 لِیَوْجَینَْ

 تَوْجیَُ: تَوْجیَ

 إوْجَ: إیْجَ

 تَوْجَیانِ

 إوْجَیا: إیْجَیا

 تَوْجَیوُْنَ: تَوْجاَوْنَ: تَوْجَونَْ

 إوْجَوْا: إیْجَواْ

 تَوْجَییْنَ: تَوْجاَیْنَ: تَوْجَینَْ

 إوْجیَْ: إیْجَیْ

 تَوْجَیانِ

 إوْجَیا: إیْجَیا

 تَوْجَینَ

 إوْجَینَ: إیْجَینَ

 اَوْجیَُ: اَوْجَی    

 لاَِوْجَ

 نَوْجیَُ: نَوْجیَ

 لِنَوجَْ

    

 

 



 شَویَ

 شَوَینَْ شَوَیَتاَ: شَوَاتاَ: شَوَتَا شَوَیَتْ: شَوَاتْ: شَوتَْ شَوَیُوْا: شَوَاوْا: شَوَواْ شَوَیاَ شَوَیَ: شَویَ

 شَوَیْتنًُّ وَیْتُماشَ شَوَیتِْ شَوَیْتمُ شَوَیْتُما شَوَیتَْ

     شَوَیْنا شَوَیتُْ    

 یَشوِی

 یَشْوینَ تَشْویانِ تَشْویُ: تَشْوی یَشْویُوْنَ: یَشْویُْوْنَ: یَشْوُونَْ یَشْویانِ یَشْویُ: یَشْوی

 تَشْوینَ تَشْویانِ تَشْوییْنَ: تَشْویْیْنَ: تَشْوینَْ تَشْویُوْنَ: تَشْویُْوْنَ: تَشْوُونَْ تَشْویانِ تَشْویُ: تَشْوی

     نَشْویُ: نَشْوی اَشْویُ: اَشوْی    

 امر معلوم یَشوِی

 یَشْوِیُ: یَشْوی

 لِیَشوِْ

 یَشْوِیانِ

 لِیَشْوِیا

 یَشْویُوْنَ: یَشْویُْوْنَ: یَشْوُونَْ

 لِیَشْوُواْ

 تَشْوِیُ: تَشْویِ

 لِتَشوِْ

 تَشْویانِ

 لِتَشْوِیا

 یَشْوینَ

 لِیَشْوِینَ

 شْویتَشْویُ: تَ

 إشوِْ

 تَشْویانِ

 إشْوِیا

 تَشْویُوْنَ: تَشْویُْوْنَ: تَشْوُونَْ

 إشْوُواْ

 تَشْوییْنَ: تَشْویْیْنَ: تَشْوینَْ

 إشْویِ

 تَشْویانِ

 إشْوِیا

 تَشْوینَ

 إشْوِینَ

 اَشْوِیُ: اَشوْیِ    

 لِاَشْوِ

 نَشْوِیُ: نَشْویِ

 لِنَشوِْ

    

  

 لفظاً مشابه یکدیگرند و وزن هر کدام چیست؟ هایی. در مضارع معتل اللام چه صیغه4

 .۱۱و۸و5های طور صیغهوززنند و همینهمیشه با هم هم7و٤هایصیغه

 باشد.می« تَفعِلنَ:»۱٢ی و وزن صیغه« تَفعیِنَ:»۱٠ی شوند اما وزن صیغهلفظاً مشابه می ۱٢و  ۱٠های صیغه

 ؟ چرا؟. امر ثلاثی مجرد لفیف مفروق در چه صورت یک حرفی است5

خصوصی مثال واوی، واو در فاءالفعل حذف شود و  ٢ی امر ثلاثی مجرد لفیف مفروق؛ در صورتی که طبق قاعده 7ی در صیغه

طور حذف حرف ناقص از آخر آن )برای مجزوم شدن فعل امر صیغه با حذف شدن حرف تاء مضارعه از ابتدای کلمه و همین

 (، فقط عین الفعل آن باقی خواهد ماند.7

 مثال: تَوقیُِ: تَقیِ: قِ ): تو نگهدار(



های مضارع معلوم الوَعی و امر مجهول الوَقی )هر دو از باب فعََلَ یَفعِلُ( را ذکر . با توجه به قواعد وزن، وزن صیغه6

 کنید.

 وزن امر مجهول الوَقی وزن مضارع معلوم الوَعی ش.ص

 یُوقیَُ: یُوقَی یَعِلُ یَوعْیُِ: یَعیُِ: یَعِی 1

 لِیُوقَ

  

 لِیُفعَ

 یُوقَیانِ یَعِلانِ یَوعِْیانِ: یَعِیانِ 2

 لِیُوقَیا

  

 لِیُفعَلا

 یُوقَیُوْنَ: یُوقاَوْنَ: یُوقَوْنَ یَعُونَْ یَوعِْیُوْنَ: یَعِیُوْنَ یَعُیْوْنَ: یَعُونَْ 3

 لِیُوقَواْ

  

 لِیُفعَواْ

 تُوقیَُ: تُوقَی تَعِلُ تَوعْیُِ: تَعیُِ: تَعِی 4

 قَلِتُو

  

 لِتُفعَْ

 تُوقَیانِ تَعِلانِ تَوعِْیانِ: تَعِیانِ 5

 لِتُوقَیا

  

 لِتُفعَلا

 یُوقَیْنَ یَعِلنَ یَوعِْینَ: یَعِینَ 6

 لِیُوقَینَْ

  

 لِیُفعَلنَ

 تُوقیَُ: تُوقَی تَعِلُ تَوعْیُِ: تَعیُِ: تَعِی 7

 لِتُوقَ

  

 لِتُفعَْ

 تُوقَیانِ تَعِلانِ تَوعِْیانِ: تَعِیانِ 8

 لِتُوقَیا

  

 لِتُفعَلا

 تُوقَیُوْنَ: تُوقاَوْنَ: تُوقَوْنَ تَعُونَْ تَوعِْیُوْنَ: تَعِیُوْنَ تَعُیوْْنَ: تَعُونَْ 9

 لِتُوقَواْ

  

 لِتُفْعَواْ

 تُوقَیِیْنَ: تُوقاَیْنَ: تُوقَیْنَ تَعِیْنَ تَوعِْییْنَ: تَعِییْنَ تَعِیْیْنَ: تَعِیْنَ 10

 لِتُوقیَْ

  

 لِتُفعیَْ

 تُوقَیانِ تَعِلانِ تَوعِْیانِ: تَعِیانِ 11

 لِتُوقَیا

  

 لِتُفعَلا

 تُوقَیْنَ تَعِلنَ تَوعِْینَ: تَعِینَ 12

 لِتُوقَینَْ

  

 لِتُفعَلنَ



 أُوقیَُ: أُوقَْی اعَِلُ اَوعْیُِ: اعَیُِ: اعَِی 13

 لأُِوْقَ

  

 لاِفُْعَ

 نُوقیَُ: نُوقَْی نَعِلُ نَوعْیُِ: نَعیُِ: نَعِی 14

 نُوقَْلِ

  

 لِنُفعَْ

  

ای از ی آخر قرآن مجید، افعال ثلاثی مجرد معتل و مضاعف را بیابید و در هر مورد که قاعده. در پنج صفحه7

 قواعد اعلال یا ادغام جاری شده است توضیح دهید.

 شد.باها در ستون معتل، مضاعف و مهموز به ترتیب برای قواعد اعلال، ادغام و تخفیف میتوجه: شماره

 

 600صفحه 

 معتل و مهموز مهموز مضاعف معتلّ صحیح و سالم

خَفَّتْ)خَففََتْ:  :أدْرَیَ(۸أدرَی )أدْرَیَ:  حُصِّل)ح.ص.ل(

 :خَفْفَتْ(٢

تُسئَلُنّ )تُسْئَلون+نّ 

 تاکید(

بار  ٢تَرَوُنَّ )

 آمده(

       : یَکُوْنُ(۱یکونُ )یَکْوُنُ:  )ث.ق.ل( ثَقُلَتْ

بار  3) تَعلَمونَ

 ده()ع.ل.م(آم

       : تَکُوْنُ(۱تَکونُ )تَکْوُنُ: 

       :أدْرَیَ(۸أدرَی )أدْرَیَ:   

خصوصی: زُرْتمُ بر اساس ۱:زَرْتمُ: ۱٠:زَارْتمُ: ۸زُرْتمُ )زَوَرْتمُ:   

 یَزْوُرُ(

    

 601صفحه 

 معتل و مهموز مهموز مضاعف معتلّ صحیح و سالم

: ۱٠:تَواصاَوْا: ۸یُوْا: تَواصوَْا )تَواصَ عَمِلوا )ع.م.ل(

 بار آمده( ٢تَواصَوْا( )

ءامنوا )ءَءْمِنُوا:  :عدَدَْدَ(۱عدََّدَ )

 :ءَاْمِنُوا(٢

 لمَ تَرَ )تَرْأیُ:

       :أدْرَیَ(۸أدرَی )أدْرَیَ:  جَمَعَ )ج.م.ع(

       (تَرمیِ: 3: تَرمِیُ)  ترمیِ یَحسَبُ )ح.س.ب(

         أخلدََ )خ.ل.د(

         )ن.ب.ذ(+نّ تاکیدثقیلهیُنبذََنّ

تطَّلِعُ)تَفتَعِلُ:تَطْتَلِعُ: تَطْطَلِعُ: 

 تَطّلِعُ(

        



         فَعَلَ )ف.ع.ل(

         لم یجعَلْ )ج.ع.ل(

         أرسَلَ )ر.س.ل(

         جَعَلَ )ج.ع.ل(

 602صفحه 

 معتل و مهموز مهموز مضاعف معتلّ صحیح و سالم

رأیتَ )اعلال وتخفیف  : ءَاْمَنَ(٢ءامَنَ )ءَءمَْنَ:  :یدَعُْعُ(٢یَدُعُّ )یدَعُْعُ:  أعطَینا )اعلال ندارد.( وا)فَـ+لِیَعبدُُوا(فلْیَعْبدُُ

 ندارد(

صَلِّ )تُصَلِّی:  أطعمََ )ط.ع.م(

 خصوصی:صَلِّ(۱

یَحُضُّ )یَحْضُضُ: 

 :یَحُضْضُ(٢

 یُراءون  

         یکذِّبُ )ک.ذ.ب(

         )م.ن.ع(یَمنَعون 

         انحَرْ )ن.ح.ر(

 

 603صفحه 

 معتل و مهموز مهموز مضاعف معتلّ صحیح و سالم

 :جاءَ(۸جاءَ )جیََءَ:  ندارد :تَبْبَتْ(٢تَبَّتْ )تَبَبَتْ:  :قُلْ(۱٠:تَقُوْلُ: قُوْلْ: ۱قُلْ )تَقْوُلُ:  بار آمده( )ع.ب.د( 3أعبدُُ)

رأیتَ )اعلال و تخفیف    :تَبْبَ(٢تَبَّ )تَبَبَ:  :کانَ(۸ کانَ )کَوَنَ: تَعبدُون )ع.ب.د(

 ندارد(

       :أغنیَ(۸أغنیَ )أغنَیَ:  عَبدَتُم )ع.ب.د(

       :یَصلیَ(۸یَصلیَ )یَصلَیُ:  یَدخُلونَ )د.خ.ل(

         سَبِّحْ )س.ب.ح(

         استَغفِرْ )غ.ف.ر(

         کَسَبَ )ک.س.ب(

 604صفحه 

 صحیح و

 سالم

معتل و  مهموز مضاعف معتلّ

 مهموز

:قُلْ( ۱٠:تَقُوْلُ: قُوْلْ: ۱قُلْ )تَقْوُلُ:  خَلَقَ )خ.ل.ق(

 بار آمده( 3)

یُوَسْوِسُ )و.س.و.س: مضاعف رباعی( ادغام فقط در 

 دهدمضاعف ثلاثی رخ می
 ندارد ندارد



خصوصی: لم ٢لمَ یَلدِْ )لم یَولدِْ:  حَسدََ )ح.س.د(

 یَلدِْ(

    

       لمَ یُولدَْ )اعلال ندارد.(  

:یَکُوْنُ: لم یَکُوْنْ: ۱لمَ یَکُنْ )یَکْوُنُ:   

 :لم یَکُنْ(۱٠

      

       :أعُوذُ(۱بار آمده( )أعْوذُُ:  ٢أعُوذُ)  

       وَقَبَ )اعلال ندارد.(  

  

 صرف کنید. . معلوم و مجهول ماضی، مضارع و امر العَیّ )از باب فعَِلَ یَفعَلُ( را8

شود؛ اما ادغام )در های العیّ و الحیاة که هم مضاعف و هم لفیف مقرون هستند یکی از دو راه: ادغام و یا اجرا مینکته: در ماده

 ها نسبت به اعلال ترجیح دارد.ی نخست( در ماضی معلوم و مجهول آنصیغه 5

 ماضی معلوم: عَیِیَ

 عَیِیْنَ عَیِیَتاَ: عَیْیَتاَ: عَیَّتَا عَیِیَتْ: عَیْیَتْ: عَیَّتْ عَیِیُوْا: عَیْیُوا: عَیُّوا ا: عَیَّاعَیِیاَ: عَیْیَ عَییَِ: عَییَْ: عَیَّ

 عَیِیْتُنًّ عَیِیْتُما عَیِیْتِ عَیِیْتمُ عَیِیْتُما عَیِیْتَ

     عَیِیْنا عَیِیْتُ    

 اعلال)فقط احکام ناقص(

 عَیِیْنَ عَیِیَتاَ عَیِیَتْ عَیُواْ عَیِیُوْا: عَیُیْوْا: عَیِیاَ عَیِیَ

 عَیِیْتُنًّ عَیِیْتُما عَیِیْتِ عَیِیْتمُ عَیِیْتُما عَیِیْتَ

     عَیِیْنا عَیِیْتُ    

 ماضی مجهول

 عُیِیْنَ یْیَتاَ: عُیَّتَاعُیِیَتاَ: عُ عُیِیَتْ: عُیْیَتْ: عُیَّتْ عُیِیُوْا: عُیْیُوا: عُیُّوا عُیِیاَ: عُیْیاَ: عُیَّا عُییَِ: عُییَْ: عُیَّ

 عُیِیْتُنًّ عُیِیْتُما عُیِیْتِ عُیِیْتمُ عُیِیْتُما عُیِیْتَ

     عُیِیْنا عُیِیْتُ    

 اعلال)فقط احکام ناقص(

 عُیِیْنَ عُیِیَتاَ عُیِیَتْ عُیِیُوْا: عُیُیْوْا: عُیُواْ عُیِیاَ عُیِیَ

 عُیِیْتُنًّ یْتُماعُیِ عُیِیْتِ عُیِیْتمُ عُیِیْتُما عُیِیْتَ

     عُیِیْنا عُیِیْتُ    



در مضارع معلوم و مجهول و امر معلوم و مجهول  های العیّ و الحیاة که هم مضاعف و هم لفیف مقرون هستندنکته: در ماده

 شود.ها فقط قواعد اعلال)فقط احکام ناقص( اجرا میآن

 معلوم مضارع

 یَعْیَیْنَ تَعْیَیانِ تَعْییَُ: تَعْیَی یُوْنَ: یَعْیاَوْنَ: یَعْیَوْنَیَعْیَ یَعْیَیانِ یَعْییَُ: یَعْیَی

 تَعْیَیْنَ تَعْیَیانِ تَعْیَیِیْنَ: تَعْیاَیْنَ: تَعْیَیْنَ تَعْیَیُوْنَ: تَعْیاَوْنَ: تَعْیَوْنَ تَعْیَیانِ تَعْییَُ: تَعْیَی

     نَعْییَُ: نَعْیَی اعَْییَُ: اعَْیَی    

 لمضارع مجهو

 یُعْیَیْنَ تُعْیَیانِ تُعْییَُ: تُعْیَی یُعْیَیُوْنَ: یُعْیاَوْنَ: یُعْیَوْنَ یُعْیَیانِ یُعْییَُ: یُعْیَی

 تُعْیَیْنَ تُعْیَیانِ تُعْیَیِیْنَ: تُعْیاَیْنَ: تُعْیَیْنَ تُعْیَیُوْنَ: تُعْیاَوْنَ: تُعْیَوْنَ تُعْیَیانِ تُعْییَُ: تُعْیَی

     نُعْییَُ: نُعْیَی یَیاعُْییَُ: اعُْ    

در مضارع معلوم و مجهول و امر معلوم و مجهول  های العیّ و الحیاة که هم مضاعف و هم لفیف مقرون هستندنکته: در ماده

 شود.ل)فقط احکام ناقص( اجرا میها فقط قواعد اعلاآن

 امر معلوم

 یَعْییَُ: یَعْیَی

 لِیَعیَْ

 یَعْیَیانِ

 لِیَعْیَیا

 نَ: یَعْیاَوْنَ: یَعْیَوْنَیَعْیَیُوْ

 لِیَعْیَواْ

 تَعْییَُ: تَعْیَی

 لِتَعیَْ

 تَعْیَیاَنِ

 لِتَعْیَیاَ

 یَعْیَیْنَ

 لِیَعْیَینَْ

 تَعْییَُ: تَعْیَی

 إعْیَ

 تَعْیَیانِ

 إعْیَیا

 تَعْیَیُوْنَ: تَعْیاَوْنَ: تَعْیَوْنَ

 إعْیَواْ

 تَعْیَیِیْنَ: تَعْیاَیْنَ: تَعْیَیْنَ

 إعْییَْ

 یَیانِتَعْ

 إعْیَیاَ

 تَعْیَیْنَ

 إعْیَیْنَ

 اعَْییَُ: اعَْیَی    

 لاِعَْیَ

 نَعْییَُ: نَعْیَی

 لِنَعیَْ

    

 

 

 

 

 

 



 امر مجهول

 یُعْییَُ: یُعْیَی

 لِیُعیَْ

 یُعْیَیانِ

 لِیُعْیَیا

 یُعْیَیُوْنَ: یُعْیاَوْنَ: یُعْیَوْنَ

 لِیُعْیَواْ

 تُعْییَُ: تُعْیَی

 لِتُعیَْ

 تُعْیَیاَنِ

 یَیاَلِتُعْ

 یُعْیَیْنَ

 لِیُعْیَینَْ

 تُعْییَُ: تُعْیَی

 لِتُعیَْ

 تُعْیَیانِ

 لِتُعْیَیا

 تُعْیَیُوْنَ: تُعْیاَوْنَ: تُعْیَوْنَ

 لِتُعْیَواْ

 تُعْیَیِیْنَ: تُعْیاَیْنَ: تُعْیَیْنَ

 لِتُعْییَْ

 تُعْیَیانِ

 لِتُعْیَیاَ

 تُعْیَیْنَ

 لِتُعْیَینَْ

 اعُْییَُ: اعُْیَی    

 لاِعُْیَ

 نُعْییَُ: نُعْیَی

 لِنُعیَْ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  3۱پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱۱ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

 7٩، صفحه 

  

 که کنید مشخص مورد هر در و جاری زیر کلمات در -مورد حَسَب–مزه را های یکم و دوم تخفیف ه. قاعده1

 .جایز یا است واجب همزه، تخفیف

 واجب یا جایز تخفیف کلمه واجب یا جایز تخفیف کلمه

 : جایز٢ ماَْلُوف مَأْلُوف : واجب۱ أَاْدَم)ءاْدم=آدم( أَأْدمَ

 واجب :۱ أَاثْار )ءاْثار=آثار( أَأثْار : جایز٢ راسْ رَأسْ

 : واجب۱ أُوْمِنَ أُؤمِْنَ : واجب۱ إیْثار إئْثار

 : جایز٢ مُوْمِن مُؤمِْن : واجب۱ أَافْاق)ءاْفاق=آفاق( أَأْفاق

 : جایز٢ بِیْر بِئْر : واجب۱ إیْذاء إئْذاء

 : جایز٢ قَرَاتَْ قَرَأْتَ : جایز٢ ذیْب ذِئبْ

 : جایز٢ قْرِیْلم یُ لم یُقْرِئْ : جایز٢ لم یَقْرَاْ لم یقَْرَأْ

 : واجب۱ أَاْلام )ءاْلام=آلام( أَألْام : واجب۱ أَاثْام)ءاْثام=آثام( أَأثْام

 : واجب۱ أَاْباء )ءاْباء=آباء( أَأْباء : جایز٢ مِیْزرَ مِئْزَر

 : جایز٢ تُوفَْکُون تُؤْفَکُون : جایز٢ داْب دَأبْ

 جایز :٢ شُومْ شُؤْم : واجب۱ أَاْخَر)ءاْخَر=آخَر( أَأْخرَ
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 کنید مشخص مورد هر در و اجرا زیر کلمات در -مورد حَسَب–های سوم، پنجم و ششم تخفیف همزه را . قاعده2

 .جایز یا است واجب آن اجرای و است شده جاری قاعده کدام که

 واجب یا جایز شماره قاعده تخفیف کلمه واجب یا جایز شماره قاعده تخفیف کلمه

 جایز 5 مُوَلِّف مُؤَلِّف جایز 5 لِیام لِئام

 جایز (۱)تبصره  3 أُواخذُِ أُؤاخِذُ جایز 5 فِیَة فِئَة

 رَزائئِ

 (رَزیئَة )جمع

 رَزائیِ:

 رَزاییَ:

 رَزایاَ

 (٢)تبصره  3

6 

 اعلال ۸

 واجب

 واجب

 واجب

 جایز 5 ذِیاب ذِئاب

 بَلائِئ

 )جمع بلیَّة(

 بلَائِی

 بلَایَی

 بلَایَا

 (٢)تبصره  3

6 

 لاعلا ۸

 واجب

 واجب

 واجب

 جایز 5 مُوَرَّخ مُؤَرَّخ

 جایز 5 مُوَدِّب مُؤَدِّب جایز 5 مُرْجِیةَ مُرْجِئَة

 جایز 5 رِیاء رِئاء واجب 3 أَوُبُّ أَؤبُُّ

 جایز 5 مُوَجَّل مُؤَجَّل جایز 5 فِیام فِئام

 ؟ ؟ ؟ أفعَْل از أَمَّ واجب 3 أَوَمّ أَأَمّ

 واجب (٢)تبصره  3 بَرائیِ بَرائِئ واجب (٢)تبصره  3 الناّئِی الناّئِئ

 جایز 5 مُوَدَّب مُؤَدَّب واجب 3 أَواْدِم أآَدِم)أَءاَْدِم(

 عَطائِئ

 )جمع عطِیَّة(

 عَطائِی

 عَطایَی

 عَطایَا

 (٢)تبصره  3

6 

 اعلال ۸

 واجب

 واجب

 واجب

 واجب 3 أوَُوْبُ أؤَُوْبُ

 ایزج 5 الرِّیاسة الرِّئاسة واجب 3 یُوبَُّ یُؤَبُّ

 شود یا خیر؟ چرا؟. آیا قاعده چهارم تخفیف همزه در کلمات زیر جاری می3

ی چهارم: همزه متحرک هرگاه بعد از واو یا یاء زاید ساکن واقع شود، در برخی موارد به حرف مماثل ماقبل خود تبدیل قاعده

 گیرد. این قلب، سماعی است.شود و سپس ادغام صورت میمی

 علت تخفیف مهکل علت تخفیف کلمه

 تخفیف ٤قاعده  مَمْلُوو: مَمْلُوّ ممَْلُوء واو زاید نیست شودنمی سَوْء

 تخفیف ٤قاعده  جَریی: جَریّ جَریء یاء زاید نیست شودنمی فَیْء

 یاء زاید نیست شودنمی سیءَ بهم تخفیف ٤قاعده  مَجیی: مَجیّ مَجیء



 تخفیف ٤قاعده  : مَریّمَریی مَریء تخفیف ٤قاعده  بَریی: بَریّ بَریء

 تخفیف ٤قاعده  مَلیی: مَلیِ مَلیء تخفیف ٤قاعده  مُروُوةَ: مُرُوَّة مرُُوءة

 تخفیف ٤قاعده  بَرییَة: بَریَّة بَریئَة تخفیف ٤قاعده  خَطِییَة: خَطیَِّة خَطِیئةَ

 فیفتخ ٤قاعده  رَزییَة: رَزیَّة رَزیئةَ تخفیف ٤قاعده  نُبُووةَ: نُبُوَّة نُبُوءة

 واو زاید نیست شودنمی سُوء تخفیف ٤قاعده  ردَیی: رَدیّ رَدیء

دهد مشخص آن تغییراتی را که در کلمات زیر رخ می 6تخفیف همزه و نیز قاعده  3قاعده  2. با توجه به تبصره 4

 کنید.

 شود.چه لام الفعل باشد وجوباً قلب به یاء میی متحرک دوم چنان: همزه3قاعده  ٢تبصره 

ی جمع فَعائِل بعد از الف و قبل از یاء لام الفعل واقع شود هرگاه در صیغهی مکسور وجوباً قلب به یاء مفتوح می: همزه6قاعده 

 ٠شود

 قاعده تغییرات کلمه

 (٢)تبصره  3 نائی )اسم فاعل ناءَ( ناءِء )نائِئ(

 (٢)تبصره  3 جائیِ )اسم فاعل جاءَ( جاءِء )جائِئ(

 (٢)تبصره  3 ائِی )اسم فاعل باءَ(ب باءِء )بائِئ(

 (٢)تبصره  3 فائیِ )اسم فاعل فاءَ( فاءِء )فائِئ(

 اعلال ۸، 6(، ٢)تبصره  3 رَزائیِ: رَزاییَ: رَزایاَ رَزائئِ

 اعلال ۸، 6(، ٢)تبصره  3 بَرائیِ: بَراییَ: بَرایاَ )جمع بریئة( بَرائِئ

 اعلال ۸، 6(، ٢)تبصره  3 ة(ثَنائیِ: ثَناییَ: ثَنایَا )جمع ثنیّ ثَنائِئ

 اعلال ۸، 6(، ٢)تبصره  3 هدَائیِ: هدَاییَ: هدَایاَ )جمع هدیّة( هَدائِئ

 اعلال ۸، 6(، ٢)تبصره  3 عَطائِی: عَطاییَ: عَطایاَ )جمع عطیّة( عَطائِئ

 اعلال ۸، 6(، ٢)تبصره  3 بلَائیِ: بَلاییَ: بلَایَا )جمع بلیَّة( بَلائِئ

 ل کدام قاعده از قواعد تخفیف همزه جاری شده است؟. در کلمات ذی5

 أَأَلله؟ُ أَأْخذُُ أَإستَکبَرت؟َ مُؤْتمََر أَؤبُُّ قبل تغییر

 آَللهُ؟ آخُذُ أَستَکبَرت؟َ مُوْتمََر أَوبُُّ کلمه

 ٩ ۱ ٩ ٢ 3 شماره قاعده

 أُؤْتِیَ أَأهْلَُ أَأْبقُِ أَإتَّخَذْنا؟ إئْلاف قبل تغییر

 أُوتِیَ آهَلُ آبِقُ تَّخَذْنا؟أَ إیْلاف کلمه

 ۱ ۱ ۱ ٩ ۱ شماره قاعده

 أَأثْار أَأْجال أَإفتَریَ؟ أَأَلحَسنَُ؟ أَأجْلَُ قبل تغییر

 آثار آجال أفَتَریَ؟ آلحسََنُ؟ آجَلُ کلمه



 ۱ ۱ ٩ ٩ ۱ شماره قاعده

 

تخفیفی در همزه رخ  . حکم تخفیف همزه در هر یک از کلمات ذیل چیست؟ چرا؟ و در کدام یک از این کلمات6

 دهد؟ چرا؟نمی

 علت شودتخفیف نمی علت حکم تخفیف کلمه

     تخفیف 5قاعده  مُوَبَّد مُؤَبَّد

     ٤قاعده  نَسیی )نَسیّ( نَسیء

     تخفیف ٢قاعده  تاَسیس تَأسیس

     (٢)تبصره  3قاعده  طَوارِیی )طَوارِیّ( طَواریِء

     فیفتخ 5قاعده  مُوانَسةَ مُؤانَسَة

     تخفیف 5قاعده  مُواخاة مُؤاخاة

         مَسائِل

     تخفیف 5قاعده  مُونَ مُؤَن

     تخفیف ٢قاعده  بِیر بِئر

     تخفیف ٢قاعده  شُوم شُؤم

         وَسائِل

     (٢)تبصره  3قاعده  صابِی صابِئ

     (٢)تبصره  3قاعده  بائِی بائِئ

         جائِی

     تخفیف 5قاعده  تَخطِیةَ ئَةتَخطِ

     تخفیف 5قاعده  سُوال سُؤال

     تخفیف 5قاعده  خَبییَة )خَبِیَّة( خَبیئةَ

         مَخایِئ

     (٢)تبصره  3قاعده  داری دارئِ

     (٢)تبصره  3قاعده  نَواشیِ نَواشِئ

     (٢)تبصره  3قاعده  مَناشِی مَناشِئ

     تخفیف 7قاعده  )تَخَطُّی: تَخَطِّی( تَخَطُّو تَخَطُّؤ

     تخفیف 7قاعده  تَبَرُّو )تَبَرُّی: تَبَرِّی( تَبرَُّؤ

     تخفیف 7قاعده  تَجَزُّو )تَجَزُّی: تَجَزِّی( تجََزُّؤ

 



 معلوم امر و مجهول مضارع معلوم، ماضی ،(عُلُیَف فعََلَ باب از دو هر) یَؤُبُّ أَبَّ یَؤُزُّ، . یَأْمَنُ، یُؤْخَذُ، لِیَأْکُلْ، لِیُؤمَْرْ، أَز7ّ

 .کنید صرف را رَأیَ

 

 .(است جایز هاصیغه بقیه در و است واجب همزه تخفیف ۱3صیغه در فقط) یَأمَْنُ

 یأَْمَنَّ/ یاَمَنَّ تأَمَنانِ/ تامَنانِ تأَْمَنُ/ تَامَنُ یأَْمَنوْنَ/ یاَمَنوْنَ یأَْمَنانِ/ یاَمَنانِ یأَْمَنُ/ یاَمَنُ

 تأَْمَنَّ/ تَامَنَّ تأَمَنانِ/ تامَنانِ تأَْمَنیْنَ/ تاَمَنیْنَ تأَْمَنوْنَ/ تاَمَنوْنَ تأَمَنانِ/ تامَنانِ تأَْمَنُ/ تَامَنُ

     نأَْمَن/نَامَن اَأْمَن: اَأْمَن ءاْمَنَ=آمَنَ    

 ها جایز است.(تخفیف همزه واجب است و در بقیه صیغه ۱3)فقط در صیغهیُؤْخَذُ

 یُؤْخذَْنَ/ یُوخذَنَْ تُؤْخذَانِ/ تُوخذَانِ تُؤْخَذُ/ تُوخذَُ یُؤْخذَُوْنَ/ یُوخذَونَْ یُؤْخذَانِ/ یُوخذَانِ یُؤْخَذُ/ یُوخذَُ 

 ذنَْتُؤْخذَْنَ/ تُوخَ تُؤْخذَانِ/ تُوخذَانِ تُؤْخذَیْنَ/ تُوخذَیْنَ تُؤْخذَوْنَ/ تُوخذَونَْ تُؤْخذَانِ/ تُوخذَانِ تُؤْخَذُ/ تُوخذَُ

     نأَْمَنُ/نَامَنُ أُؤْخذَُ: أُوخَذُ    

 مخاطب هایصیغه در و است واجب قلبی تخفیف ۱3 صیغه در. است التخفیف جایز ۱٤ صیغه و 6 تا ۱ هایصیغه)     لِیَأْکُلْ

 .(است واجب حذفی تخفیف

 لِیأَکُلْنَ/ لِیاکُلْنَ لِتأَکُلا / لِتَاکُلا لْ/ لِتاَکُلْلِتأَکُ لِیأَکُلوْا/ لِیاکُلُوْا لِیأَکُلا/ لِیاکُلْا لِیأَکُلْ/ لِیاکُلْ

 کُلْنَ کُلَا کُلیْ کُلوْا کُلَا کُلْ

     لِنأَکُلْ/ لِناَکُلْ لأَِأکُْلْ: لأَِاکُْلْ )لِآکُلْ(    

 ها جایز است.(تخفیف همزه واجب است و در بقیه صیغه ۱3)فقط در صیغه لِیُؤمَْرْ

 لِیُؤْمَرنَْ/ لِیُومَرنَْ لِتُؤْمَرا/ لتُِومَرا لِتُؤْمَرْ/ لِتُومرَْ لِیُؤْمَرُوْا/ لیُِومَرُواْ لِیُؤْمَرا/ لیُِومَرا رْلِیُؤْمَرْ/ لِیُومَ

 تُومَرنَْلِتُؤْمَرنَْ/ لِ لِتُؤْمَرا/ لتُِومَرا لِتُؤْمَرِی/ لتُِومَریِ لِتُؤْمَرُوا/ لتُِومَرُوا لِتُؤْمَرا/ لتُِومَرا لِتُؤْمَرْ/ لِتُومرَْ

     لِنُؤْمَرْ/ لِنُومرَْ لأِؤُْمَرْ/ لأِومَرْ    

 شود.ادغام انجام می ٢ی اول طبق قاعده صیغه 5شود. در ای تخفیف جاری نمیدر هیچ صیغه  ( أزََزَ) أَزّ

 أَزَزنَْ أَزَزَتاَ: أَزْزَتاَ )أَزّتاَ( ززَْتْ )أَزّتْ(أَزَزَتْ: أَ أَزَزُوْا: أَزْزُوا: )أَزُّوْا( أَزَزَا: أَززَْا: )أَزَّا( أَزَزَ: أَزْزَ: )أَزَّ(

 أَزَزْتنًُّ أَزَزْتُما أَزَزتِْ أَزَزْتمُ أَزَزْتُما أَزَزتَْ

     أَزَزْنا أَزَزتُْ    

 

 



ام ادغام انج ٢طبق قاعده  ۱٢و  6های ها به جز صیغهدر همه صیغه .شودنمی جاری تخفیف ایصیغه هیچ در        یَؤُزُّ

 شود.می

 یأَْزُزنَْ تأَْزُزانِ/تَؤُززَْانِ)تؤَُزَّانِ( تأَْزُزُ/تَؤزُْزُ)تَؤُزُّ( یأَْزُزُونَ/یَؤزُْزُونَ)یؤَُزُّونَ( یأَْزُزانِ/یؤَُززَْانِ)یؤَُزَّانِ( یأَْزُزُ/ یَؤُزْزُ)یؤَُزُّ(

 تأَْزُزنَْ تأَْزُزانِ/تَؤُززَْانِ)تؤَُزَّانِ( تأَْزُزِینَ/تَؤزُْزِینَ)تَؤُزِّینَ( /تؤَُزْزُونَ)تؤَُزُّونَ(تأَْزُزُونَ تأَْزُزانِ/تَؤُززَْانِ)تؤَُزَّانِ( تأَْزُزُ/تَؤزُْزُ)تَؤُزُّ(

     نأَْزُزُ/نَؤُزْزُ)نَؤُزُّ( أَأْزُزُ/أَؤُزْزُ)أَؤُزُّ(    

 شود.غام انجام میاد ٢ی اول طبق قاعده صیغه 5شود. و در ای تخفیف جاری نمیدر هیچ صیغه    أَبَّ )أبَبَ(

 أَبَبْنَ أَبَبَتاَ: أَبْبَتاَ )أَبَّتاَ( أَبَبَتْ: أَبْبَتْ )أَبَّتْ( أَبَبُوْا: أَبْبُوا: )أَبُّوْا( أَبَباَ: أَبْبَا: )أَباّ( أَبَبَ: أَبْبَ: )أَبَّ(

 أَبَبْتنًُّ أَبَبْتُما أَبَبْتِ أَبَبْتمُ أَبَبْتُما أَبَبْتَ

     أَبَبْنا أَبَبْتُ    

 شود.ادغام انجام می ٢طبق قاعده  ۱٢و  6های ها به جز صیغهدر همه صیغه شود.ای تخفیف جاری نمیدر هیچ صیغه   یَؤُبُّ

 یأَْبُبْنَ ؤُبْبانِ)تَؤُباّنِ(تأَْبُبانِ/تَ تأَْبُبُ/تَؤبُْبُ)تَؤُبُّ( یأَْبُبُونَ/یَؤبُْبُونَ)یَؤُبُّونَ( یأَْبُبانِ/یَؤُبْبانِ)یَؤُباّنِ( یأَْبُبُ/ یَؤُبْبُ)یَؤُبُّ(

 تأَْبُبْنَ تأَْبُبانِ/تَؤُبْبانِ)تَؤُباّنِ( تأَْبُبِینَ/تَؤُبْبِینَ)تَؤُبّینَ( تأَْبُبُونَ/تَؤُبْبوُنَ)تَؤُبُّونَ( تأَْبُبانِ/تَؤُبْبانِ)تَؤُباّنِ( تأَْبُبُ/تَؤبُْبُ)تَؤُبُّ(

     )نَؤُبُّ(نأَْبُبُ/نَؤُبْبُ أَأْبُبُ/أؤَُبْبُ)أَؤُبُّ(    

 ۱٠و  ۸قاعده  5و  ٤، 3های و در صیغه ۸قاعده  ۱ی و در صیغه شود.ای تخفیف جاری نمیدر هیچ صیغه  ماضی معلوم رَأیَ

 شود.اعلال جاری می

 رَأَینَْ :رَأَتَا۱٠ا: :رَأَاْت۸َرَأَیَتاَ:  :رَأت۱٠َْ:رَأَاْتْ: ۸رَأَیَتْ:  :رَأَوا۱٠ْ:رَأَاْوْا: ۸رَأَیُوْا:  رَأَیا :رَأی۸َرَأَیَ: 

 رَأَیْتنًُّ رَأَیْتُما رَأَیتِْ رَأَیْتمُ رَأَیْتُما رَأَیتَْ

     رَأَیْنا رَأَیتُْ    

 شود.جاری می تخفیف )مورد سوم درباره مشتقات الرأی( ۱٠ها قاعده در تمام صیغه  مضارع مجهول رَأیَ 

 یُرْأَیُ/ یُرَیُ/

 :یُرَی۸

 یُرْأَیُوْنَ/ یُرَیوُْنَ/ یُرْأَیانِ/ یُرَیانِ

 :یُرَون۱٠َْ:یُرَاْوْنَ/ ۸

 تُرْأَیُ/ تُرَیُ/

 :تُرَی۸

 یُرْأَیْنَ/ یُرَیْنَ تُرْأَیانِ/ تُرَیانِ

 تُرْأَیُ/ تُرَیُ/

 :تُرَی۸

 تُرْأَیُوْنَ/ تُریَُوْنَ/ تُرْأَیانِ/ تُرَیانِ

 :تُرَون۱٠َْ:تُرَاْوْنَ/ ۸

 تُرْأَیِیْنَ/ تُرَیِیْنَ/

 :تُرَیْن۱٠َنَ/ :تُرَاْی۸ْ

 تُرْأَیْنَ/ تُرَینَْ تُرْأَیانِ/ تُرَیانِ

 أُرْأَیُ/ أرَُیُ/    

 :أُری۸َ

 نُرْأَیُ/ نُرَیُ/

 :نُرَی۸

    

 



 امر معلوم رَأَی

 یَرْأَیُ/ یَرَیُ/

 :یَرَی۸

 لِیرََ

 یَرْأَیانِ/ یَرَیانِ

  

 لِیَرَیا

 یَرْأَیُوْنَ/ یَرَیوُْنَ/

 :یَرَون۱٠َْ:یَرَاْوْنَ/ ۸

 رَواْلِیَ

 تَرْأَیُ/ تَرَیُ/

 :تَرَی۸

 لِترََ

 تَرْأَیانِ/ تَرَیانِ

  

 لِتَرَیا

 یَرْأَیْنَ/ یَرَیْنَ

  

 لِیَرَینَْ

 تَرْأَیُ/ تَرَیُ/

 :تَرَی۸

 رَ

 تَرْأَیانِ/ تَرَیانِ

  

 رَیا

 تَرْأَیُوْنَ/ تَریَُوْنَ/

 :تَرَون۱٠َْ:تَرَاْوْنَ/ ۸

 رَواْ

 تَرْأَیِیْنَ/ تَرَیِیْنَ/

 :تَرَیْن۱٠َیْنَ/ :تَرَا۸ْ

 ریَْ

 تَرْأَیانِ/ تَرَیانِ

  

 رَیا

 تَرْأَیْنَ/ تَرَینَْ

  

 رَیْنَ

 أَرْأَیُ/ أرََیُ/    

 :أَری۸َ

 لأَِرَ

 نَرْأَیُ/ نَرَیُ/

 :نَرَی۸

 لِنرََ

    

نّأْی جاری ها مانند: الجُؤار و الشود و در مشابه آن. چرا قاعده تخفیف همزه در مشتقات السّؤال و الرّأی جاری می8

 شود؟نمی

: علت حذف همزه در مشتقات السّؤال و الرّأی به خاطر کثرت کاربرد آن است و لذا در مثل مشتقات الجُؤار و ۱3٢ص ٢پاورقی

 شود.النأّْی همزه حذف نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  3٢پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/۱٠ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

 ۸6 صفحه  

  

 آید؟گانه فعل مضارع چگونه به دست می. هر یک از خصوصیات پنج1

 شود.فعل حال یا فعل مستقبل می« حروف تعیین»: فعل مضارع با ۱خصوصیت 

 شود.ارع استفهامی میمض« حروف استفهام»: فعل مضارع با ٢خصوصیت 

 شود.مضارع منفی می« حروف نفی»: فعل مضارع با 3خصوصیت 

 شود.مضارع منصوب و مضارع مجزوم می« حروف ناصِب یا جازِم»: فعل مضارع با ٤خصوصیت 

 شود.مضارع مُؤکََّد می« حروف تأکید»: فعل مضارع با 5خصوصیت 

 ید و معنا کنید.. دَه فعل مضارع را با حروف تعیین به کار ببر2

           فعل 

           معنا

           فعل 

           معنا

 

 

 

 ها را با همزه استفهام صرف کنید. یَجُرُّ، یعَِیبُ، یَهدیِ. معلوم افعال ذیل را با هَل و مجهول آن3

 (یَجُرْرُ: یَجْرُرُ) با هَل یجَُرُّ

 هَل یَجْرُرْنَ ؟ هَل تَجُرّانِ ؟ هَل تَجُرُّ ؟ ل یَجُرُّوْنَ ؟هَ هَل یَجُرّانِ ؟ هَل یَجُرُّ ؟

 هَل تَجْرُرْنَ ؟ هَل تَجُرّانِ ؟ هَل تَجُرِّیْنَ ؟ هَل تَجُرُّوْنَ ؟ هَل تَجُرّانِ ؟ هَل تَجُرُّ ؟

     هَل نَجُرُّ ؟ هَل أَجُرُّ ؟    
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 (یُجَرْرُ: یُجْرَرُ)  مجهول یَجُرُّ با همزه استفهام

 أَ یُجْرَرْنَ ؟ أَ تُجَرّانِ ؟ أَ تُجَرُّ ؟ أَ یُجَرُّوْنَ ؟ أَ یُجَرّانِ ؟ یُجَرُّ ؟أَ 

 أَ تُجْرَرْنَ ؟ أَ تُجَرّانِ ؟ أَ تُجَرِّیْنَ ؟ أَ تُجَرُّوْنَ ؟ أَ تُجَرّانِ ؟ أَ تُجَرُّ ؟

     أَ نُجَرُّ ؟ أَ أُجَرُّ ؟    

 (یَعِیْبُ: یَعْیِبُ)  یعَِیبُ با هَل

 هَل یَعِبْنَ ؟ هَل تَعِیبانِ ؟ هَل تَعِیبُ ؟ هَل یَعِیبُوْنَ ؟ هَل یَعِیبانِ ؟ یَعِیبُ ؟ هَل

 هَل تَعِبْنَ ؟ هَل تَعِیبانِ ؟ هَل تَعِیبِیْنَ ؟ هَل تَعِیبُوْنَ ؟ هَل تَعِیبانِ ؟ هَل تَعِیبُ ؟

     هَل نَعِیبُ ؟ هَل أعَِیبُ ؟    

 (یُعاَْبُ: یُعَیْبُ: یُعْیَبُ)   مجهول یعَِیبُ با همزه استفهام

 أَ یُعَبْنَ ؟ أَ تُعابانِ ؟ أَ تُعابُ ؟ أَ یُعابُوْنَ ؟ أَ یُعابانِ ؟ أَ یُعابُ ؟

 أَ تُعَبْنَ ؟ أَ تُعابانِ ؟ أَ تُعابیْنَ ؟ أَ تُعابُوْنَ ؟ أَ تُعابانِ ؟ أَ تُعابُ ؟

     أَ نُعابُ ؟ أَ أعُابُ ؟    

 (یَهدِْیْ: دِیُیَهْ)   یَهدیِ با هَل

 هَل یَهْدِینَ ؟ هَل تَهدِْیانِ ؟ هَل تَهدِْی ؟ هَل یَهدُْوْنَ ؟ هَل یَهْدِیانِ ؟ هَل یَهدِْی ؟

 هَل تَهدِْینَ ؟ هَل تَهدِْیانِ ؟ هَل تَهدِْیْنَ ؟ هَل تَهدُْوْنَ ؟ هَل تَهدِْیانِ ؟ هَل تَهدِْی ؟

     هَل نَهدِْی ؟ هَل أَهدِْی ؟    

 (یُهدَْی: یُهدَْیُ)   هدیِ با همزه استفهاممجهول یَ

 أَ یُهدَْیْنَ ؟ أَ تُهدَْیانِ ؟ أَ تُهدَْی ؟ أَ یُهدَْوْنَ ؟ أَ یُهدَْیانِ ؟ أَ یُهدَْی ؟

 أَ تُهدَْیْنَ ؟ أَ تُهدَْیانِ ؟ أَ تُهدَْیْنَ ؟ أَ تُهدَْوْنَ ؟ أَ تُهدَْیانِ ؟ أَ تُهدَْی ؟

     ؟أَ نُهدَْی  أَ أهُدَْی ؟    

 . اثر یا آثار هر یک از دو حرف استفهام در فعل مضارع را توضبح دهید.4

 اثر همزه در فعل مضارع: تبدیل معنای خبری به انشایی.

 اثر هَل در فعل مضارع: تبدیل معنای خبری به انشایی و اختصاص فعل مضارع به مستقبل.

 

 

 



  حل تمارین صرف ساده

  33پرسش و تمرین 

  ۱3٩٤/٩/٩ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 

 ۸۸، صفحه 

  

 معنا کنید.های یکم هر یک را صرف کنید و صیغه« لا»و یخَْشَی، یَقِی و یرَوِی را با « ما». یَعْلمَُ، یعَِدُ و یَقُولُ را با 1

 داندَ.)آن مذکّر( نمی: یکم صیغه معنای                               «ما»یعَْلمَُ با 

 ما یَعْلَمْنَ ما تَعْلَمانِ ما تَعْلَمُ ما یَعْلَمونَْ ما یَعْلَمانِ ما یَعْلَمُ

 مْنَما تَعْلَ ما تَعْلَمانِ ما تَعْلَمیْنَ ما تَعْلَمونَْ ما تَعْلَمانِ ما تَعْلَمُ

     ما نَعْلَمُ ما اعَْلَمُ    

 دهدَ.)آن مذکّر( وعده نمی :یکم صیغه معنای              (یَعدُِ: یَوْعدُِ)             «ما»یعَِدُ با 

 ما یَعدِْنَ ما تَعدِانِ ما تَعِدُ ما یَعدُِوْنَ ما یَعدِانِ ما یَعِدُ

 ما تَعدِْنَ ما تَعدِانِ یْنَما تَعدِِ ما تَعدُِوْنَ ما تَعدِانِ ما تَعِدُ

     ما نَعِدُ ما اَعِدُ    

 گویدَ.نمی )آن مذکّر( :یکم صیغه معنای          )یَقْوُلُ: یَقُوْلُ(   «ما»یَقُولُ با 

 ما یَقُلْنَ ما تَقُولانِ ما تَقُولُ ما یَقُولُوْنَ ما یَقُولانِ ما یَقُولُ

 ما تَقُلْنَ ما تَقُولانِ ما تَقُولِیْنَ وْنَما تَقُولُ ما تَقُولانِ ما تَقُولُ

     ما نَقُولُ ما اقَُولُ    

 ترسدَ.نمی )آن مذکّر(: یکم صیغه معنای        (یَخْشَی   یَخْشیَُ:) « لا»یخَْشَی با 

 لاَ یَخْشَیْنَ لاَ تَخْشَیانِ لاَ تَخْشَی لاَ یَخْشَونَْ لاَ یَخْشَیانِ لاَ یَخْشَی

 لاَ تَخْشَیْنَ لاَ تَخْشَیانِ لاَ تَخْشَیْنَ لاَ تَخْشَونَْ لاَ تَخْشَیانِ یلاَ تَخْشَ

     لاَ نَخْشَی لاَ اَخْشیَ    
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 دارد.)آن مذکّر( نگه نمی :یکم صیغه معنای           (یَقیِ:   یَقیُِ: یَوقِْیُ)   «لا»یَقِی با 

 لاَ یَقِیْنَ تَقِیانِ لاَ لاَ تَقِی لاَ یَقُوْنَ لاَ یَقِیانِ لاَ یَقِی

 لاَ تَقِیْنَ لاَ تَقِیانِ لاَ تَقِیْنَ لاَ تَقُوْنَ لاَ تَقِیانِ لاَ تَقِی

     لاَ نَقِی لاَ اقَِی    

 کند.روایت نمی (مذکّر آن) :یکم صیغه معنای                  )یَرْوِیُ: یَرْوِی(   « لا»یرَوِی با 

 لاَ یَروِْیْنَ لاَ تَروِْیانِ لاَ تَرْوِی یَروُْوْنَ لاَ لاَ یَرْوِیانِ لاَ یَرْوِی

 لاَ تَروِْیْنَ لاَ تَروِْیانِ لاَ تَروِْیْنَ لاَ تَروُْوْنَ لاَ تَروِْیانِ لاَ تَرْوِی

     لاَ نَرْوِی لاَ اَرْوِی    

صیغه یکم هر یک را معنا کنید.  صرف کنید و« لا»و رَأَی و وَفَی را با « ما»ی نخست أَکَلَ و جاءَ را با . شش صیغه2

 )در منفی کردن به لا به تکرار لا و وجود فعل ماضی دیگر توجّه داشته باشید.(

 .)آن مذکّر( نَخورْد :یکم صیغه معنای                          « ما»ی نخست أَکَلَ با شش صیغه

 أکََلْنَ ما ما أکََلَتَا ما أکََلَتْ ما أکََلُوْا ما أکََلَا ما أکََلَ

 ما أکََلْتُنًّ ما أکََلْتُما ما أکََلْتِ ما أکََلْتُم ما أکََلْتُما ما أکََلْتَ

     ما أکََلْنا ما أکََلْتُ    

 )آن مذکّر( نیامدَ. :یکم صیغه معنای         )جیَءَ: جاءَ(  « ما»ی نخست جاءَ با شش صیغه

 ما جِئْنَ تَاما جاءَ ما جاءَتْ ما جاءُوْا ما جاءَا ما جاءَ

 ما جِئْتُنًّ ما جِئْتُما ما جِئْتِ ما جِئْتُم ما جِئْتُما ما جِئْتَ

     ما جِئْنا ما جِئْتُ    

 )آن مذکّر( نه دید و نه خورْد. :یکم صیغه معنای                 « لا»ی نخست رَأیَ با شش صیغه

 لا رَأیَْنَ...و ما أکََلْنَ لا رَأَتاَ...و ما أکََلَتَا لا رَأَتْ...و ما أکََلَتْ رَأَوْا...و ما أکََلُوْا لا لا رَأَیا...و ما أکََلَا لا رَأَی...و ما أکََلَ

لا رَأَیْتُما... و ما  لا رَأَیْتِ...و ما أکََلْتِ لا رَأَیْتمُ...و ما أکََلْتُم لا رَأَیْتُما... و ما أکََلْتُما لا رَأَیْتَ...و ما أکََلْتَ

 تُماأکََلْ

 لا رَأَیْتُنًّ...و ما أکََلْتُنًّ

     لا رَأَیْنا...و ما أَکَلْنا لا رَأَیْتُ...و ما أکََلْتُ    

 

 

 



 .خورْد نه و کرد وفا نه( مذکّر آن) :یکم صیغه معنای      « لا»ی نخست وَفَی با شش صیغه

 لا وَفَیْنَ...و لا أکََلْنَ لا وَفَتَا...و لا أکََلَتَا لا وَفَتْ...و لا أَکَلَتْ أکََلُوْالا وفََوْا...و لا  لا وَفَیا...و لا أکََلَا لا وَفیَ...و لا أکََلَ

لا وفََیْتُما... و لا  لا وفََیْتَ...و لا أکََلْتَ

 أکََلْتُما

 نًّ...و لا أکََلْتُنًّلا وفََیْتُ لا وفََیْتُما... و لا أکََلْتُما لا وفََیْتِ...و لا أکََلْتِ لا وفََیْتمُ...و لا أکََلْتُم

     لا وَفَیْنا...و لا أکََلْنا لا وفََیْتُ...و لا أکََلْتُ    

 گیرند؟. هر یک از حروف تعیین، حروف استفهام و حروف نفی کدام خصوصیت فعل مضارع را می3

 شود.فعل حال یا فعل مستقبل می« حروف تعیین»فعل مضارع با  حروف تعیین:

 (انشاء به خبر تبدیل. )شودمی استفهامی مضارع «استفهام حروف» با مضارع لفع حروف استفهام:

 شود. )تبدیل مضارع مثبت به منفی(مضارع منفی می« حروف نفی»: فعل مضارع با حروف نفی

  حل تمارین صرف ساده

   

  ۱3٩٤/٩/۸ -نویسنده: عبدالله مبلّغ ناصری 
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 ها را بیان کنید.ی فعل مضارع را نام ببرید و آثار لفظی و معنوی آن. عوامل جزم دهنده1

 ، مَتیَ، أیاّنَ، أیْنَ، حَیثُما، أنَّیلم، لماّ، لام امر، لای نهی، إنْ، إذما، مَنْ، ما، مَهما، أیُّ: عوامل جزم دهنده

 آثار لفظی:

 کند.(را مجزوم میشود و آن)لم، لماّ، لام امر، لای نهی بر سر یک فعل مضارع داخل می

آغاز هر  چه درشود و چنانی شرط و جزا داخل می)إنْ، إذما، مَنْ، ما، مَهما، أیُّ، مَتیَ، أیاّنَ، أیْنَ، حَیثُما، أنَّی بر سر دو جمله

 شوند.(یک از این دو جمله، فعل مضارع باشد، لفظاً مجزوم می

 آثار معنوی:

 کنند.را منفی میزمان فعل مضارع را ماضی و معنای آنلم و لماّ: 

 کند.معنای خبریِ فعل مضارع را به انشایی )طلب انجام فعل( تبدیل میلام امر: 

 کند.ایی )بازداشتن از انجام فعل( تبدیل میمعنای خبریِ فعل مضارع را به انشلای نهی: 

 ادوات شرط: 

 . تغییر لفظی مضارع مجزوم را توضیح دهید.2

چه معتل الآخر باشند جزم آن به حذف چه صحیح الآخر باشند جزم آن به سکون و چنانچنان۱٤و۱،٤،7،۱3های در صیغه

 ن عوض رفع است.های معرب، جزم آن به حذف نوی صیغهحرف عله است و در بقیه

  

  

 

 صرف کنید. یأمَنُ، یَسِیرُ، یَنسَی، یَفِرُّ« لم». افعال ذیل را با 3

 «لم»یأمَنُ با 

 لم یَأْمَنَّ لم تَأمَنا لم تَأْمَنْ لم یَأْمَنوْا لم یَأْمَنا لم یَأْمَنْ

 لم تَأْمَنَّ لم تَأمَنا لم تَأْمَنیْ لم تَأْمَنوْا لم تَأمَنا لم تَأْمَنْ

     لم نأَْمَنْ لم أاْمَنْ )لم ءاْمَن(    



 یَسْیِرُ: یَسِیرُ()    «لم»یسَِیرُ با 

 لم یَسِرْنَ لم تَسِیرا لم تَسِرْ لم یَسِیروْا لم یَسِیرا لم یَسِرْ

 لم تَسِرْنَ لم تَسِیرا لم تَسِیریْ لم تَسِیروْا لم تَسِیرا لم تَسِرْ

     لم نَسِرْ لم أسِرْ    

 یَنْسیَُ: یَنْسَی    «لم»یَنسَی با 

 لم یَنْسَیْنَ لم تَنْسَیا لم تَنْسَ لم یَنْسَوْا لم یَنْسَیا لم یَنْسَ

 لم تَنْسَیْنَ لم تَنْسَیا لم تَنْسَیْ لم تَنْسَوْا لم تَنْسَیا لم تَنْسَ

     لم نَنْسَ لم أنْسَ    

 یَفْرِرُ: یَفِرْرُ     «لم»یفَِرُّ با 

 لم یَفْرِرْنَ لم تَفِرّا لم تَفِرَّ/ِلم تَفِرِّ/ لم تَفْرِرْ لم یَفِرّوْا لم یَفِرّا رِّ/ لم یَفْررِْلم یَفِرَّ/ِلم یَفِ

 لم تَفْرِرْنَ لم تَفِرّا لم تَفِرّیْ لم تَفِرّوْا لم تَفِرّا لم تَفِرَّ/ِلم تَفِرِّ/ لم تَفْرِرْ

     نَفِرِّ/ لم نَفْرِرْ لم نَفِرَّ/ِلم لم أفَِرَّ/ِلم أفَِرِّ/ لم أفَْرِرْ    

 صرف کنید. یخَرُجُ، یَجُوزُ، یَعصِی، یعَفُو« لماّ». افعال ذیل را با 4

 «لماّ»یخَرُجُ با 

 لماّ یَخْرُجْنَ لماّ تَخْرُجا لماّ تَخْرُجْ لماّ یَخْرُجواْ لماّ یَخْرُجا لماّ یَخْرُجْ

 لماّ تَخْرُجنَْ لماّ تَخْرُجا رُجیْلماّ تَخْ لماّ تَخْرُجواْ لماّ تَخْرُجا لماّ تَخْرُجْ

     لماّ نَخْرُجْ لماّ أخْرُجْ    

 «لماّ»یَجُوزُ با 

 لماّ یَجُزْنَ لماّ تَجُوْزا لماّ تَجُزْ لماّ یَجُوزُواْ لماّ یَجُوْزا لماّ یَجُزْ

 نَلماّ تَجُزْ لماّ تَجُوْزا لماّ تَجُوْزیِْ لماّ تَجُوزُواْ لماّ تَجُوْزا لماّ تَجُزْ

     لماّ نَجُزْ لماّ أجُزْ    

 «لماّ»یعَصِی با 

 لماّ یَعْصِینَ لماّ تَعْصِیا لماّ تَعْصِ لماّ یَعْصُوْا لماّ یَعْصِیا لماّ یَعْصِ

 لماّ تَعْصِینَ لماّ تَعْصِیا لماّ تَعْصِیْ لماّ تَعْصُوْا لماّ تَعْصِیا لماّ تَعْصِ

     لماّ نَعْصِ لماّ أعْصِ    

 



 «لماّ»عفُو با یَ

 لماّ یَعْفُوْنَ لماّ تَعْفُوَا لماّ تَعْفُ لماّ یَعْفُوْا لماّ یَعْفُوَا لماّ یَعْفُ

 لماّ تَعْفُوْنَ لماّ تَعْفُوَا لماّ تَعْفِیْ لماّ تَعْفُوْا لماّ تَعْفُوَا لماّ تَعْفُ

     لماّ نَعْفُ لماّ أعَْفُ    

 های ذیل را معنا کنید.. جمله5

 معنا جمله معنا جمله

 من امر نشدم. لم أُومَرْ سؤال نکردم. لم أسألْ

 شما مردان ننوشتید. لم تکتُبُوا شما زنان ننوشتید. لم تکتُبْنَ

 تو یک زن داخل نشدی. لم تَدخُلِی آن مرد نخواندْ. لم یقَرَءا

 ما وعده ندادیم. لم نعَُدْ ما نگرفتیم. لم نُؤْخَذْ

 آن مرد صبر نکرد. لم یَصْبِرْ ایموعده نگرفته هنوز ما لماّ نُوعَدْ

 : هنوز آن زن خارج نشده است.٤ لماّ تَخْرُجْ

 ای.: هنوز تو یک مرد خارج نشده7

 ایم.هنوز ما خارج نشده لماّ نَخْرُجْ

ظرتان رسید چه را به نی حجُُرات تأمّل کنید و با توجه به کاربرد لم و لماّ در این آیه، آنسوره 14ی . در آیه6

 بنویسید.

قُلُوبِکُمْ وَ إِنْ تُطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا یَلِتْکمُْ مِنْ  فی الإْیمانُ لمََّا یَدْخُلِ وَ أَسْلَمْنا قُولُوا لکِنْ وَ لمَْ تُؤمِْنُوا قالَتِ الأْعَْرابُ آمَنَّا قُلْ»

 «أعَْمالِکمُْ شَیْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ

 .ایدنیاورده ایمان شما ؤمِْنُوا:لمَْ تُ

 .است نشده شما قلب وارد ایمان هنوز :الْإیمانُ لمََّا یَدْخُلِ

 فهماند و در لماّ توقع وقوع دخول ایمان هست به خلاف لَملما: منفی بودن دخول ایمان را تا زمان تکلم می

 

 

 

 

 



 عِدُ، یَدُلُّ، یعَُودُ، یَدْعُوصرف کنید. یَحمَْدُ، یَسُرُّ، یَ« لام امر». افعال ذیل را با 7

 «لام امر»یَحمَْدُ با 

 لِیَحمدَنَْ لِتَحْمدَا لِتَحْمدَْ لِیَحمدَُواْ لِیَحمدَا لِیَحمدَْ

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

     لِنَحمدَْ لِأَحمدَْ    

 یَسرُرُ: یَسُررُ()   «لام امر»یسَُرُّ با 

 لِیَسررُنَ لِتَسُراّ لِتَسررُْ/لِتسَُرَّ/لتَِسُرُّ/لِتَسرُِّ لِیَسُرُّواْ لِیَسُراّ رُّ/لِیَسرُِّلِیَسررُْ/لِیسَُرَّ/لیَِسُ

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

     لِنَسررُْ/لِنسَُرَّ/لنَِسُرُّ/لِنَسرُِّ لأَِسرُرْ/لأَِسُرَّ/لأَِسرُُّ/لأَِسرُِّ    

 : یَعدُِ(یَوعدُِ)     «لام امر»یعَِدُ با 

 لِیَعدِْنَ لِتَعدِا لِتَعدِْ لِیَعدُِوْا لِیَعدِا لِیَعدِْ

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

     لِنَعدِْ لأِعَِدْ    

 یدَلُلُ: یدَُللُ()      «لام امر»یَدُلُّ با 

 لِیَدْلُلْنَ لِتدَُلّا تَدُلَّ/لِتَدُلِّ/لِتدَلُُّلِتدَْلُلْ/لِ لِیدَُلُّواْ لِیدَُلّا لِیدَْلُلْ/لِیَدُلَّ/لِیَدُلِّ/لِیدَلُُّ

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

     لِندَْلُلْ/لِنَدُلَّ/لِنَدُلِّ/لِندَلُُّ لأَِدْلُلْ/لأَِدُلَّ/لأَِدُلِّ/لأَِدُلُّ    

 (یَعُودُ: یَعوُدُ)    «لام امر»یعَُودُ با 

 لِیَعدُْنَ لِتَعُوْداَ لِتَعدُْ لِیَعُودُواْ لِیَعُوْدا لِیَعدُْ

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

     لِنَعدُْ لأِعَُدْ    

 یدَعُوُ()    «لام امر»یَدْعُو با 

 لِیدَعُْونَ لِتدَعُْوَا لِتَدْعُ لِیدَعُْوْا لِیدَعُْوَا لِیَدْعُ

===== ===== ===== ===== ===== ===== 

     لِنَدْعُ لأَِدْعُ    

 



 صرف کنید. یَکذِبُ، یَضِلُّ، یَهِنُ، یغَِیبُ، یَدعُو علیه.« لای نهی». مجهول افعال ذیل را با 8

 

     «لای نهی»مجهول یَکذِبُ با 

 لا یُکْذَبْنَ لا تُکذَْبا لا تُکذَْبْ لا یُکْذَبُوْا لا یُکْذَبا لا یُکذَْبْ

 لا تُکذَْبْنَ لا تُکذَْبا ذَبِیلا تُکْ لا تُکذَْبُوْا لا تُکذَْبا لا تُکذَْبْ

     لا نُکذَْبْ لا أکُذَْبْ    

 یُضلَلُ: یُضَللُ()     «لای نهی»مجهول یَضِلُّ با 

لا یُضْلَلْ/لا یُضَلَّ/لا یُضَلِّ /لا 

 یُضَلُّ

لا تُضْلَلْ/لا تُضَلَّ/لا تُضَلِّ /لا  لا یُضَلُّوْا لا یُضَلّا

 تُضَلُّ

 نَلا یُضْلَلْ  لا تُضَلاّ

لا تُضْلَلْ/لا تُضَلَّ/لا تُضَلِّ /لا 

 تُضَلُّ

 لا تُضْلَلْنَ  لا تُضَلاّ لا تُضَلِّی لا تُضَلُّوْا  لا تُضَلاّ

لا أُضْلَلْ/لا أُضَلَّ/لا أُضَلِّ /لا     

 أُضَلُّ

لا نُضْلَلْ/لا نُضَلَّ/لا نُضَلِّ /لا 

 نُضَلُّ

    

     «لای نهی»مجهول یَهِنُ با 

 لا یُوهَْنَّ لا تُوهَْنا لا تُوهَْنْ لا یُوهَْنُوْا لا یُوهَْنا نْلا یُوهَْ

 لا تُوهَْنَّ لا تُوهَْنا لا تُوهَْنِی لا تُوهَْنُوْا لا تُوهَْنا لا تُوهَْنْ

     لا نُوهَْنْ لا أُوهَْنْ    

 (یُغیَبُ: یُغَبُ: یُغاَبُ)    «لای نهی»مجهول یغَِیبُ با 

 لا یُغَبْنَ لا تُغَابا لا تُغَبْ لا یُغَابُوْا لا یُغَابا لا یُغَبْ

 لا تُغَبْنَ لا تُغَابا لا تُغَبِی لا تُغَابُوْا لا تُغَابا لا تُغَبْ

     لا نُغَبْ لا أغَُبْ    

 (یُدعَوُ علیه: یدُعیَُ علیه: یُدعَی علیه)    «لای نهی»مجهول یَدعُو علیه با 

 یدُعَی علیهنّ یدُعَی علیهما یدُعَی علیها ی علیهمیدُعَ یدُعَی علیهِما یدُعَی علیهِ

 یدُعَی علیکُنَّ یدُعَی علیکُما یدُعَی علیکِ یدُعَی علیکُم یدُعَی علیکُما یدُعَی علیکَ

     یدُعَی علینا یدُعَی علیَّ    

 



 .دهید قرار مناسب یصیغه -فاعل برای ضمیر بردن کار به با –های ذیل . به جای جمله9

 ی مناسبصیغه جمله ی مناسبصیغه لهجم

 )ج.ی.ء( لا تَجِیئاَ آن دو زن نباید بیایند )ض.ر.ب( لا تَضرِبُوا شما مردها نزنید

 )ن.س.ی( لا نُنْسَ ما نباید فراموش شویم )ذ.ه.ب( لا یذَهَبُوا آن مردها نباید بروند

 ع( لا تَسمَعْ)س.م. تو یک مرد گوش نکن )ض.ر.ب( لا اُضرَبْ من نباید زده شوم

 )ن.ص.ر( لا اُنْصَرْ من نباید یاری شوم )ق.و.ل( لا تَقُولیِ تو یک زن نگو

 )ذ.ه.ب( لا یذَهَبَا آن دو مرد نروند )م.ش.ی( لا تَمْشِینَ ها راه نرویدشما زن

  

 . فرق عوامل جزم با حروف جزم و فرق ادوات شرط با حروف شرط چیست؟10

 دهنده.شود و هم شامل حروف جزمدهنده میی جزمهاعوامل جزم: هم شامل اسم

 شود و هم شامل حروف شرط.های شرط میادوات شرط: هم شامل اسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حل تمارین صرف ساده

   

  ۱3٩٤/٩/7 -ناصری نویسنده: عبدالله مبلّغ 
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 . تغییر لفظی مضارع منصوب را توضیح دهید.1

چه معتل الآخر باشند نصب آن در ناقص چه صحیح الآخر باشند نصب آن به فتحه و چنانچنان۱٤و۱،٤،7،۱3های در صیغه

های معرب، نصب آن به حذف نون ی صیغهدر بقیهی ظاهری است و ی مقدر و در ناقص واوی و یایی به فتحهالفی به فتحه

 عوض رفع است.

 مثال حالت نصب مضارع صیغه

 أن یضربن مبنی بر سکون   ۱٢و  6

 ۱٤و۱،٤،7،۱3های صیغه

 أن یضربَ فتحه صحیح الآخر

 أن یخشیَ ی مقدّرفتحه ناقص الفی -معتل

 أن یَرمیَِ فتحه ناقص یایی -معتل

 أن یدَعُوَ فتحه ناقص واوی -معتل

 أن یَضرِبا/ أن یخشَیا/ أن یَرمِیاَ/ أن یَدعُوَا حذف نون عوض رفع (٢،3،5،۸،٩،۱٠،۱۱ها )بقیه صیغه

  

 . افعال زیر را با لَن صرف کنید. یَظلمُِ، یَهَبُ، یَجُوزُ، یعُصَی، یُوفَی بِه، یَسهُو.2

 یَظلمُِ با لَن

 لَنْ یَظْلِمْنَ لَنْ تَظْلِما لَنْ تَظْلِمَ الَنْ یَظْلِمُوْ لَنْ یَظْلِما لَنْ یَظْلِمَ

 لَنْ تَظْلِمْنَ لَنْ تَظْلِما لَنْ تَظْلِمیِْ لَنْ تَظْلِمُواْ لَنْ تَظْلِما لَنْ تَظْلِمَ

     لَنْ نَظْلِمَ لَنْ أظْلمَِ    

 (یَهَبُ: یَوهَبُ)   یَهَبُ با لَن

 لَنْ یَهَبْنَ لَنْ تَهَبا بَلَنْ تَهَ لَنْ یَهَبُواْ لَنْ یَهَبا لَنْ یَهَبَ

 لَنْ تَهَبْنَ لَنْ تَهَبا لَنْ تَهَبیِْ لَنْ تَهَبُواْ لَنْ تَهَبا لَنْ تَهَبَ

     لَنْ نَهَبَ  لَنْ أهَبَ    

 (یَجُوزُ: یَجوُزُ)    یَجُوزُ با لَن

 جُزنَْلَنْ یَ لَنْ تَجُوزا لَنْ تَجُوزَ لَنْ یَجُوزُواْ لَنْ یَجُوزا لَنْ یَجُوزَ

 لَنْ تَجُزنَْ لَنْ تَجُوزا لَنْ تَجُوزیِْ لَنْ تَجُوزُواْ لَنْ تَجُوزا لَنْ تَجُوزَ

     لَنْ نَجُوزَ لَنْ أجُوزَ    



 (یُعصَی: یُعصَیُ)    یعُصَی با لَن

 لَنْ یُعْصَیْنَ لَنْ تُعْصَیا لَنْ تُعْصَی لَنْ یُعْصَوْا لَنْ یُعْصَیا لَنْ یُعْصَی

 لَنْ تُعْصَیْنَ لَنْ تُعْصَیا لَنْ تُعْصَیْ لَنْ تُعْصَواْ لَنْ تُعْصَیا صَیلَنْ تُعْ

     لَنْ نُعْصَی لَنْ أُعْصَی    

 (یُوفَی: یُوفَیُ)    یُوفَی بِه با لَن 

 نَ بِهلَنْ یُوْفَیْ لَنْ تُوْفَیا بِه لَنْ تُوفْیَ بِه لَنْ یُوفَْوْا بِه لَنْ یُوْفَیا بِه لَنْ یُوفْیَ بِه

 لَنْ تُوفَْیْنَ بِه لَنْ تُوْفَیا بِه لَنْ تُوفْیَْ بِه لَنْ تُوفَْوْا بِه لَنْ تُوْفَیا بِه لَنْ تُوفْیَ بِه

     لَنْ نُوفْیَ بِه لَنْ أُوفَْی بِه    

 (یَسهُو: یَسهُوُ)        یَسهُو با لَن 

 لَنْ یَسْهُونَ لَنْ تَسْهُواَ وَلَنْ تَسْهُ لَنْ یَسْهُواْ لَنْ یَسْهُواَ لَنْ یَسْهوَُ

 لَنْ تَسْهُونَ لَنْ تَسْهُواَ لَنْ تَسْهُویِْ لَنْ تَسْهُواْ لَنْ تَسْهُواَ لَنْ تَسْهوَُ

     لَنْ نَسْهوَُ لَنْ أسْهوَُ    

  

 ها را معنا کنید.. برای هر یک از با فعل مضارع دو مثال جدید بیاورید و آن3

 معنا ۱مثال  امعن ۱مثال  حروف نصب

          
          
          
          

 گذارند؟. حروف نصب چه تأثیراتی بر فعال مضارع می4

 ی فعل مضارع: أن، لَن، کیَ، إذَندهنده: حروف نصب۱٤5ص 

ع، مصدر آن فعل را توان به جای أن و فعل مضاردهد که میبَرَد ): معنایی به آن میأن: فعل مضارع را تأویل به مصدر می

 گذاشت.

 کند.لَن: معنای فعل مضارع را به صورت مؤکَّد نسبت به زمان آینده منفی می

 دهد.بَرد و مصدر مؤوَّل را علت ماقبل خود قرار میکیَ: فعل مضارع را تأویل به مصدر می

 دهد.إذَن: فعل مضارع را جواب و جزای مطلبی مشخّص قرار می


